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 الله الرحمن الرحیم بسم 
 11/99/ 27ی اول،  جلسه

 اتمقدم
ریزی  های اول تا سومِ درس تدبر و تفسیر بر اساس تفسیر ترتیبی برنامه، ترمبر اساس سیلابسی که ابلاغ شده

چنین،  و هم  باید به تفسیر موضوعی بپردازیم؛ با موضوعاتی مثل توحید، نبوت، امامت و...   ، 4ترمدر    اند وشده

تفسیر ترتیبی، به این معنا بود با یک    این درس هم باید به تفسیر تخصصی هر رشته پرداخته شود.   5ترم

است که با کمک  های قرآن را بخوانیم و جلو برویم و تفسیر موضوعی هم به این معنترتیب و نسقی، سوره

های قرآن را مورد بررسی قرار  های مختلف، در راستای یک موضوع مشخص، آیهافزارهای مختلف و کتابنرم

 بدهیم.

البته تفسیر موضوعی به این معنا که همه موضوعات قرآن را ذیل یک عنوان بندی کلاسه شده قرار دهیم،  

نیست.  ا  مطلوب  بر  احادیث هم  بیان نشدهچرا که حتی خود قرآن و  اساس  اند و موضوعات مختلف در  ین 

ی این موضوعاتی که مشخص شده،  کنیم که به همه . بنابراین، ما سعی می اند بندی مشخص قرار نگرفتهدسته

اینکه مثلا وقتی از انسان شناسی سخن میگوییم فقط در انسان شناسی متمرکز باشیم  ایم نماییم، اما نه  اشاره

و معاد نداشته باشیم؛ بلکه نگاه نظام مند و موحد اقتضا میکند که همه موضوعات در    و کاری به مثلا امامت

یک چارچوب و با یک مناط و کاملا مرتبط و در هم تنیده دیده شوند. خواهید دید که از ابتدا تا انتهای مباحث 

لا به هم ربط خواهند  ما تماما به هم مرتبط خواهد بود و خواهید دید چگونه موضوعات بظاهر غیر مرتبط کام 

یافت؛ مثلا وقتی از اسما الهی آغاز میکنیم تا انتهای مباحث و در تمام موضوعات بعدی به این بحث اسماء 

 ارجاع خواهیم داد. 

ی تفسیر  های گذشته، به این نکته باید اشاره نماییم که مطالعهدر خصوص سیلابس درس تفسیر در ترم

آن، از این    درست نیست. درست بودن   با یک نگاهِ دیگر، درست است و    نگاه،   با یکالمیزان از جزء آخر قرآن،  

اند؛ فلذا وقتی ما از آخر شروع  جهت است که مرحوم علامه، مباحث اصلی خود را در ابتدای المیزان بیان کرده

روش هم این  ایم. اما خوبی این  کنیم و مباحث اصلی را نادیده گرفتهکنیم، در واقع برعکس حرکت می می

تر در ذهنمان  تر و سریعکنیم، مطالبشان راحتهای کوچک قرآن شروع میاست که معمولا وقتی از سوره

های کوچک شروع کنیم، انسجام مطالب در ذهن،  از سورهماند. و برهمین اساس، اگر شود و باقی می جمع می

 بیشتر خواهد شد.

است. در واقع این یکی از آسیبها زان«  میم، خود تفسیر »الی دیگری که باید به آن توجه داشته باشینکته

رویم. در بسیاری از مباحث، وقتی مستقیم  طور مستقیم به سراغ خود المیزان می  است که به و اشتباهات ما این  

 اند. علت این امر این است ی خاصی اشاره نکردهکنیم که مرحم علامه به نکتهکنیم، فکر میبه المیزان نگاه می

قرآنی است که اگر  -که بسیاری از مباحث ایشان در کتاب المیزان، در اصل، برگرفته از مباحث عمیق فلسفی
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ریشه بخواهد  به کتاب کسی  باید  ببیند،  را  قدیمیی آن مباحث  مثل  های  ایشان،  نماید.رسائلتر  مراجعه   ،  

ا به شرّاح آن مراجعه نماییم، مثل حاج  خواهیم  تفسیر علامه را مطالعه نماییم، یبنابراین، بهتر است اگر می

 پناه و... یا اینکه ابتدا رسائل ایشان را مطالعه نماییم. آقای عابدینی، آقای یزدان

ما در این ترم، قصد داریم به برخی مباحث توحید عملی بپردازیم. مقصود از توحید عملی، همان توحیدی  

های توحیدی. علت این موضوع هم این  مباحثِ مربوط به استدلالاست که در قرآن مطرح شده است، نه آن  

توانیم آن را ببندیم و مباحث  های توحیدی را باز کنیم، به سادگی نمیاست که اگر ما بابِ مربوط به استدلال

ست  گونه بوده و هبیت هم، همینی قرآن و اهلشوند که شاید اصلا نیاز نباشد. و البته، رویهآن قدر عمیق می

پردازند تا اینکه  النفس می  معرفتمربوط    دهند و به مباحثکه دائما مردم را به فطرت خودشان ارجاع می

ی پرداختن به مباحث قرآن به صورت موضوعی،  بنابراین، شیوه  های عمیق فلسفی بیان کنند.بخواهند استدلال

 باید استفاده از خود قرآن باشد.
 30/11/99،  دومی  جلسه

ترین  . در تفسیر موضوعی، معروف اند آوری شدهدبر موضوعی و تفسیر موضوعی، آثاری جمع در خصوص ت

شروع    1360باشد. این تفسیر که از حدود سال  می تسنیماست که همان تفسیر    جوادی آملیالله  اثر، اثر آیت

ایشان این مباحث را به  ی  شده و اکنون هم ادامه دارد، در اصل به صورت ترتیبی تقریر شده است، اما موسسه 

اند. مباحثی مثل، توحید در قرآن، معاد در قرآن، نبوت در قرآن و ...  صورت موضوعی هم مرتب و تألیف نموده

اینکه   وجود  با  ایشان  که  است  این  واقعیت  البته  است.  بیان شده  کتاب  این  در  که  است  مباحثی  از جمله 

اند، خیلی  اشند، اما مطالبی که در این کتاب بیان نمودهبای در فلسفه و تفسیر میشخصیت بسیار برجسته

 د.ن محتوای راغی و عمیقی ندار

باشد.  مرحوم علامه می رسائلشود، کتاب تفسیر موضوعی دیگری که بهترین تفسیر موضوعی محسوب می

موضوعی    باشد و تِمی کاملااین کتاب هرچند که عنوان تفسیر موضوعی ندارد، اما مشحون از آیات قرآن می

ی پیش هم اشاره کردیم، مرحوم علامه، پیش از آنکه تفسیر المیزان را بنویسند،  طور که در جلسه دارد. همان

ها  ی توحید، اسماء، ذات، صفات، انسان، انسانِ قبل از دنیا، انسانِ بعد از دنیا و... که اینرسائل را نوشتند: رساله 

اگر بخواهیم به صورت موضوعی به قرآن نگاه کنیم،    . لذاستدر حقیقت مباحث اعتقادی مبتنی بر قرآن ه

 ، همین رسائل خواهد بود. منبعبهترین 

تری  سال اخیر بوده و منبع قدیمی   40در بحث تدبر در قرآن، بیشتر مباحثی که مطرح شده است، در همین  

شده، بحث  حث از قرآن مطرح میتوان پیدا نمود. به عبارت دیگر، تا قبل از انقلاب، هرگاه ب با این موضوع، نمی

از تفسیر قرآن بوده و بحث تدبر در قرآن، به عنوان به رشته و موضوع جداگانه برای تألیف کتاب، اصلا مطرح  

توان به کتاب آقای صبوحی، کتاب اقای الهی، تفسیر نور  بر این اساس، در خصوص تدبر در قرآن، می  نبوده. 

 آقای قرائتی اشاره کرد. 
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 تفسیر و تدبر تفاوت  

یکی، بدست آورد، محکم و متشابه  های آیات را، یکیتفسیر به این معناست که یک نفر وقت بگذارد و ابهام

اما اینکه آیات قرآن را بخوانیم و بر اساس آن، صرفا یکسری  را بحث کند.  مقارن، آیاتِ قرآن  و    را استخراج کند 

 گویند. نیست بلکه به آن تدبر می  کنیم، دیگر تفسیر   استخراج را   هاییو پیام نکات

یک سوالی که ممکن است پرسیده شود، این است که آیا اساسا تدبر در قرآن، کارِ درستی است یا خیر؟ در  

 جواب باید گفت که کارِ درستی است به این خاطر که مستند قرآنی دارد: 

 1قُ لُوبٍ أَقْفالُُا أَ فَلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى 
 هاى )عناد و قساوت و شقاوت( آن نهاده شده است؟! هايى قفل كنند يا بر دل پس آيا در اين قرآن تدبر و انديشه نمى 

 ی: آیه  یا

 2كِتابٌ أنَْ زَلْناهُ إِليَْكَ مُبارَكٌ ليَِدَّب َّرُوا آياتهِِ وَ ليَِتَذكََّرَ أوُلُوا الْْلَْباب 
گيرى كنند )و به معارف عميق آن  بر تو فروفرستاديم تا آيات آن را تأمل و پى )اين قرآن( كتابى پرخير و بركت است كه 

 برسند( و براى آنكه صاحبان خردها )ى ناب( متذكر شوند. 
،  دارد   تدبر، هیچ قید و محدودیتی ندارد؟ جواب این است که چرا   آیات به معنای این است که  اما آیا این

تسلط داشته    و ادبیات عرب،  کند، حداقل باید به زبان قرآن دبر میدارد. کسی که در قرآن ت  «  عقلی محدویتِ »

ی بدست آمده را به یک نفر که تسلط به  و الاّ ممکن است دچار سوء برداشت بشویم؛ مگر اینکه آن نکته  باشد 

 آن زبان داشته باشد، ارائه نماییم.

است که این نکات تدبری، از این جهت که  ای که در رابطه با تدبرهای انجام شده وجود دارد این  یک نکته

را از    مردم اند جامعه را تا حدودی به سمت تدبر در قرآن و اندیشیدن در آیات قرآن، سوق بدهند و  توانسته

اند، بسیار کار خوب  عالِمِ قرآن، مراجعه نمود، دور کردهاین فکر که برای فهم قرآن حتما باید به تفسیر و  حصار  

. به عبارت دیگر، فهم قرآن نیاز به واسط ندارد و به این ترتیب، تنها منبع درس تدبر و تفسیر،  و تأثیرگذاری بود

ی مردم پهن است. تنها و تنها زمانی نیاز  باشد که برای همهای میباشد. قرآن همانند یک سفرهخود قرآن می

ر مراجعه  گاه به مفسّدانیم، آنیادبیات عرب را خوب نمبه مفسر داریم که یک نقصی در وجود ما باشد؛ مثلا  

اما با این وجود، این    باشد.ر، اصل نیست بلکه یک نیاز عَرَضی غیراصل میی به مفسّکنیم. فلذا، مراجعه می

 ها، دستاوردهای مهم و بزرگی نبوده است.دانیم که دستاوردهای آن به این افراد وارد میهم انتقاد را 

  اَ يَ ع  روایاتی مانند  :  ند عمران هستی آلکه نظیر عبارت ابتدای سوره رِفُ ال قُر آنَ مَن  خُوطِبَ بهِإِنمم

ُ وَ الرَّاسِخُونَ فِ الْعِلْم   3وَ ما يَ عْلَمُ تََْويلَهُ إِلاَّ اللََّّ

 
 24ی ی محمد، آیهسوره مبارکه 1
 29ی ی ص، آیهی مبارکهسوره 2
 7 ی عمران، ایهی آلی مبارکهسوره 3
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 داند؛ و آنان كه رسوخ در دانش دارند تأويل )و بازگشت معنى حقيقى( آن را جز خدا نمى 
که قابل دست یافتن برای همه    زدودن ابهامباشند نه ناظر به تفسیر. تفسیر یعنی  ناظر به تأویل قرآن می

این تأویل را قرآن و   هست. اما تأویل یعنی باطنِ آیه؛ یعنی بفهمیم در پشت آن آیه، چه حقیقتی نهفته است.

ایشان(. در واقع، مخاطب  بیت  دانند و راسخون در علم )پیغمبر و اهلفرمایند که فقط خداوند میروایات می 

اند. فلذا، حقیقت قرآن را فقط پیامبر و  باشند که از نورِ او آفریده شدهبیت میاصلی قرآن، پیغبر اکرم و اهل

  ها و ما مردم عادی هم اگر بخواهیم درکی از تأویل پیدا کنیم، حتما باید از طریق آن کنند.بیت درک می اهل

 باشد.ها و به خواست آن

 انزال قرآن  هدف از

ی درس باید به آن توجه داشته باشیم، نگاهِ ما نسبت به قرآن است.  ی دیگری که به عنوان مقدمه نکته

 است و چیزی غیر آن نیست: ذکرقرآن، فقط و فقط 

 4إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمي 
ی اصلی  ی قرآن و وظیفه اساس، کار ویژه بر این   ی ذکر یعنی: یادآوری، به خاطر آوردن و متنبه کردن.واژه

سازی هم مطرح شده است، اما این هدف، غرض اصلی قرآن نیست؛  قرآن، ذکر است. بله، در قرآن بحث نظام

 بلکه هدف نهایی، تنها همان ذکر است.

ه  شود این است کاگر این »ذکر بودن« قرآن را همواره در نظر داشته باشیم، یکی از نتایجی که حاصل می 

کنیم،  تر، این الفاظی که ما از قرآن مشاهده میدیگر انتظار بیش از حدی از قرآن نخواهیم داشت. به بیانی دقیق

ی علوم را از  این معناست که ما باید همهی معارفِ الهی است؛ اما آیا این حرف به  در بطنِ خودش، جامعِ همه 

آید؟ خیر، قرآن  انین فیزیک و... از قرآن بدست میی قوی نظامات اقتصادی، همهقرآن طلب کنیم؟ آیا همه

 ساز هم هست. و در کنار آن، نظام  آمده است برای »ذکر«

یک مفهوم تشکیکی و ذومراتب است. ذکر بودن قرآن، برای هر   «ذکر »  باید به این نکته دقت داشت که  اما

یب، باید دقت کنیم که ذکر بودن قرآن  به این ترت   کند.انسانی و برای هر مخاطبی، یک منظور متفاوتی پیدا می 

برای یک کافر یا مشرک به چه معناست؟ به عبارت دیگر، در معنای ذکر بودن قرآن این نکته نهفته است که:  

متنبه  را  ها  بنابراین، قرآن آمده که انسان  یابد.اگر فرد به فطرت و نهاد خودش مراجعه کند، خدا را در آن می

 اند. ها، ذاتا این فهم را دارند ولی فراموش کردهی و الّا خود آدمکند به حقایق عالَم هست

  شَهِدْنا أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ  أنَْ فُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِ كُمْ قالُوا بلَى  آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى  وَ إِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَن 
 5الْقِيامَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ هذا غافِليَ 
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و آن گاه كه پروردگار تو از بنى آدم، از صلبشان اولادشان را برگرفت )آنها را در دنيا از صلب يكديگر به تدريج در  
پروردگار  طول تاريخ بيرون آورد( و آنها را )به وسيله درك عقولشان و ابلاغ پيامبران( بر خودشان گواه گرفت كه آيا من 

 شما نيستم؟ 

ها نیاز به تذکر دادن و یادآوری دارند و برای این یادآوری، باید مصداق اتمِّ را  ی انسانبر همین اساس، همه

  گیرند.باشد، دائما بخوانند و در غیر این صورت، هزاران گناه و غبار، جلوی دیدِ او را میآن که همان قرآن می

سازی و... بله ممکن است  باید نگاه به ذکر باشد، نه نگاه کتاب علّی، نه کتاب نظام  بنابراین، نگاهِ ما به قرآن هم

چنین، بر اساس این  هم  ها، در قرآن آمده باشد، اما اساسا قرآن برای ذکر است.این مباحث و یا اصول کل آن

اگر ما می ایننگاه ذکریت،  با  باشد که  باید هدفمان این  نکات تدبری، متذکر    خواهیم در قرآن تدبر کنیم، 

در نتیجه، اگر ما برای تدبر در قرآن وقت گذاشتیم ولی در نهایت، هیچ تغییر حالی در ما ایجاد نشد،    بشویم.

پس همواره در کلاس تدبر به این نکته    ایم.فایده( انجام دادهفایده )یا در بهترین حالت کمیعنی یک کار بی

 توجه داشته باشید.
 99/ 04/12،  سومی  جلسه

 تفسیر قرآن به قرآن 

 آیا تفسیر قرآن به قرآن، مستندی هم دارد؟ 

 فرمایند:می السلامعلیه؛ امیرالمؤمونینبله، مستند روایی دارد

 6بَ عْض وَ يَ نْطِقُ بَ عْضُهُ ببَِعْضٍ وَ يَشْهَدُ بَ عْضُهُ عَلَی 

 بعضی از آيات تفسير بعض ديگر، و برخی گواه برخی ديگر است 
این روایت    تر اشاره کردیم که تفسیر به معنای تبیین کردن، توضیح دادن و رفع ابهام نمودن است.پیش

فرمایند بخشی از قرآن در بخشی از قرآن  ی تفسیر قرآن به قرآن است. لذا وقتی حضرت میدقیقا بیان کننده 

بنابراین، این    کند. های آن را ذکر مینماید و دلالتدهد، یعنی آن بخش، بخشی دیگر را تکمیل میادت میشه

 روایت امیرالمؤمنین، بهترین شاهد بر تفسیر قرآن به قرآن است.

دیگر، مثل   یعنی مباحث  باشند؛  متمرکز  این روش  روی  کردند  که سعی  بود  این  مرحوم علامه  نوآوری 

اند. و خود ایشان هم فرموده بودند که  خود تفسیر قرآن جدا نمودهمباحث فلسفی، اجتماعی، روایی و... را از  

 ایم«. آموخته قاضی»ما این روش را از مرحوم  

 مخاطب قرآن

اند؛  بِ قرآن را از بین خطابات قرآنی پیدا کنیم، باید بگوییم که مخاطبین قرآن، متفاوتاگر بخواهیم مخاط

 چرا که خداوند در یکجا مومنین را خطاب قرار داده، یکجا مسلمین را، یکجا مردم را و یکجا رسول و...
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.  فقررسیم:  ی این مخاطبین بگیریم، به یک ویژگی مشترک میاما اگر بخواهیم یک وجه اشتراک از همه

 ها را در یکجا جمع نموده است: ی خطابخداوند همه

ُ هُوَ الْغَنُِّ الْْمَِيدُ  7يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ أنَْ تُمُ الْفُقَرَاءُ إِلََ اللََِّّ وَاللََّّ
 

 نياز و ستوده صفات و افعال است اى مردم، همه شما به خدا نيازمنديد و خداست كه بى 

خواهیم از قرآن استفاده نماییم، باید این احساس فقر در ما  را برای ما دارد که اگر میاین نکته، این پند  

وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، اگر به فقریت خودمان التفاط نداشته باشیم، حتما از معارف الهی هم  

 ی یوسف هم فرمود: ی مبارکه طور که در انتهای سوره شویم. همانمحروم می

 8مِنُ أَكْثَرُهُمْ بِِللََِّّ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْركُِون وَ ما يُ ؤْ 
 اند. آورند مگر آنكه در همان حال مشرك و بيشتر آنها )مردم جهان( به خدا ايمان نمى 

اند. این حرف به این  آورند مگر اینکه اکثرشان مشرکآورند، ایمان نمیحتی اهل ایمان هم وقتی ایمان می

اند.  ها، خودشان را از خداوند جدا دانستند و از حالت فقریت جدا شدند، دچار شرک شدهمعناست که وقتی آدم

استفاده از  اندازه هم  به همان  فقریت جدا شوند،  از حالت  که  ترتیب، هرچقدر  این  به  محروم  و  قرآن  از  ی 

ای؛  ودت قرار گرفتهچون زمانی که شما در جایگاه فقر قرار گرفته باشی، در واقع در جایگاه اصلی خ  شوند.می

 شوید. بنابراین، هرچقدر از این جایگاه اصلی خارج شوید، به همان اندازه هم از معارف محروم می

فلذا سعی کنید در کلاس قرآن، کلاس تفسیر و کلاس تدبرِ قرآن، همواره توجه به این فقریت و فقر محض  

و تفکر در آیات قرآن، فقر بودن خود را بیشتر  ی قرآن  چنین، تلاش کنید با مطالعهو هم  بودن داشته باشید 

 بنابراین، فقر یک معیار است برای ما. احساس کنید.

 ی از خلقتِ انسانهدف نهای

بعد از اینکه توجه کافی به ذکر بودن قرآن و به فقیر بودن خودمان داشتیم، سوال این است که حال هدف  

 چیست؟ هدف نهایی خلقت چیست؟

 :است ودیت عب جواب: هدف نهایی،  

نْسَ إِلاَّ ليَِعْبُدُون   9وَ ما خَلَقْتُ الِْْنَّ وَ الِْْ
 و جنّ و انس را نيافريدم مگر براى آنكه مرا پرستش كنند. 

عبادت   عبد محض. تا جایی که بشویم ما محقق بشود؛  یت ها مقدمه است تا جایی که عبد ی اینیعنی همه 

رسد معنای حقیقی آیه، این نیست. اما  کردن است که به نظر مییک معنای ظاهری دارد که همان عبادت  

؛ عبد همیشه و در همه حال، تابعِ امرِ مولای خودش است و از  عبد بودن، یعنی کسی که از خودش هیچ ندارد
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  به اوج فقر بود که همانفلذا، هدف این است که این افتقار آن قدر تقویت شود که    خودش هیچ اختیاری ندارد.

 فرمایند:رسول اکرم در روایتی می .برسیم است، محض بودن عبد 

َ تَ عَالََ يَ قُولُ: لاَ يَ زَالُ عَبْدِي يَ تَقَرَّبُ إِلَََّ بِِلنَّوَافِ  ُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنَّ اَللََّّ لِ مُُلِْصاً لَ حَتََّّ أُحِبَّهُ فإَِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ  قاَلَ صَلَّى اَللََّّ
 تَعَاذَنِ أَعَذْتهُُ ي يَسْمَعُ بهِِ وَ بَصَرَهُ الََّذِي يُ بْصِرُ بِهِ وَ يَدَهُ الََّتِِ يَ بْطِشُ بِِاَ إِنْ سَألََنِ أَعْطيَْتُهُ وَ إِنِ اِسْ سََْعَهُ الََّذِ 

-من با خواندن نمازهای نافله و مستحبی در صورت اخلاص به من نزديک می  همواه بندهفرمايد: حضرت رسول اکرم می
گردم تا به  ی من بشنود و چشم او میشوم تا به وسيلهگردد، تا محبوب من شود، و هرگاه محبوب من گشت من چشم او می

دهم و اگر به من  بخواهد به او می ی من کار را انجام دهد، اگر از من چيزی شوم تا به وسيلهی من ببيند و دست او می وسيله
   دهمپناه آورد، پناهش می 
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 11/12/99،  چهارمی  جلسه

 در قرآن  توحید
ی شروع باید توحید باشد. چرا که ابتدا و انتها و ظاهر و باطن،  برای ورود به مباحث موضوعی قرآنی، نقطه 

 گردد به توحید و خداوند: همگی بر می 

 10ءٍ عَليم الْْخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِ  شَيْ هُوَ الَْْوَّلُ وَ  
اوست اول و آخر )موجودى است پيش از همه و بعد از همه، اول سلسله علل و آخر و منتهى اليه سلسله معلولات است( و  

 داناست. پيدا )از نظر آثار و تجلّى صفات( و نهان )از نظر كنه و حقيقت ذات(، و او به همه چيز 
 الحسنی الهی اسماء 

توجه    به آن  باید ارتباط آن را با توحید بدانیم و  اخلاق، معاد، نبوت و....،  :کنیممطرح می را که  لذا هر بحثی  

فایده  شروع از مباحثِ عقلی و فلسفی، بی  آغاز نمود. زیرا   اسماء بحث توحید، باید از بحث  خودِ  در    داشته باشیم.

اِسقاطِ خصم  ، این مباحث دو کارکرد بیشتر ندارد: یا تقویت عقل یا  طور که اشاره کردیمهمان  است چرا که

بیت هم، رویکردشان این  کنیم که خودِ قرآن و اهل. به همین خاطر، مشاهده می )بحث با مشرکین و کافرین(

جای آن،  در جای  کنیم، قلی را مطرح نمایند. بلکه در سراسر قرآن که نگاه میی عنیست که مباحث پیچیده 

خواهد ارتباطِ یک موضوع را به توحید مطرح  یعنی وقتی قرآن می  است.  ارجاع داده   اسماء الهیهمواره به  

 باشد.میپس مدخلِ ما برای ورود به بحث توحید، بحث اسماء الهی  نماید.نماید، از اسماء الهی استفاده می

زیر  ی  آیه  قسمت ابتدایی   ، اش بحث نمودشود دربارهی قرآن که پیرامون اسماء الهی میآیه  ترینمناسب

 باشد:می

 11أَسَْائهِِ سَيُجْزَوْنَ ما كانوُا يَ عْمَلُون  فاَدْعُوهُ بِِا وَ ذَرُوا الَّذينَ يُ لْحِدُونَ فِ  وَ لِلََِّّ الَْْسَْاءُ الْْسُْن 
ها بخوانيد و كسانى را كه در  ها )به جهت حسن معانى و علوّ مفاهيم آنها( پس او را بدان نام خداست بهترين نام و براى 

كنند( رها كنيد، آنها به  اى كه سزاوار خدا نيست تفسير مى نهند يا به گونه ها مى روند )آنها را بر بت هاى او به انحراف مى نام 
 ند جزا داده شوند )تجسم عينى گفتار و كردار آنها كيفرشان خواهد بود(. ادادهزودى آنچه را كه انجام مى 

 نکات مربوط به این آیه: 

ست که  محلی به ال، جمعی  جمعِ.  باشد که »ال« هم داردمی  این واژه جمعِ »اسم«  ی الاسماء،واژه ❖

 . ی اسماء()همه  دارد   دلالت بر عموم

ی »سَمَوَ« است و  گویند این واژه از ریشهای میعدهر وجود دارد:  ظی اسم، دو ن در خصوص واژه ❖

ریشه عده از  معتقدند  »وَسَمَ« میای هم  ریشه  باشد.ی  که  معتقدند  ی وسم صحیح  عرفا، عمدتا 

باشد. بنابراین،  باشد. طبق نظر آنان، وسم به معنای داغ نهادن، مهر نهادن و نشان نهادن میمی
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الرحمن  :  گویند عرفا می داغ میالرحیم«  »بسم الله  و  یعنی:  نامِ رحمان  به  را[  ]نفس خودم  نهم 

می محذوف  عبارت،  این  در  »نفسی«  لذا،  میرحیم.  گفته  وقتی  میباشد.  داغ  این  شود  به  نهم، 

شود و این قلب، سوز الهی را درک  معناست که درد و عشق و سوز الهی بر این قلب، نهاده می

فلذا بنا به قول عرفا،    خواند.بیند و فقط او را میوند را میکند و به این ترتیب، بنده فقط خدامی

هایی که نیکو است و بر جانِ  ها و داغی نشانیعنی »برای خداست همه   وَ لِلََِّّ الَْْسَْاءُ الْْسُْن عبارت  

 نهد«. ما می

دانند؛ سمو یعنی اسم نهادن، نام نهادن. اگر اسم را از این ریشه  می   وَمَی سَاما عمدتا اسم را از ریشه 

دهد.  شود: چیزی که با یک صفتِ خاص، از ذاتی خبر می گاه تعریف اسم به این صورت میآن بدانیم،  

  کند که صفتِ حیات را دارد. گوییم »حی« اسم است، یعنی از یک ذات دلالت میمثلا وقتی می

اسماء برای خداست، یعنی حیات، قدرت، علم، حکمت و... همگی بدون   ی گوییم همهلذا وقتی می 

ها برده باشد،  ای از این اسمباشد و هر موجودی هم که بهرههیچ قید و محدودیتی برای خداوند می

یعنی   وَ لِلََِّّ الَْْسَْاءُ الْْسُْنفلذا با این بیان، عبارت  به همان اندازه از نور خداوند استفاده نموده است.

. در نتیجه، طبقِ این قول، هر خیر و عبارتِ  ی عبارت نیکو به طور مطلق، از آنِ خداوند است«»همه

اگر انسان چنین    باشد.شود، مطلقا از آنِ خداوند و تجلیِ او مینیکویی که در عالِم مشاهده می

از خودشان تهی    های خداوند داشته باشد، دیگر اشیاء برای انسان،نگاهی به موجودات و آفریده 

چنین، اگر شروری در عالَم  بیند. و همکند، برای خداوند میشوند و هر خیری که مشاهده می می

 ست که بروز پیدا نکرده. کند، به خاطر آن خیریمشاهده می

 ی »بسم الله الرحمن الرحیم« نکات مربوط به آیه 

 ی  آیه خود باشد،الهی میاز آیات مهمِ دیگری که مربوط به بحث توحید و اسماء 
 اللََِّّ الرَّحْْنِ الرَّحيم  بِسْمِ 

 بِسْمِ . عبارت  شود. در این آیه هم، بسته به اینکه معنای اسم را چه چیز بگیریم، معنایِ آیه متفاوت میاست

باشد.  باشد. اینکه محذوف این عبارت چیست، مورد اختلاف میست که متعلق به محدوف مییک جارومجروری

ی اسمِ اللهِ رحمن و  کنم به وسیله؛ یعنی شروع میبتدؤگویند این جارومجرور، متعلق است به فعل اَای می عده

شود به اؤَسمُ محذوف )که  متعلق می  بِسْمِ دانند، معتقدند که  ی وسم می رحیم. اما عرفایی که اسم را از ریشه 

نهم ]نفسم را[ با نشانِ اللهِ رحمن و رحیم. لذا بسیاری  داغ میشود: اَسِمُ(؛ یعنی  افتد و میدر اعلال واو می

شود که هر کاری از دستش  شود، نتیجه این میمعتقدند وقتی انسان این چنین ذوبِ در ذات اقدس ربوبی می

 رود و... کند، از روی آب راه میبرخواهد آمد؛ مرُده زنده می 

آیه  آناین  شریفه  هی  که  است  عظیم  و  بزرگ  نمودهمهقدر  جمع  خود  در  را  معارف  همانی  که  ؛  طور 

 اند: امیرالمؤمنین هم فرموده
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اسرار کلام الله فی القرآن، و اسرار القرآن فی الفاتحة، و اسرار الفاتحة فی بسم الله الرحْن الرحيم و اسرار بسم الله  
 النقطة التی تحت الباء و انا النقطة التی تحت الباء الرحْن الرحيم فی بِء بسم الله الرحْن الرحيم و اسرار الباء فی 

ی بسم الله الرحمن الرحیم در باءِ آن  ی قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شده باشد و همهوقتی همه 

ی آن باشد، به این معناست که اگر نقطه را از این عبارت حذف کنیم،  ی باء، در نقطه جمع شده باشد و همه 

ی باء هستم« یعنی بدونِ  فرمایند: »من نقطه ماند. لذا وقتی امیرالمؤمنین می اسرار آن باقی نمیهیچ چیزی از  

ی معارف،  و به این ترتیب، همه   د داشتهوجود ایشان، فهم قرآن ممکن نیست و هیچ معرفتی وجود نخوا

 شوند. منحرف می

د امیرالمؤمنین، هیچ موجودی، موجود  فهمیم که اصلا بدون وجوتر به این روایت نگاه کنیم، میاگر دقیق 

دانیم باء در این عبارت شریفه، باء استعانت  باشند و ما می ی باءِ بسم الله مینخواهد بود؛ چرا که ایشان نقطه

ی باء هستم، یعنی یک و فقط یک طریق برای رسیدن به اسماء گویند من نقطهباشد. لذا وقتی ایشان می می

 باشد. وجودِ مبارکِ امیرالمؤمنین می  الهی وجود دارد و آن هم
 99/ 12/ 14،  پنجمی  جلسه

 ماهیت اسماء الهی 

ی گذشته گفتیم که کلیدِ ورود به بحث توحید، بر اساس آنچه که خود قرآن به ما آموخته است،  در جلسه

موضعِ خاص تعریف  باشد. کارکرد هر کدام از این اسماء الهی، برای یک موقعیت و  استفاده از اسماء الهی می

حال با این نگاه، اگر اسم را صرفا یک کلمه بدانیم با اینکه آن را یک حقیقت نوری بدانیم، متفاوت    شده است.

خواهیم با حقیقت این  ی اسم پرداختیم، و در این جلسه می ی گذشته، به بررسی لغوی واژهاست. در جلسه

 واژه بیشتر آشنا بشویم. 

باشد، بلکه در واقع اسم، یک حقیقت الهی و  رسد که »اسم« فراتر از یک کلمه میبا این بیان، به نظر می

کند: اسماء الهی در حقیقت تجلیاتِ ذاتِ حق تعالی  باشد. در این زمینه عرفا بحثی دارند که بیان می نوری می

آوریم، شاید برای ما  باشند. لذا هر کدام از اسماء الهی را که به زبان میو ظهورات وجودیِ آن ذات مقدس می

صرفا یک کلمه باشند، اما در حقیقت هر کدام از این کلمات، گزارشی هستند از یک حقیقت نورانی در عوالم  

زنده هستند   اسماء، یک وجودی حی و  این  از  البته هر کدام  تجلی میبالاتر.  الهی. و  اقدس  از ذاتِ    باشند 

ما باید به آن متصل بشویم تا در نهایت متصل شویم به ذاتِ  ای است که  چنین، این وجود زنده یک واسطههم

 بود. اقدس الهی. به بیان دیگر، اگر این اسماء الهی نبودند، اتصال به حق تعالی هم غیر ممکن می

 و البته در قرآن و روایات، بحثی وجود دارد به نام تجلی:  ه در عرفان و فلسف

 12[ الَْْعْظَمِ بِِلتَّجَلِ ى ]بِِلنَّجْلِ اللَّهُمَّ إِنِ ِ أَسْألَُكَ  

 یا

 
 دعای شب بیست و هفتم ماه رجب  12
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 13مُوسی صَعِقاً  اَسْئَلُکَ بنُِورِ وَجْهِکَ الْکَریِم، الََّذی تَََلَّيْتَ بهِِ لِلْجَبَلِ فَجَعَلْتَهُ دکَ اً و خَرَّ 
 از خداوند خواست که او را ببیند:  السلامعلیهای که حضرت موسی چنین، آیهو هم

وَ لكِنِ انْظرُْ إِلََ الْْبََلِ فإَِنِ اسْتَقَرَّ مَكانهَُ   أنَْظرُْ إِليَْكَ قالَ لَنْ تَرانِ  لِميقاتنِا وَ كَلَّمَهُ ربَُّهُ قالَ رَبِ  أَرِنِ  وَ لَمَّا جاءَ مُوسى 
 14صَعِقاً فَ لَمَّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُ بْتُ إِليَْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِني  جَعَلَهُ دكًَّا وَ خَرَّ مُوسى فَ لَمَّا تَََلَّى ربَُّهُ للِْجَبَلِ  فَسَوْفَ ترَانِ 

گاه ما آمد و پروردگارش با وى )بدون واسطه( سخن گفت، عرض كرد: پروردگارا )خود را( به من  و چون موسى به وعده 
را به رؤيت خاص باطنى كه پس از مشاهده همه مظاهر جلال و جمال دنيوى و اخروى حاصل  نشان ده تا به تو بنگرم )و تو 

شود ببينم( گفت: هرگز مرا )در دنيا به چنين رؤيتى( نخواهى ديد، و لكن به سوى اين كوه بنگر، اگر در جاى خود ثابت  مى
د كوه است در برابر تجلّى من(. پس چون  ماند تو هم مرا خواهى ديد )استعداد وجوديت بر اين رؤيت كمتر از استعدا

هوش افتاد؛ و چون به هوش آمد گفت: تو )از ديده شدن با  پروردگارش بر كوه تجلّى كرد آن را خرد و غبار كرد و موسى بى 
 امچشم( پاك و منزهى، به سويت بازگشتم و من نخستين گرونده 

دانند، باید دقت داشته باشند  را نوعی شرک می  کنند به بحث تجلی و آنها اشکال وارد می پس اینکه بعضی

و در بحث اسماء الهی هم، این اسماء هرکدام تجلی پروردگار    که این عبارت را خود خداوند استفاده نموده است

 هستند.

 نسبتِ موجودات با پروردگار

تجلی این  نسبتِ  که  پرسیده شود  این سوال  است  پروراما ممکن  با  متجلیّ،  موجودات  و  دگار چگونه  ها 

مشاهده نمایید. وقتی شبیه این سوال را از    السلامعلیهتوانید در کلام امام صادق  باشد؟ پاسخ این سوال را میمی

ی آب زلال  چشمه ایشان پرسیدند، حضرت از تشبیه تصویر در آب استفاده نمودند. وقتی انسان در مقابل یک 

تواند تصویرش را در آن مشاهده نماید. نسبت تصویر این شخص با خودِ او، همانند نسبت  گیرد، می قرار می 

، تصاویر خداوند بر روی    ها و سایر موجودات(لذا با این بیان، ما )انسان  باشد.ند میموجودات و بندگان با خداو

او نیست. تمامِ  با نگاهی دیگر،  و  با یک نگاه خودِ خداوند است  به عبارت دیگر،    زمین هستیم. این تصویر، 

 او نیستند. باشند و هم کلِ وجود ی او و نماگرِ او میموجوداتی که خداوند آفریده است، هم آینه

تواند  تری میطبیعتا تصویر بهتر و دقیق تر باشد،  تر و زلالحال در این سیر وجودی، هر چقدر آینه پاک

این    ها کمتر.توانند صفات بیشتری از خداوند را نمایش بدهند و بعضینمایش بدهد. لذا، بعضی از بندگان می

باشد، این آیات در واقع  حبت از آیه و آیات الهی میجای قرآن صبیان، مؤید قرآنی هم دارد. اینکه در جای

از  دهندهنشان تصویری  الهیی  همین   باشند.می  صفاتِ  هم  الهی  اسمگونهاسماء  از  کدام  هر  الهی،  اند؛  های 

 باشند که در ذات خداوند وجود دارد. تصویری از یک صفت الهی می دهندهنشان

 بَِِسَْاءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقي  الَْْسَْاءَ كُلَّها ثَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أنَبِْئُونِ وَ عَلَّمَ آدَمَ 
 

 دعاهای شب عرفه از  13
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 لنَا إِلاَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَليمُ الْْكَيم  قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ 
قالَ أَ لََْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِ ِ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الَْْرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُ بْدُونَ وَ   مَّا أنَْ بَأَهُمْ بَِِسَْائهِِمْ فَ لَ  قالَ يا آدَمُ أنَبِْئْهُمْ بَِِسَْائهِِمْ 

 15ما كُنْتُمْ تَكْتُمُون 
هاى آينده بشر، و يا  بان ها را به آدم آموخت )نام همه موجودات جهان را تا انقراض آن به يك زبان يا به همه ز و همه نام  31

ها را با حقايق و خواص و آثارشان به او آموخت( سپس آن معانى را به فرشتگان عرضه داشت و گفت: اگر  همه مسمّيات نام 
 هاى اينها )و يا حقايق و اسرارشان( را به من خبر دهيد. شما راستگوييد نام 

اى نيست؛ حقّا تويى كه دانا و  دانشى جز آنچه خود به ما آموخته گفتند: تو )از هر نقص و عيبى( منزّهى، ما را   32
 حكيمى. 

 هاى آنان )و يا حقايق و اسرار آنها( را به فرشتگان خبر ده. خداوند فرمود: اى آدم، نام  33
ها و زمين را  ترديد نهان آسمان چون نامها )يا حقايق آنها( را به فرشتگان خبر داد، خدا فرمود: آيا به شما نگفتم كه من بى 

 دانم؟! داشتيد مى داريد و آنچه را كه پنهان مى دانم؟ و آنچه را شما آشكار مى مى

  دانستند. ها را نمیکنید که خداوند به آدم، اسمائی را آموخت که حتی ملائکه آندر این آیات مشاهده می

کردن  کند: تعلیمِ اسماء، عرضهیی اسماء، سه مورد بیان مچنین، با توجه به این سه آیه، خداوند دربارههم

اسماء و خبر دادن از اسماء. لذا با توجه به این سه مورد، اگر اسماء را صرفا لفظ بدانیم، معنادار نخواهد بود  

معنا خواهد بود. بنابراین، خود اسماء  ها و ناتوانی ملائکه در دریافتشان، بیکردن آنچرا که در این صورت عرضه 

ی خبر )انباء(  و در مرحله   ها را تحمل کنند توانند آنکه ملائکه نمیهای دارد  ویژگیو  ت  س حتما یک حقیقتی

 رسند. پس این اسماء فراتر از چند لفظ ساده بودند. ماند و به تعلیم نمیباقی می 

هاست، یک  طور که گفتیم، این اسماء الهی، علاوه بر اینکه یک حقیقتی دارند که فراتر از لفظ آناما همان

شویم؛  ها متمسک شد. این ویژگی را از ادعیه متوجه میویژگی دیگری هم دارند و آن این است که باید به آن

ی همین  گیریم، نشان دهنده ها را واسطه می دهیم و آناینکه در ادعیه، دائما خداوند را به اسمائش قسم می

 باشد که سراسرِ آن، تمسک به این اسماء است:ترین این ادعیه هم دعای شریف سحر میمهم موضوع است.

  هِ الل ّٰهُمَّ إِنّ ِ أَسْألَُكَ مِنْ بَِائِكَ بَِِبِْاهُ وكَُلُّ بَِائِكَ بَِِيٌّ، الل ّٰهُمَّ إِنِ ِ أَسْألَُكَ ببَِهائِكَ كُل ِ 
يباست، خدايا از تو درخواست  ات ز ات و همه مراتب زيبايی حق زيباترين مرتبه از زيبايی کنم به خدايا، از تو درخواست می 

 .اتحق همه مراتب زيبايی کنم به می
 السلامعلیهمبیت نسبتِ اسماء الهی با اهل 

بیت چیست؟ آیا اسماء سوال دیگری که ممکن است مطرح شود، این است که: نسبت اسماء الهی با اهل

بیت احاطه دارند بر اسماء یا اسماء احاطه باشد؟ آیا اهلبیت یکی از اسماء میبیت است؟ یا اهلیکی از اهل

 
 33تا  31ی بقره، آیات سوره 15



 

 4تدبّر و تفسیر قرآن جعفریمحمدرضا حاجی
 

15 

ی دعا خواندمان، درک  ی توسل و شیوه کند در شیوه بیت؟ فهمیدن این رابطه، به ما کمک میدارند بر اهل

 بهتری داشته باشیم. 

بیت بدانیم، قطعا غلط است؛ زیرا از روایات و تعالیم دینی این طور بر  جواب: اینکه اسماء را بالاتر از اهل

 بیت وجود ندارند.آید که موجودی بالاتر از اهلیم

اهل همه نور  از  موجودات  شدهی  خلق  هست،  بیت  کافی  کتابِ  الحجه  باب  در  که  متعددی  روایات  اند؛ 

 :وسلموآلهعلیهاللهصلباشد. از جمله روایت مشهور پیامبر اکرم ی این موضوع می تأییدکننده 

 ُ   ...نوُرِی فَ فَتَقَ مِنْهُ نوُرَ عَلِیٍ  ثَُّ خَلَقَ الْعَرْشَ وَ اللَّوْحَ وَ الشَّمْسَ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللََّّ
  ...و لوح و خورشيد عرش آفريد، نور من بود و نور على را از آن برگشود، سپس آفريد خدا نخست چيزى كه 

ترند. علاوه بر آن، اصلا خود  بیت پایینبنابراین، اسماء الهی هم که موجودات حی و حقیقی هستند، از اهل

  سایرِ  اند و سپس، بیت خلق شدهاهل  ابتدا   اند چرا که طبق روایت،بیت خلق شدهاین اسماء هم، از نور اهل

 اند.ایشان آفریده شدهموجودات از نور 
 18/12/99،  ششمی  جلسه

ابتدا درباره الهی صحبت کردیم. سپس، به جایگاه این اسماء برای  در جلسات گذشته،  ی حقیقت اسماء 

 توضیح دادیم. بیت را قدری  ها با اهلی آنتوسل و تمسک اشاره نمودیم و در انتها رابطه 

 بندی اسماء تقسیم 

گردد به  ها بر می ی عرفا، جامعِ امهات اسماء هستند. استدلال آنهای »الله« و »رحمن«، بنا بر گفته اسم

 ی: ی شریفهآیه

َ أَوِ ادْعُوا الرَّحْْنَ أَياًّ ما تَدْعُوا فَ لَهُ الَْْسَْاءُ الْْسُْن   16قُلِ ادْعُوا اللََّّ
 هاستهر يك را بخوانيد زيرا براى او بهترين نام  ؛ بخوانيد يا رحمان را بخوانيدبگو: اللَّم را 

این آیه، برای خواندن خداوند، دو اسم را منتخب نموده است: الله و رحمن. لذا گویای این است که این دو  

 ای در بین اسماء الهی دارند.اسم، جایگاه ویژه

ی اسماء الهی، به خداوند  شود که ما بخواهیم به واسطهمی  مشخص  یکارکردِ دانستنِ این موضوع، هنگام

 ای باشد. با این بیان، تمسکِ سالکِ الهی، به این دو اسم، باید تمسکِ ویژه تقرب پیدا کنیم. 

ی دیگر این است که سالکِ الی الله، برای رسیدن به مقصود خود، راهی ندارد جز اینکه متحد بشود به  نکته

 د: نفرمایکه می  ستتیاضوع هم، روایاسم. مؤیدِ این مو

 اسَْاً مِائَةً إِلاَّ وَاحِداً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْْنََّةَ  يَ إِنَّ لِلََِّّ تَ بَارکََ وَ تَ عَالََ تِسْعَةً وَ تِسْعِ 
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را احصاء نماییم.    )نود و نه اسم الهی(  بهشت شدن، بسته به این است که اسماء الهی  در این روایات، واردِ 

بلکه    طبعا مراد از احصاء در این روایات، این نیست که اسامی الهی را از حفظ بخوانیم تا به بهشت برسیم! 

نهادینه کنیم.    های الهی را در وجود خود، منظور، احصاء عملی این اسماء است. احصاء عملی یعنی آن اسم

البته باید دقت داشت که مرادِ از نهادینه کردن این اسماء، نهادینه کردنشان در نسبت و ارتباط با پروردگار  

شوند، مگر با مراقبه. به عنوان مثال، برای احصاء عملی صفت رحمت الهی، ابتدا باید  ها حاصل نمیباشد. این

چگونه این صفت را در وجودشان   السلامعلیهمبیت شکل است و اهلببنیم این صفت در نسبت با پروردگار به چه 

وجودمان نهادینه شود  جویی نماییم تا در  اند و سپس بر همین اساس، سعی کنیم این صفت را پیپیاده نموده

ایجاد اتحاد  این  وقتی  الهی. حال  با آن صفت  بخورد  پیوند  پیدا  شد   و  عالَم هستی،  در  را  ، جایگاه خودمان 

گفتیم که  ی گذشته  و اگر ایجاد نشود، جایگاه خودمان را نخواهیم شناخت. آن تشبیهی که در جلسه  کنیم می

ضمن اینکه اشاره کردیم، اسماء الهی    در رابطه با نسبت بندگان با خداوند بود، ناظر به همین موضوع است.

میزان نهادینه کردن این اسماء، به    تری قرار دارند و بندگان بستهی عالی نسبت به سایر موجودات، در مرتبه 

تری از خداوند را نشان بدهند  لذا هرچقدر موجودات و بندگان، صفات کامل شوند.تر میتعالی نزدیکذات حق

البته این   اند. تعالی پیدا کردهو در خودشان نهادینه کرده باشند، به این معناست که اتحاد بیشتری با ذات حق

 آید، یک پیوند روحی و معنوی است.پروردگار به وجود میپیوند و اتحادی که با 

ی موجودات دیگر را هم  تابد، همهها و زمین است. وقتی نور به زمین میبه بیانی دیگر، خداوند نور آسمان

ی تجلی انوار الهی است که  کند. اما این موجودات، نورانیتشان را از خودشان ندارند بلکه به واسطهروشن می

حال ممکن است یک نفر   ها نوری الهی هستند.اند. پس این موجودات، در حقیقت شعاعهم نورانی شدهها آن

ها و زمین است،  چنین، الله که نور آسمانتر. همتری از نور الهی باشد و یک نفر دیگر، شعاع ضعیفشعاع قوی

عبارت دیگر، اسماء هم حقایق و انواری  نورِ خودش را از طریق اسماء است که به زمین منتقل نموده است. به 

 هستند که وجودشان را از نور اصلی دارند.
 25/12/99،  هفتمی  جلسه

بحثِ ما در اسماء الهی بود و گفتیم: مومنی که موظف است مسیر سیرِ الی الله را بپیماید، راهش این است  

لهی به وجود بیاید. به این ترتیب، نورِ این  که اسماء الهی را احصاء عملی نماید و در وجودش اتحادی با اسماء ا

شود هر چقدر که اسماء، بیشتر در وجود آن فرد  نشیند و جانِ این فرد، پر از انوار الهی میاسماء در جانش می

که اتمِ  باشند  بیت مییابند. منتهای این نور هم، وجود مبارک اهلنهادینه شود، این انوار الهی هم شدت می

 دانیم. ها را خدایی می دشان دارند و به همین علت است که آنآن را در وجو 

با همهبنابراین، همه باید »خدایی« بشویم؛ خداوند  ما  این است که  و صفاتش، یک  ی داستان  اسماء  ی 

شود؛ به عبارت دیگر، نورِ ذاتِ پروردگار،  تر مینورانیتی دارد که هرکس بیشتر این اسماء را کسب نماید، خدایی
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-کند. اینکه در روایت هم مینشیند و مشابهت بیشتری نسبت به خداوند پیدا میجودِ چنین فردی میدر و

بیشتر   الهی در وجود شخص  نورِ  لذا، هر چقدر  است.  منظور همین  الهی،  اخلاق  به  بشوید  متخلق  فرماید: 

 ن شکل است.شود. پس مکانسیم استفاده از اسماء، به ایبنشیند، قرب به پروردگار هم بیشتر می

 و نسبتِ آنان با سایر مخلوقات  جایگاهِ اسماء الهی

جا اشاره کردیم که  در جلسات گذشته در خصوص جایگاه اسماء الهی تا حدودی صحبت کردیم. در آن 

ها »چنگ بزنیم« تا به  هایی که ما باید به آن اسماء در جایگاه وسایطِ بین خداوند و بندگان قرار دارند؛ واسطه

خواهیم با این جایگاه، بیشتر  ی مرتبط اشاره کردیم. در این جلسه میخداوند برسیم. و در این زمینه، به ادعیه

خواهند به  شوند زیرا وسایطی که ما را میترینِ مخلوقات محسوب میآشنا شویم چرا که اسماء الهی، مهم

 خداوند برسانند، لذا باید به خوبی شناخته شوند.

ترین مقامی که خداوند دارد، مقامِ  پروردگار شروع کنیم. عالی  مقامِ ذاتایگاهِ اسماء، باید از  برای شناخت ج

؛ به نحوی که در روایات ما، به طور  ایمست که از تفکر در ذات خداوند نهی شدهاین در حالی  باشد.ذات می

شده نیست بلکه امرشده  ، نه تنها نهیاما تفکر در اسماء الهی  اند. صریح، تفکر در ذاتِ پروردگار را نهی نموده

 ، از جمله:توانید این امر را بیابید می هم است. در آیات مختلف قرآن  

َ قِياماً وَ قُ عُوداً وَ عَلى  بِطِلًا  خَلْقِ السَّماواتِ وَ الَْْرْضِ ربََّنا ما خَلَقْتَ هذا  فِ جُنُوبِِِمْ وَ يَ تَفَكَّرُونَ  الَّذينَ يَذكُْرُونَ اللََّّ
 17سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّار 

انديشند  ها و زمين مى كنند، و در )اسرار( آفرينش آسمان آنان كه خدا را ايستاده و نشسته و )خفته( بر پهلوهاى خود ياد مى 
بيهوده و باطل( منزهى،  گويند( پروردگارا، اين )دستگاه عظيم( را بيهوده نيافريدى، تو )از كار  )و از ته دل يا توأم با زبان مى 

)و لا بد براى هدف والاى تكليف ذوى العقول و حصول استحقاق ثواب و عقاب در دنيا و فعليت آن در آخرت است(  
 پس ما را از عذاب آتش نگاه دار 

های غلطی که از ابتدا یاد گرفتیم، نسبت به این آیات یک تصور ساده و ابتدایی  متأسفانه ما به علتِ آموزه

ترینشان  و مهمترین مخلوقات  ایم در حالی که اگر با این نگاه به این آیات بنگریم که آیات الهی، بزرگکردهپیدا  

ی اول باید تفکر در اسماء الهی را انجام بدهیم. لذا با این بیان،  شویم که در درجه وقت متوجه میهستند، آن

تر، تفکر کنید در  کر کنید و در مراتبِ پایینغرضِ اصلی این قبیل آیات، همین است که در اسماء الهی تف

 و زمین و...  هاآسمان

شناسیِ  است؛ یعنی در نسبت  تجلیتعبیری که در روایات و قرآن در خصوص جایگاه اسماء بیان شده، تعبیر  

ی اعراف،  ی مبارکه سوره  143ی  روایاتی مانند دعای ماهِ رجب یا آیه  ی تجلی را داریم.خدا و مخلوقات، ما واژه 

پس ما وقتی در آیات قرآن و روایات معصومین به    تر اشاره کردیم. هایی از این بیان هستند که پیشنمونه

 
 191ی عمران، آیهی آلسوره 17
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جلیات  با این بیان، اسماء هم، ترسیم.  ی تجلی میدنبال نسبتِ خداوند با ظهورات و مخلوقاتش هستیم، به واژه

چنین، بر اساس آیاتِ سوره ی بقره، اثبات کردیم که این اسماء، موجوداتِ عظیمی هستند  خداوند هستند. هم

لذا، اسماء الهی تجلیات خداوند هستند و سایر موجودات، از جمله    که حتی ملائکه تحملِ دریافت آن را ندارند.

گر یکی از  ها، نشاندام از مخلوقات و هرکدام از انسانبه عبارت دیگر، هرک  باشند.ها، تجلیاتِ اسماء میانسان

شود، به  یابد در موجودی و مثلا نامش سمیع یا علیم یا قدیر میوقتی خداوند تجلی می  باشد.اسماء الهی می

این معناست که خداوند، علمِ خودش را در قالب این موجودِ علیم قرار داده است، قدرتِ خودش را در قالب  

موجودِ  استاین  داده  تجلی  قدیر  بلکه      نیستند  یک صفت  صرفا  الهی،  اسماء  این  که  باشید  داشته  )توجه 

ها »موجوداتی« هستند که تجلیات پروردگارند(. به این ترتیب، هر موجودِ  طور که گفتیم، در واقع آنهمان

ه بخواهد مخلوق  هر عالِمی ک   دیگری هم که بخواهد مخلوق شود، باید وجودش را از آن اسمِ خاص بگیرد؛ 

ی آن  ما مخلوقات، جلوه   شود: به همین خاطر است که گفته می  بشود، باید از موجودی علیم تجلی بگیرد.

اسماء الهی هستیم. البته این اسمِ الهی در روح هر انسانی قرار داده شده است ولی اینکه آن شخص تا چه  

روحِ ما مظهر    ه عنوان مثال، اختیار خود آن فرد دارد. ب کند، بستگی به اراده و  اندازه این اسم را متجلی می 

  اما وقتی در قالب این دنیا قرار گرفتیم، به اختیارِ خودمان است که چقدر از این رحمت را رحمتِ الهی هست،  

 تا بتوانیم با اسم رحمت، اتحاد برقرار کنیم.  متجلی کنیم در وجود خودمان 

   و مختلفی هستند یا همگی یا یک موجودند؟ اگر موجودات متکثری    آیا این اسماء الهی، موجودات متکثر

هستند، آیا در مراتب یکسانی هستند یا مراتبشان متفاوت است؟ برای پاسخ به این سوالات، وقتی به روایات  

  نحن اسماء الله اند:  بیت خودشان را اسماء الهی و تجلیات او، معرفی نمودهبینیم که اهلکنیم، میمشاهده می

توانیم  بیت چگونه میشود که میانِ این اسماء متعدد الهی و اهللذا در اینجا این سوال مطرح می  . الحسنی

   شوند به یکی از این اسماء الهی؟بیت، متصل میبندی داشته باشیم؟ آیا هر کدام از اهلیک جمع
 12/99/ 28،  هشتمی  جلسه

ترین واسطِ میان مخلوقات  جایگاه اسماء در عالم را به عنوان مهم ی گذشته، عرض کردیم که ما باید  در جلسه 

ها و زمین،  چنین، گفتیم که در بسیاری از آیات قرآن، خداوند ما را به تفکر در آسمان. همو پروردگار، بشناسیم

ها و  آسمانطور که اشاره کردیم، مقصودِ از این  البته همان  . ها و زمین()تفکر در خلقت آسمان  نماید دعوت می

های معنوی است که  کنیم نیست، بلکه منظور، آسمانزمین، همین آسمان ساده و بسیطی که ما تصور می 

شود، اصلِ سماوات است و بسیار  این سماواتِ معنوی که گفته میباشد.  ی آن میحدیث معراج، تذکری درباره 

عبور کنیم،    آن ست که اگر از  اوات، سماواتیکنیم. این سمست که ما معمولا تصور میتر از این سماواتیمهم

 رسیم به: می

 18أَوْ أَدْنّ  فَكانَ قابَ قَ وْسَيِْ  ثَُّ دَنا فَ تَدَلََّ 
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 پس به فاصله مقدار دو كمان )يا دو ذراع( يا كمتر، )از پيامبر( فاصله داشت ؛ سپس )به پيامبر( نزديك و نزديكتر شد

بود که   تر  توانست نزدیکآنقدر به خداوند نزدیک شد که حتی جبرئیل هم نمیمعراج پیغمبر در جایی 

های  ها اشاره شده است و الاّ این آسمانست که در آیات قرآن، به آنهاییها، اصلِ آسمانبشود. لذا، این آسمان

ها  ترتیب، هرچه انسانشوند. به این  روند و نابود میی صور، همگی از بین میی قیامت و نفخه ظاهری، در لحظه 

یابند و به جایگاه پیامبر هم  کنند، طبیعتا قدرت وجودی بالاتری میروند و درک بیشتری پیدا می بالاتر می

 د.رسنمی

ایم، همان اسماء ها دعوت شدهترینِ این مخلوقات که ما برای تفکر در آنسپس اشاره کردیم که یکی از مهم

ها را  که حتی ملائکه هم توانایی دریافت آن  ،هستند   ایهتب رعالیمخلوقاتِ  اء،  قدر این اسمباشند. آنالهی می

لذا، این اسماء که تجلیات خداوند هم هستند،    شوند.ی بین ما و خداوند محسوب می چنین، واسطهندارند و هم

 ها قرار بگیرند.بنا به تأکید قرآن، باید مورد تفکر انسان

ها، تجلیات اسماء الهی هستند؛ ی مخلوقات خداوند از جمله انسانم که: همه ی گذشته، اشاره کردیدر جلسه

این یک مرتبه از ماهیت    ها.یعنی تجلیِ خداوند شده است اسماء و تجلی اسماء، شده است مخلوقات و انسان

 . نسبت مخلوقات با اسماءاسماء بود: 

بیت،  بحث کنیم. طبق روایات داریم که: ما اهلبیت  ی نسبت اسماء با اهلخواهیم دربارهدر این جلسه، می

برای اینکه این نسبت را بهتر درک کنیم، به اسماء معروف الهی دقت کنید: در    اسماء حسنی الهی هستیم.

به    توان اطلاق نمودمیتعالی  ، فقط و فقط به ذات حق را  هاها، دو اسم بسیار معروف است و حتی آنبینِ آن

از:  را هم نمیبیت  نحوی که حتی اهل ی  آیه   .الله و رحمانشود به آن منسوب نمود. این دو اسم، عبارت 

 ی شریفه 

َ أَوِ ادْعُوا الرَّحْْنَ أَياًّ ما تَدْعُوا فَ لَهُ الَْْسَْاءُ الْْسُْن   قُلِ ادْعُوا اللََّّ
 هاستهر يك را بخوانيد زيرا براى او بهترين نام  ؛ بگو: اللَّم را بخوانيد يا رحمان را بخوانيد

ی بسم الله الرحمن الرحیم برگردیم، این سوال برایمان به  با این بیان، اگر به آیه  باشد.مؤید همین بحث می

شود؟ برای فهم جوابِ این  گاه »اسمِ الله« به چه معنا میآید که اگر »الله« خودش اسم باشد، آنوجود می

 د به ترکیب اضافی موجود در این آیه دقت کنیم:سوال، بای

ن«  ترکیب اضافی، به سه تقدیر، ممکن است رخ بدهد: گاهی اوقات با تقدیر »لام« است، گاهی با تقدیر »مِ

در حقیقت یعنی: »کتابُ لِعلیٍ: کتابی که برای علی    و گاهی هم با تقدیر »فی«. مثلا عبارت »کتابُ علیٍ«بیانی  

بدرٍ« یعنی »حرب فی بدرٍ: جنگی که در بدر بود« یا »خاتمُ فضهٍ« یعنی »خاتم من فضهٍ:   است« یا »حربُ 

خاتمی که از جنس نقره است«. یا با این بیان، باید ببنیم در عبارت »اسم الله«، حرف جر مقدر چیست؟ اگر  

به نظر    رسد: حرف »لام« و حرف »مِن«. اما ها، محتمل به نظر میدو مورد از آن  دقت کنیم،   بین این سه مورد 



 

 4تدبّر و تفسیر قرآن جعفریمحمدرضا حاجی
 

20 

حرف  دهد. لذا حرف جر مورد نظر،  آید و معنای دقیق نمی خیلی به این عبارت نمی  حرف »مِن«   آید که می

کنم  شروع می   :حیم یعنیالله است. پس با این بیان، کلِ عبارت بسم الله الرحمن الر  برای»لام« است: اسمی که  

لذا، در این صورت، ما با استعانت از اسمِ دیگری، غیر    الله بخشنده و مهربان است.  برایبا استعانت از اسمی که  

حال باید   جوییم نه خود الله.؛ به عبارت دیگر، ما از اسمی که برای الله است، تمسک میکنیماز الله، شروع می

 ؟ببنیم این اسمِ دیگر، چیست

توان گفت در اینجا عبارت  باشند؛ لذا می بیت میی اسماء الهی، اهل جایی که در روایت داشتیم که: همه از آن

گوییم »بسم الله« در حقیقت  باشد. بنابراین وقتی می بیت میبسم الله الرحمن الرحیم هم، منظور همان اهل

 باشند.بیت میی اسماء، اهلچرا که همه  جوییمک می بیت تمسداریم از اهل

ی بسم  فرماید: »من نقطهتوانیم تا حدودی سرِّ این سخنِ امیرالمؤمنین که می با این بیانی که گفتیم، می 

آیه آمده است، مربوط   بنابراین، اصلِ استعانتی که در این  الرحیم هستم« را بهتر درک کنیم.  الرحمن  الله 

 ی بسم الله الرحمن الرحیم است.بیت، خودِ آیهلذا، مصداق اتمِّ تمسکی به اهل بیت.لشود به اهمی
 1400/ 16/01،  نهمی  جلسه

بر اساس سیلابس اعلام شده، بعد از بحث توحید باید به موضوع نبوت بپردازیم. اما چون نبوت یکی از  

قیمت نیست، لذا بعد از بحث توحید  خیلی ذیتر از آن است و اساسا نبوت به خودیِ خود  شئون امامت و پایین

-ی بقره که در آن خداوند خطاب به حضرت ابراهیم میی سورهی مبارکهبه سراغ امامت خواهیم رفت. آیه

ی اهمیت موضوع امامت است؛ چرا که حضرت ابراهیم  دهنده فرماید: »من تو را برای مردم امام قرار دادم« نشان

قام نبوت رسیده بود، بعد از اینکه از یکسری امتحانات سربلند بیرون آمد، به مقام  باوجود اینکه ایشان به م

دهد که جایگاه امامت در نزد خداوند متعال، بالاتر از نبوت قرار دارد و لذا  امامت رسید. این مطلب نشان می 

 اگر ما فقط امامت را بحث کنیم، چیزی از دست ندادیم. 

ی ما با وجود اینکه به مقام امامت رسیده  سوال مطرح شود که چرا ائمه با این توضیحات ممکن است این  

ها  نحوی که اگر آنگوییم: نبوت یک اتفاق در زندگی رسولانِ الهی بود بهبودند اما نبی نبودند؟ در پاسخ می 

ی معصومِ  ن، ائمه شود. با این بیاها کم نمیهای آنداد، چیزی از ارزش امام بودند ولی این اتفاق برایشان رخ نمی 

ما هم نبی بودند منتها این نبوت برای بعضی از ایشان به ظهور نرسیده است و برای بعضی رسیده ولی اسم  

 ی این مباحث بعدا بیشتر توضیح خواهیم داد. شود. درباره مصطلح نبوت بر آن بار نمی

آیهدر جلسه با محوریت  دربارهی گذشته،  الرحیم،  الرحمن  الله  بسم  اسماءی  ی  رابطه   جایگاه  با  و  آن  ی 

شوند، قابل اطلاق بر  صحبت کردیم و گفتیم که برخی از اسمائی که به عنوان اسم الهی شناخته می   بیتاهل

ی هیچ موجود دیگری  که درباره   بیت، نیست؛ مثلا اسم الله این چنین بودهیچ موجودی دیگری، حتی اهل

دهد که  نشان می الله هستند،  بیت همان اسماءگوییم اهلدیگر وقتی می . از طرف  توانستیم به کار ببریمنمی

 باشند.؛ بلکه فوقِ اسماء می»الله« دیگر اسم نخواهد بود
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ی بسم الله الرحمن الرحیم اشاره کردیم که تمسک مورد نظر  ی آیه درباره   الهیشناسی اسماءدر بحث جایگاه

.  هست  « اسمی که برای الله استجوییم به  گوییم: »تمسک میمیکه  نیست بل  الله  ما در این آیه، تمسک به خود 

شویم که ما در این آیه به »الله« تمسک  گیریم، متوجه میالله را در نظر می بنابراین، وقتی ترکیب اضافی بسم

ن  بیت خودشاشویم؛ و خب طبیعتا از آنجایی که اهلجوییم بلکه به »اسمی که برای الله است« متمسک می نمی

ی  لذا آیه  جوییم.بیت تمسک می، پس در واقع به اهل)نحن اسماء الله الحسنی(  را اسماء الهی معرفی کردند 

شویم.  بیت متمسک میپس با این نگاه ببینیم و بخوانیم که ما داریم به اهلبسم الله الرحمن الرحیم را زین

الله معرفی کردند،  ی باء در بسمروایت خودشان را نقطهتوان گفت سرّ اینکه امیرالمومنین در  چنین، میهم

 همین است.

 اسم اعظم الهی 

هایی وجود دارد که اسم اعظم  اسم یا اسمروایات متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه در بین اسماء الهی،  

از شیعه و    ،هم   متعددی  این روایات، مفسرین  به تبعِ   .مسیطر است  ،و بر باقیِ اسماء  شوند الهی محسوب می

الله جوادی  ی طباطبایی و آیتتوان به فخر رازی، مرحوم علامهی آنان میاند که از جملهسنی به آن پرداخته

 باشد.می  اسماء   بیننسبتِ  ای شروع کنیم که آن بحث  آملی اشاره کرد. برای ورود به بحث باید از یک مقدمه

 اثباتِ عقلی وجود اسماء الهی

های دیگر هستند. به عنوان مثال، یکی از اسماء الهی، »شافی«  اسماء الهی، شامل و یا جامعِ اسمبعضی از  

ها، از این اسم استفاده کنید )به طور  گویند برای برطرف شدن مشکلات خود از جمله بیماریمی باشد که  می

ای مرتبط استفاده کنید.  هکنند برای برطرف شدن مشکلات خودتان، از اسمکلی، بزرگان بسیار توصیه می

مثلا کسی که بیماری دارد، یاشافی را زیاد بگوید، کسی که مشکل فقر دارد، ذکر یاغنی را بگوید، کسی که  

در اثبات این بحث هم، دو استدلال بیان کردند: یکی از اینکه    گرِه مادی یا قلبی دارد، ذکر یا فتاح را بگوید و....

شافی

رازق

خالق

قادر
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های مرتبط با موضوع  ده و دیگری اینکه خودِ قرآن هم در آیات مختلف، از اسم ی بزرگان عرفانی چنین بو تجربه 

است، به عبارت دیگر اسمِ رازق،    «رازق»این اسم شافی، خودش تحت تدبیر اسم    (.آن آیه استفاده کرده است.

شود  میاینکه گفته    باشد.و اسم شافی در واقع یکی از چندین مصداق اسمِ رازق می  اعم است از اسم شافی

لذا از    باشد.موجودیتِ اسم شافی، ناشی از اسم رازق مییعنی اصلا    »اسم شافی تحت تدبیر اسم رازق است« 

شوند؛ علتِ این موضوع، همان است که گفتیم:  لحاظ مفهومی، برخی از اسماء در ذیل اسماء دیگر تعریف می

اند که  دشان موجوداتی هستند که آنقدر عظیماسماء الهی را به چشم لفظ و الفاظ نبینید، بلکه این اسماء خو

بنابراین،    ها چنگ بزنیم تا به خداوند برسیم. ی الهی هم، قدرت تحملشان را ندارند و ما باید به آنحتی ملائکه 

گیرند؛ موجودِ شافی وجودش را از موجودی به نام  این موجود هر کدام، موجودیتشان را از موجود بالاتری می

گیرد. به عبارت دیگر، خالق بود خداوند  گیرد و خود رازق وجودش را از موجودی به نام »خالق« می رازق می 

د و بنابراین، اسم رازق تحت تدبیر اسم خالق است. و  به این است که کمالی از کمالات را بیافریند و خلق کن

ناپذیر  باز خود این اسم خالق، تحت تدبیر اسم بالاتری هستند به نام قادر؛ چرا که خالقیت بدون قدرت امکان

 است. 

شویم که باید یک اسمِ اعظمی  کنیم، متوجه میدر نتیجه ما وقتی یک تدقیق منطقی در خودِ اسماء می 

داشته باشد. بنابراین، به لحاظ عقلی اثبات کردیم که باید یک مفهومی به نام اسمِ اعظم وجود داشته  وجود  

ی  شاءلله در جلسهها برای اثبات نقلی این موضوع، روایات متعددی هم وجود دارد که انی بر اینباشد. علاوه

 پردازیم. ها میبعد به آن

 ا دارد؟ ای برای مدانستنِ اسم اعظم چه فایده 

ی کارکردی و سلوکی این بحث این است که سالک در سلوک خودش توجه اعظمی داشته باشد به  فایده

لذا ما هم به عنوان سالک،    ی شافی است.و توجه داشته باشد که آن اسم اعظم است که آفریننده  آن اسم اعظم 

 داریم نسبت میانِ این اسماء را به درستی درک کنیم.  هوظیف 

جویی کنیم تا این اسم اعظم را بیابیم که چه هست و چه کارکردِ  ی بعد باید به کمک روایات پیدر مرحله

 سلوکی برای ما خواهد داشت.
 19/01/1400،  دهمی  جلسه

ی  ی گذشته طرح بحثی انجام دادیم پیرامون اسمِ اعظم و لزومِ وجودِ آن. به عبارت دیگر، هم دربارهدر جلسه 

ی روایات است  ی روایی. به این معنا که گفتیم ما به وسیلهدارد صحبت کردیم و هم ملازمهی عقلی که  ملازمه

 ایم و البته عقلا هم وجودِ اسم اعظم را اثبات نمودیم. که به وجود اسم اعظم آگاه شده

تر  عبَرد و سریی سلوکی بیشتری میجویی کند، طبیعتا بهره کسی که اسم اعظم را پیطور که گفتیم،  همانی

اند و تجلیات آن هستند، لذا دانستنِ آن  جایی که مابقی اسماء از آن اسم اعظم منفک شدهکند و از آنشد می

 اسم اثرات بسیاری در شناخت اسماء خواهد داشت.
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 اثباتِ نقلی وجود اسم اعظم الهی

گونه  یات معصوم، ما هیچبرای شناخت و فهمِ اسم اعظم، باید به سراغ روایات برویم، چرا که اساسا بدون روا

درکی نسبت به این اسم نداشتم؛ لذا برای شناختنِ آن هم باید به سراغ روایت برویم. در میان روایاتی که  

 کنیم. آمده، طبیعتا ارجاعاتی به آیات قرآن هم وجود دارد که در ادامه اشاره می

 فرمایند:می  السلامعلیهامام صادق 

 )اَمِ  الکِتاب( اسْمِ اللََِّّ الَْْعْظَمِ الْمُقَطَّعِ فِ  

 الله الاعظم در ام الکتاب مندرج شده است اسم
در روایت دیگری  باشد.  ی حمد میی مبارکهطور که در روایات دیگر آمده، سورهالکتاب همانمقصود از ام

 فرمایند: می

 الَْْعْظَمِ مِنْ سَوَادِ الْعَيِْ إِلََ بَ يَاضِهَا اللََِّّ  اسْمِ  إِلََ  أَقْ رَبُ  الرَّحِيمِ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْْنِ 
 تر از سياهی چشم به سفيدی چشم است. الله الرحمن الرحيم به اسم اعظم خداوند نزديک ی بسمآيه

است؛ بلکه گفته بسیار نزدیک   اللهدقت کنید که این روایت، نفرموده که بسم الله الرحمن الرحیم، خود اسم

الله الرحمن الرحیمِ آن، به دنبال    ی حمد و در بسم ی مبارکه پس تا به اینجا فهمیدیم باید در سوره   به آن است.

 اسم اعظم بگردیم. 

اَ كَانَ عِنْدَ آصَفَ مِ  عَلَى الَْْعْظَمَ  اللََِّّ  أَنَّ اسْمَ  نْهَا حَرْفٌ وَاحِدٌ فَ تَكَلَّمَ بهِِ فَخُسِفَ بِِلَْْرْضِ مَا بَ يْنَهُ  ثَلَاثةٍَ وَ سَبْعِيَ حَرْفاً  وَ إِنََّّ
وَ نََْنُ عِنْدَنَا مِنَ الِاسْمِ الَْْعْظَمِ   عَيْ  وَ بَيَْ سَريِرِ بلِْقِيسَ حَتََّّ تَ نَاوَلَ السَّريِرَ بيَِدِهِ ثَُّ عَادَتِ الَْْرْضُ كَمَا كَانَتْ أَسْرعََ مِنْ طرَْفَةِ 

 اسْتَأْثَ رَ بِهِ فِ عِلْمِ الْغَيْبِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُ وَّةَ إِلاَّ بِِللََِّّ الْعَلِيِ  الْعَظِيم   انِ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً وَ حَرْفٌ عِنْدَ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالََ اثْ نَ 
ه ایشان به  در داستان حضرت سلیمان و آصف، آمده است ک   .اسم اعظم خداوند، هفتاد و سه حرف است

گوید آصف به سبب آنکه  حضرت سلیمان گفتند در چشم برهم زدنی، تخت بلقیس را می آورد. این روایات می 

دانست، توانست چنین کاری انجام بدهد. سپس حضرت  فقط یک حرف از هفتاد و سه حرفِ اسم اعظم را می 

اعظم وجود دارد و فقط یک حرف نیست که آن  بیت هفتاد دو حرف از اسم  فرمایند: نزد ما اهلدر ادامه می

 و آن را در علم غیب خودش قرار داده است. هم در اختیار خداوند سحبان قرار دارد 

ها و برخی روایات، تغییر دادیم و دانستیم که اسمِ اعظم از  وقتی ما تصور خودمان را بر اساس آن استدالال

مان به اسم اعظم،  گاه دیگر نگاهباشد، آنن حقیقت غیبی میآی لفظ نیست و این لفظ تنها گزارشی از  مقوله

ای و لفظی نیست. لذا اگر امام معصوم فرموده: »اسم اعظم هفتاد و سه حرف است« باید دقت داشته  نگاه کلمه

باشیم که این حرف، صرفا معنای لفظ و کلمه نیست؛ بلکه حرف در عربی به معنای »قطعه، جزء و واحد«  

  ست که هفتاد که اسم اعظم الهی، موجودی  این است  توان گفت منظور از این روایت. بنابراین، میاستفاده شده

 و سه جزء یا شأن یا بخش دارد. 
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به عبارت دیگر، اینکه گفته شده اسم اعظم الهی، هفتاد و سه حرف است، یک عبارت مجملی است که جزء  

شود مبنا تحلیل قرار داد. همانندِ  احتمال بیان کرد؛ نمیشود  ی متشابهات فقط میباشد و دربارهمتشابهات می

شود به طور قطع از  آیات قرآن که محکم و متشابه دارد، روایات معصوم هم محکم و متشابه دارد. لذا نمی 

 متشابهات روایات سخن گفت.

 چنین آمده است: وسلموآلهعلیهاللهیصلدر روایت دیگری از رسول اکرم 

 فَ فَر غِْ قَ لْبَكَ عَنْ كُلِ  مَا سِوَاهُ وَ ادْعُهُ تَ عَالََ   ُ أَسَْاَءِ اللََِّّ أَعْظَم  مِنْ  اسْمٍ  رَسُولُ اللََِّّ ص عَنِ اسْمِ اللََِّّ الَْْعْظَمِ قاَلَ كُلُ سُئِلَ 
ُ ا   لْوَاحِدُ الْقَهَّار بَِِيِ  اسْمٍ شِئْتَ فَ لَيْسَ لِلََِّّ فِ الْْقَِيقَةِ اسْمٌ دُونَ اسْمٍ بَلْ هُوَ اللََّّ

. از هرچه غير  ی اسم اعظم الهی سوال شد؛ ايشان فرمودند: هر اسمی از اسماء اله، اسمِ اعظم استاز رسول اکرم درباره
خدا هست، قلب خودت را فارغ کن و او را به هر اسمی که خواندی بخوان؛ در حقيقت برای خدا اسمی غير از اسم وجود  

 هار است ندارد، بلکه او واحد ق
ی اسماء، اعظم باشند. »اعظم«  شود همه کند که: مگر میاین روایت یک تناقضی را در زهن انسان ایجاد می 

کند یک چیزی برتر و بالاتر از چیز دیگری باشد. پس تفضیل در جایی معنا پیدا می  ناسم تفضیل است و ای

شود با سخنی که  این تناقض چگونه حل می  توان چنین سخنی را توجیه کرد؟سوال این است که چگونه می

 گفتیم لزوما بعضی از اسماء بالاتر از برخی دیگراند؟

 در روایت دیگری از پیامبر گرامی آمده که البته سند معتبری ندارد: 

 و فِ طه  ثلاث سور: فِ البقرة و فِ آل عمران  فِ  الْعظم  اللَّ   أن  اسم 
 عمران و طه ست: بقره، آلاسم اعظم خداوند در سه سوره ی قرآن ا

 اند: یا فرموده

ُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْْيَُّ الْقَيُّومُ  هَاتَيِْ الْْيَ تَيِْ  فِ  الَْْعْظَمُ  اللََِّّ  اسْمُ   20وَ إِلُكُُمْ إِلهٌ واحِدٌ  -19اللََّّ
 کرده است.یا روایات دیگری که بعضی از آیات دیگر قرآن را به عنوان اسم اعظم خداوند یاد 

 بندیجمع

 ی اسماء خداوند اسم اعظم هستند: که فرمودند: همه کرم روایت پیغمبر ا در توضیح  ✓

اند که اسامی مختلف خداوند مثل رازق، غفور، رحمن و... همگی اسماء و  در عرفان اینگونه فرموده

بگیریم به یاد داشته  موجوداتی مخلوقِ خداوند هستند. وقتی این اسماء را نسبت به خداوند در نظر  

که    ی خداوند هستند باشند و به یک معنا تمام جلوهباشیم که این اسماء، انوارِ متجلیِ خداوند می

دهند. لذا  باشند که ذات حق تعالی را نشان می ای میی آینهالبته خودِ خداوند نیستند اما همه 

گاه کنیم، همگی یک چیز را نشان  ، به یک معنا که نی این اسمائی که به ظاهر متکثر هستند همه

 
 ، 255البقرة:   19
 .163البقرة:   20
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یعنی، آن موجودی که اسمش رازق است، در عین اینکه رازق هست،    کنند.دهند و تجلی می می

گویند  بینیم. بنابراین، عرفا می ی آن را میخالق و قدیر و غفور و .... هم هست؛ ولی ما فقط یک جلوه 

فهم  ی مختلف نگاه کنیم، تجلیات مختلف آن را  الواقع یکی هستند، متنها اگر از زوایااین اسماء، فی

واقع یکی  شود؛ اسماء در ظاهر مختلفگفته می  اتحاد اسماءکنیم. به این بحث،  می اما در  اند 

ی اسماء خداوند، اسم اعظم  اند: همههستند. در نتیجه به همین خاطر است که  پیامبر اکرم فرموه

ی اسماء الهی، اعظم  شود که همه نتیجه آن میی اسماء را یکی دانستیم،  است؛ چرا که اگر همه 

 خواهند شد.

طور به نظر بیاید که اصلا اسم اعظم دیگر معنا ندارد و  شد، ممکن است اینبا این بیان که گفته

های مختلف این  نباید دنبال آن بگردیم. در جواب باید گفت: اینگونه نیست، در واقع از بین جلوه

سیطرها که  هست  یکی  واحد،  بقیهسم  و  دارد  بیشتری  آن ی  از  تجلیات،  معنا    اسم  ی  و  وجود 

بحث اسم  تر این است که  کند. پس نگاه دقیق گیرند. با این بیان، پیدا کردنِ اسم اعظم معنا میمی

نه به صورت مرتبه ببینیم  نگاه مرتبهاعظم را به صورت تجلی  )البته  ای هم غلط نیست ولی  ای 

نیست(.د همه   قیق  اینبنابراین،  زیرا  هستند  اعظم  الهی  اسماء  تصویر  ی  یک  مختلف  جلوات  ها 

 دارد که اعظم است و ما به دنبال آن هستیم. دها، یک تجلی وجو هستند. اما از این این تجلی

آیه ✓ روایت خواندیم:  است، چند  اعظم  اسم،  اینکه کدام  یافتنِ  الرحیم،  برای  الرحمن  الله  بسم  ی 

 ها هست؟عمران و... اما واقعا کدام یک از اینی آلی بقره، سورهرهسو

ها روایاتی  عمران، طه و...، اینی بقره، آلآن روایاتی که قضیه را یک مقدار متفرق کرده است، سوره 

ی بسم الله  ها را کنار بگذاریم، همان آیه اند. اگر اینسنت روایت شدههستند که اغلب از جانب اهل

بیت  اهلماند که در جلسات گذشته گفتیم حقیقتِ بسم الله الرحمن الرحیم،  الرحمن الرحیم می

بیت هم به نوعی به این  که البته خود اهل  . بیتاهلشود:  است. لذا با این بیان، اسم اعظم الهی می

 . )نحن اسماء الله الحسنی( اند موضوع اشاره کرده

ی اعظمی داشته باشد که دیگران  ها باید جلوهما یکی از آنی اسماء الهی، اعظم هستند اپس همه 

وجو  جست  ی بسم الله الرحمن الرحیم آیه  باید در با توجه به روایات    را   از آن بهره ببرند. این جلوه 

 . السلامعلیهم بیتاهل یعنی همانی قبل، و این آیه با توجه به سخنان جلسه کرد 
 30/01/1400،  یازدهمی  جلسه

دهیم اما به مناسبت فرارسیدن ماهِ مبارک  بحث خود را پیرامون موضوع اسماء، بیش از این ادامه نمیما  

 کنیم: ای تکمیلی در این خصوص بیان می رمضان، نکته

  السلام علیهمی اطهاراز ائمه  ترین متنی که پیرامون بحث اسماءجامع  بتوان گفت  ترین و شاید اصلایکی از جامع

شود آن را خواند. دعای  باشد که البته در باقی سال هم میست، دعای سحر ماه مبارک رمضان میابه ما رسیده
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ها،  ترینِ آناند که معروفهای متعددی برای آن نوشتهرو کتابسحر، بسیار دعای پرمغز و پرابهامی است؛ از این

 باشد.می علیهاللهرحمهشرح دعای سحر حضرت امام 

 کنیم: از آن ارائه می و شرحِ مختصری خوانیم مییک فقره از این دعا را  در ادامه 

يلٌ، الل ّٰهُمَّ إِنّ ِ أَسْألَُكَ بَِمالِكَ كُل ِ   هِ الل ّٰهُمَّ إِنّ ِ أَسْألَُكَ مِنْ جََالِكَ بَِِجَْلَِهِ وكَُلُّ جََالِكَ جََِ
ترینش  باشد: اولا، در بین اسامی خداوند، جمیلاین عبارت، درعینِ اینکه پرمغز است بسیار پرابهام هم می

 ی جمالِ تو زیباست.گوییم: همه خوانیم، اما از طرف دیگر می را می

گوید: از بین مصدرِ جمالِ تو،  شود، یک مصدری دارد. در اینجا، میی صفتی گفته میهر اسمی که به شیوه 

ی عالَم هستی را  عبارت دیگر، مصدرِ جمالِ الهی، همه دهد. به  خوانم و واسطه قرار می ترینش را میجمیل

ترینش را واسط قرار  ها، جمیلی آنی عالم، مصداق جمالِ هستی است اما از بین همه فراگرفته است و همه 

بیت را آفریده است و  خداوند، اهل طور که گفتیم،بیت هستند؛ زیرا همانترین، قطعا اهلدهیم. این جمیلمی

لذا هر جمالی که مشاهده  اند؛  ، سایر موجودات خلق شدهی موجودات هستند اعظمِ همه  که  بیت، لاه  از نورِ 

 .هاستکنیم، از جمالِ آنمی

الهی را بیان میپس وقتی جمیل شان، واسط قرار  بیت را با صفتِ جمیلکنیم، در حقیقت اهلترین اسمِ 

تو، زیباست! درواقع، این عبارت ناظر بر این است که    ی زیبایی گوییم: همه ایم. سپس در عبارت بعدی می داده

  کند.و زیبایی خلق می  است ، خودش جوشانزیبایی و جمال

ی جمال، یعنی کلِ عالمَ هستی. به عبارت  خوانیم. همهی جمالش میی بعد، خداوند را به همه در مرحله

 بیت که کلِ عالم هستی است.متجلیاتِ اهلبیت قسم دادیم و بعد به  دیگر، ما ابتدا خداوند را به اهل
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 در قرآن  امامت

شود، ما با امامت  القاعده باید از نبوت صحبت کنیم اما بنا به دلیلی که توضیح داده میپس از اسماء، علی

 دهیم: ادامه می 

 باشد: ی زیر میی امامت داریم، آیهای که درباره مشهورترین آیه

   21قالَ لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِميَ   ربَُّهُ بِكَلِماتٍ فأََتََّهُنَّ قالَ إِنِ ِ جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُر يَِّتِ إِبْراهيمَ  وَ إِذِ ابْ تَلى 
  من تو و چون ابراهيم را پروردگارش به كارهايى كه او را بدانها امر فرمود بياموزد و وى را به انجام آنها موفق ساخت، گفت: 

  دهى؟ فرمود: امامت، عهدرا پيشواى مردم قرار خواهم داد. ابراهيم گفت: آيا از فرزندان من نيز كسى را پيشواى مردم قرار مى 
 رسدمن است، و عهد من به كسانى از فرزندان تو كه ستمكارند نمى 

گیرد، همین  به عبارت دیگر، سرفصل بحث امامت و یکی از آیاتی که به عنوان مدخل بحث امامت قرار می

 ی است.آیه

، با وجود اینکه نبی بود و امتحانات و ابلائات بسیاری را پشت سر  السلامعلیهبر اساس این آیه، حضرت ابراهیم

بود، پشتِ سر نگذاشت، به    السلامعلیهگذاشته بود، ولی تا پیش از آنکه امتحانِ آخر را که ذبح حضرت اسماعیل

 مقام امامت نرسید.

»امام«    از اسم  اگر خداوند اسمی برتر»:  فرمایند می  که  ی وجود داردروایت  السلامعلیهاز امام باقریه،  در ذیل این آ

خواند.« لذا اسمِ امام، با توجه به این روایت شریف، از بالاترین اسماء هست و حتی شاید داشت، ما را به آن می

ی وصل ما به بحث پیشین که »اسم الهی« بود،  بنابراین، نقطهبتوان گفت که همان اسمِ اعظم خداوند است.  

 همین بحث است: اسم »امام« بالاترین اسمِ الهی است. 

 هویت و جایگاه امامت

  به این   اتبرای شناخت هویت و جایگاهِ »امامت« باید به سراغ آیات و روایات برویم. با بررسی آیات و روای

 :امام: رسیممیموارد  

اند و از  ی خلایق از امام معصوم نشأت گرفته: از آنجایی که گفتیم همهعلتِ غایی خلقت استاولا،   ✓

چنین، در قرآن داریم که پس از اعتراضِ  حتما، علت غایی است. هم امام  اند، پس  ها خلق شدهنور آن

   خداوند در جواب فرمود: ملائکه به آفرینش انسان،

 22لِلْمَلائِكَةِ إِنِ ِ جاعِلٌ فِ الَْْرْضِ خَليفَةوَ إِذْ قالَ ربَُّكَ 

 
 ی بقره ی مبارکهسوره 124ی آیه 21
 ی مبارکه ی بقره سوره 30ی آیه 22
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ی صفات خداوند را متجلی  ی خداوند در زمین باشد که بتواند همه تواند جانشین و خلیفه کسی می 

تواند  معمولی مثلِ ما نیست؛ بلکه تنها کسی می  ییهاکند. پس، مرادِ از جانشین خداوند، انسان

اتمّ در خود داشته باشد که »امام معصوم« باشد. دقت داشته باشید،  ی صفات خداوند را به نحو  همه

آدم آیه، حضرت  این  در  از جانشین  نورِ    السلامعلیهمقصود  از  مخلوقِ  آدم  زیرا خودِ حضرت  نیست؛ 

؛ به عبارت دیگر، چون حضرت آدم، اصلِ وجودِ خودش را از  ی وجود ایشان استبیت و وابسته اهل

شأن دیگری را هم که بخواهد داشته باشد، از جمله شأنِ خلافت، باید از    بیت دارد، لذا هراهل

 بیت بگیرد. اهل

 است. ثانیا، مظهر جامعِ اسماء الهی   ✓

 ی بین خلق و خالق استثالثا، واسطه ✓

 نیست:  امام ، خالی از زمانیهیچزمین و رابعا،   ✓

 بَِِهْلِهَا  الَْْرْضُ  لَوْ لَا  الْْجَُّةِ لَسَاخَتِ 
 ريزداگر امام نباشد، زمين فرو می

ها و مختصاتی، از جمله خلافت، جامعیتِ  ست که ویژگیایبندی: امام، بالاتریِ اسم الهی است و مرتبهجمع

 اسماء الهی و وساطت را برعهده دارد. 

 السلام علیهمبیت  و اهل  السلامعلیهی مقام امامت حضرت ابراهیم  مقایسه

ها،  هایی که دارد، بحث »ولایت« است. ولایت یک نوع، تصرف در عالم هستی، جانامامت، یکی از ویژگی

 . ها و نفوس است. لذا، ولایت یکی دیگر از مختصات مقامِ امامت استمال

بریم، ممکن است یک تصور سطحی داشته باشیم یا یک تصور ماهوی.  دلیل: وقتی لفظ امام را به کار می

وقتی امام بودن را در عالَم هستی درک  تصور سطحی، مثل اینکه بگوییم باید از دستوراتِ امام تبعیت کرد. اما  

یعنی همه ناخواسته و  کنیم،  ذاتی،  به طور  و...(  این فرد    تکوینی ی موجودات )سنگ، درخت، حیوانات  از 

ها اختیار دارند که از امام تبعیت کنند یا  کنند. بنابراین، اگر امامت را در مقام تشریع ببینیم، انسانت می تبعی

شوند. اما وقتی در عالَم تکوین از  شوند و اگر تبعیت نکنند، عقاب میخیر؛ اگر تبعیت کنند، پاداش داده می

می  امام صحبت  چرمقام  نیست؛  مطرح  اختیار  بحث  اصلا  تبعیت  کنیم،  او  از  ذاتی،  طور  به  موجودات  که  ا 

 کنند. می

، امام قرار دادم.«؛ این امام، امامتِ  برای مردمفرماید: »من تو را  خداوند به حضرت ابراهیم، به طور مطلق می

تبعیت کنند. به عبارت    حضرت ابراهیم زیرا تا پیش از آن هم، مردم موظف بودند که از    ؛ در مقامِ تکوین است

دیگر، پیش از این فرمانِ خداوند، امامتِ در تشریع برای حضرت ابراهیم وجود داشت لذا وقتی خداوند به ایشان  

باز به بیانی دیگر، اگر مقصودِ    در تکوین باشد.  امامتِ، منظور  «من تو را برای مردم، امام قرار دادم» فرماید  می

بود، تحصیلِ حاصل اتفاق افتاده است و تحصیلِ حاصل از جانبِ قرآن،  خداوند در این آیه، امامتِ تشریعی می
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کند. ضمن اینکه، این مقامِ جدید برای حضرت  محال است؛ پس حتما یک مقامِ دیگری را بیان میقبیح و  

حاصل شده است، لذا قطعا سخنِ خداوند، یک حرف جدید را بیان    پس از یک ابتلاء عظیم و سخت ابراهیم،  

 کند که همان امامتِ در تکوین است.می

مراد امامتِ تشریعی نیست؛ بلکه مراد، امامت تکوینی    إِنیِّ جاعِلُکَ لِلناَّسِ إِماماًی  ی شریفهبنابراین، در آیه 

طور تکوینی، تمامیِ ذراتِ عالم هستی، از تو تبعیت  ای و به  است. یعنی تو در عالم هستی، امامِ موجودات شده

 کنند.و پیروی می

 متامامقامِ ولایت و تصرف؛ دو ویژگی 

این شخص،   که  است  این  اُخرای  عبارت  نفر بشود،  یک  تابعِ  و خودکار،  ذاتی  به طور  عالم هستی  اینکه 

، مقام امامت است اما نسبتی که  . مقامی که حضرت ابراهیم در آن قرار گرفته»ولایت« دارد بر آن موجودات

ست برای بیانِ نسبت امام و مخلوق )مأموم(.  بینِ او و مخلوقات وجود دارد، ولایت نام دارد. پس ولایت، تعبیری

 گوییم، از توابعِ ذاتیِ مقامِ امامت، ولایت است.لذاست که می

تواند در وجود  است؛ یعنی می  قدرت تصرف ولایت، یک مختصات دیگری هم دارد. یکی از مختصاتِ آن،  

اشیاء تصرف کند. به عبارت دیگر، وقتی کسی امام شد و طبعا نسبتِ ولایت بینِ او و مخلوقات ایجاد شد،  

شود،  روحِ مخلوقات انجام میتواند در آن موجود یا مخلوق، تصرف نماید. بنابراین، تصرفاتی که در جان و  می

اراده  به همین سبب است. با  ابراهیم  بیان، حضرت  این  امامت رسیدند،  با  مقام  به  اینکه  از  ی خداوند، پس 

 توانستند در موجودات هم تصرف نماید.می

ء  شد، سایر انبیای حضرت ابراهیم گفتهبیت نیست؛ بلکه همان طور که دربارهنکته: مقام امامت، مختص اهل

 توانند به این مقام برسند. و اولیاء هم می

 ی  ی شریفه حال اگر به محتوای آیه

ُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الَْْرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكاةٍ فيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِ ا كَوكَْبٌ دُرِ يٌّ يوُقَدُ   اللََّّ زجُاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنََّّ
23ة تُونةٍَ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبيَِّ مِنْ شَجَرَةٍ مُباركََةٍ زيَ ْ 

 

اند و براى او نورى ويژه مؤمنان است. اين ها و زمين بدان پديدار شدهخداوند نورى )وجود آشكارى( است كه آسمان 
اش را نلرزاند و از  نور در مثل همچون چراغدانى است كه در آن چراغى باشد و آن چراغ در بلورى، كه وزش باد شعله

فروغش نكاهد. آن بلور چنان بدرخشد كه گويى اخترى تابان است. آن چراغ با روغنى كه از درخت پربركت زيتون  
 شود؛ درختى كه نه در جانب شرق استفراهم آمده است افروخته مى 

 
 ی نور مبارکه سوره 35ی آیه 23
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 بیت با مابقی اولیاء نسبتِ مقامِ امامتِ اهل 

شدن  خواهد فرآیند ساطعسپس وقتی می کند.ی »نور« استفاده میخداوند در توصیفِ عالم هستی، از واژه 

ی چراغدانی است که در آن چراغی قرار  فرماید: »مثال نور به منزلهنور در کل عالم هستی را توضیح بدهد، می

به مابقی خلایق توصیف می و....« لذا وقتی خداوند نسبت خودش را  از »نور« استفاده میدارد    و کند  کند، 

بیت و پیغمبر اکرم  را به اهلو چراغ  عددی هم در این زمینه وجود دارد که این مصباح  درعین حال، روایات مت

 تعبیر نموده است.

شدتِ    ویژگیِ نور این است که به نوعی دارای مراتب است؛ به عبارت دیگر، هرچقدر که از نور فاصله بگیریم،

اصلا نور آن را روشن نکند. با این بیان،  شود و در نهایت، ممکن است به جایی برسیم که تر میوکمنور هم کم

، خلایق  ؛ بلکهخلایق اصلا وجود نداشتند.  زیراها تابیده باشد  باید گفت که خلایق، اشیائی نیستند که نور بر آن

لذا وقتی پذیرفتیم که خداوند نور    اند. که از خداوند نشأت گرفته  هستند   ی در حقیقت همان نورهای ضعیف

و به این ترتیب، اگر    گاه دیگر تصور موجودِ دیگری غیر از آن نور، شرک خواهد بودها و زمین است، آن آسمان

 ای از همان نور است.شدههم چیزی وجود داشته باشد، در واقع شعاع ضعیف

تر بیاید و  »امامت« است. اما اگر این نور، مراتبش پایینها،  ترینِ آنهای نور و بلکه بزرگیکی از این شعاع

نور ضعیف به مقامِ  شده میبه تعبیری ضعیف بشود، آن  )یا هر ولی دیگری که  ابراهیم  امامتِ حضرت  شود 

 ی معصومین هستند.  امامت رسیده باشد( و آن شعاع قوی که در اطرافِ آن منبعِ اصلی نور هستند، ائمه 

ی نور، این  ی سوره ی مبارکه بیت و امامتِ حضرت ابراهیم، مستفاد از آیهبین امامت اهلبندی: نسبتِ جمع

این نور وقتی ضعیف بشود، امامتِ ابراهیم را نشان   حال   شود که: امامت از جنس نور است؛چنین برداشت می

 . دهد می
 06/02/1400،  دوازدهمی  جلسه

واردِ موضوع امامت شدیم؛ به عبارت دیگر، گفتیم که چون اسمِ  ی گذشته، از مدخلِ بحثِ اسماء، در جلسه 

ی گذشته اشاره  بر این اساس، در جلسه  امام، اسمِ اعظم هست، لذا از این مدخل، بحث امامت را آغاز کردیم. 

...«  بُّهُ بکَِلِماتٍ  إبِْراهیمَ رَ  وَ إِذِ ابْتَلى   ی » تواند به ما در این زمینه کمک کند، آیهای که میکردیم که بهترین آیه

 ی آن نکاتی را گفتیم.ی دربارهی گذشتهباشد که در جلسهمی

ی شریفه بحث شده است، باید امامتِ تکوینی باشد؛ زیرا حضرت  چنین گفتیم: امامتی که در این آیههم

او تبعیت کنند و اوامر    اند از ، پیش از این اتفاق هم، امامت تشریعی به این معنا که مردم موظفالسلامعلیهابراهیم

و خب طبعا، وقتی امامت تشریعی تا پیش از این وجود داشت، دور از ذهن  او را گوش دهند، وجود داشت؛  

است که خداوند دوباره بفرماید: ما تو را به امامت تشریعی منصوب کردیم؛ بلکه مرادِ خداوند متعال، این است  

ی موجودات به  ای که همه ای رسیدهین عالَم هستی، به یک مرتبهکه: تو امامت تکوینی پیدا کردی؛ یعنی در ا

 ها نافذ هست.کنند و امرِ تو در آنطورِ طبیعی، از تو تبعیت می 
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شود: »تصرف« و »ولایت«.  وقتی ما امامت تکوینی را مطرح کردیم، به تبعِ آن، دو مفوم دیگر هم منتج می

ای فرمود، آن موجودی که ذیل امامتِ امام قرار دارد،  موجودی ارادهتصرف به این معناست که: فردِ امام اگر در  

ای کرد، آن موجود هم موظف است،  گیرد؛ زیرا به طور خودکار، وقتی آن امام ارادهتحتِ تصرف امام قرار می 

 ی آیه مفهوم، بیانِ دیگری از   اینآن کار را انجام بدهد. 

ا أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ   24نيَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُو  إِنََّّ
 شودپس آن موجود مى  ،گويد: باشوقتى ايجاد چيزى را بخواهد، كارش جز اين نيست كه به آن مى 

 شود. کند که امری بشود، میاست. طبق این آیه، به محض اینکه خداوند متعال، »اراده« می

ای که بینِ آن شیء و  است: به نوع رابطهی گذشته هم عرض شد، مفهوم ولایت  مفهوم دومی که در جلسه

 شود. ی ولایی گفته میامام وجود دارد، رابطه

 ی امانتبررسی آیه 

ی بحث قرآنی خودمان، باید به سراغ آیاتی برویم که به ما کمک کند تا مختصات و مشخصاتِ  حال در ادامه 

اما    ی گذشته توضیح دادیم. ه در جلسهی مربوط به خلافت بود ک امات را بیشتر بشناسیم. یک آیه، همان آیه

 ی احزاب است:ی مبارکه ی مشهور سوره کنیم، آیهی دیگری که در این جلسه بحث می آیه

نْ  إِناَّ عَرَضْنَا الَْْمانةََ عَلَى السَّماواتِ وَ الَْْرْضِ وَ الْْبِالِ فأَبََيَْ أَنْ يََْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ  سانُ إِنَّهُ كانَ حََْلَهَا الِْْ
 25ل ظلَُوماً جَهُو 

كه آن بار سنگين  ها عرضه كرديم، ولى آنها سر باز زدند و از اينها و زمين و كوه به راستى ما امانت خود را بر آسمان
 را برگيرند، امتناع كردند و از آن هراسناك شدند، اما انسان آن را بر عهده گرفت، چرا كه او ستمكار و نادان بود

 کند: های خوبی در خصوص امامت برای ما بیان میی شریف، دلالتاین آیه 

ها و زمین عرضه کردیم؛ اولا طبقِ روایات و بیانات  فرماید: ما یک امانتی را بر آسماندر ابتدای آیه، می

امانت، چیزی جز »ولایت« نیست و طبقِ سخنان جلسه  این  از مبزرگان،  شتقاتِ  ی قبلِ ما، ولایت خودش 

بنابراین، امانتی که    .آوردمفهوم امامت است: کسی که امامت داشته باشد، به تبعِ آن، ولایت را هم بدست می

 باشد. ها و زمین عرضه شده است، مقصود همانِ ولایتِ ناشی از امامت میدر این آیه بر آسمان

ما نباید فقط در همین  ها عرضه کردیم، ذفرماید: بر آسمانمی   دقت داشته باشید، وقتی در این آیه  هنِ 

ی جمعی است که ال هم گرفته؛  ؛ بلکه سماوات در این آیه، کلمه 26بینیم، منحصر شود آسمانِ ظاهری که می

 
 ی یس ی مبارکهسوره 82ی آیه 24

 ی احزاب ی مبارکهسوره 72ی آیه 25
 ی طلاق ی مبارکهی سورهرجوع کنید به آخرین آیه 26
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شود: »ما این امانت )ولایت( را  ها. پس معنای این عبارت، به صورت میکند بر عمومِ آسمانلذا دلالت می

 . «ها ترسیدند و امتناع کردند و آن ها و کوه  ها و زمینی آسمانعرضه کردیم بر همه

ها و زمین از پذیرشِ امانتِ  «؛ یعنی پس از آنکه آسمانحَمَلهَاَ الإِْنسْانُفرماید: »ی آیه، خداوند میدر ادامه 

الهی، امتناع کردند، انسان آن را پذیرفت و برعهده گرفت. باز دقت داشته باشید در اینجا از فعل ماضی استفاده  

(؛ به عبارت دیگر، این اتفاق در گذشته حادث شده است و انسان، این امانت را برعهده گرفته  حَمَلهَاَه )شد 

های  ی شریفه چه کسی است؟ آیا مقصودِ از آن، ما انسانلذا ما باید ببینیم مقصود از انسان در این آیه است.  

دانیم که بسیاری از  ر نیست و الآن میکنیم؟ مشخص است که اینطوضعیف هستیم که بارِ امانت را حمل می

 کنند. پس مقصود چه کسی است؟ها این امانت را حمل نمیانسان

گردد به عالِم »ذر« و خداوند در آنجا این امانت را انسان داده است  شاید بعضی بگویند: زمانِ این آیه، بر می

ها که هیچ  رت باید بسیاری از ما انسانو انسان هم آن را پذیرفته. ولی این معقول نیست؛ زیرا در این صو

اعتقادی به ولایت نداریم و نورِ ولایت در نهادمان جایگزین نشده است، این امانت را پذیرفته باشیم؛ لذا این  

 رسد.فرض هم بعید به نظر می 

را حمل    را، ال ماهیتِ جنس بگیریم؛ یعنی یک انسانی این امانت  با این بیان، باید ال موجود در »الانسان« 

طور که گفتیم، خلقت  . زیرا همانالسلامعلیهمبیتتواند باشد جز اهلکرده است و خب طبیعتا این انسان کسی نمی

اند پس،  مقامِ امامت را داشتهبیت، از ازل،  اند. لذا اهلها ناشی شدهها شکل گرفته و بقیه از نوری ایناز نورِ این

تواند ولایت را حمل کند که  ولایت از مشتقاتِ نتایجِ امامت است و کسی می اند زیرا  ولایت را هم حمل کرده

 مقامِ امامت را داشته باشد.

بیت هستند. زیرا  بنابراین، مقصود از انسان در این آیه، که ولایت را حمل کرده است، ما نیستیم بلکه اهل

امامت ناشی می از  از مفاهیمی است که  به  ولایت، یکی  باشد،  شود و کسی که  امامت تکوینی رسیده  مقامِ 

تواند ولایت )امانت( را حمل کند که به مقامِ امامت رسیده  توانایی ولایت و تصرف را هم دارد. پس کسی می 

و با نورِ   بیت ی اهلنیست، بلکه هرفردی که به واسطه و معصومین  بیتالبته، این امامت فقط شاملِ اهل باشد.

 .السلامعلیه؛ مثل حضرت ابراهیمشودرسیده باشد، او هم مشمولِ این آیه می ینی  تکوبه مقامِ ولایتِ  ایشان،

فرماید: »او )آن انسان( بسیار ظالم و بسیار جاهل است«. آیا آن انسانی که مقامِ  در انتهای آیه خداوند می

 ولایت داشته باشد و بتواند این بارِ امانت را حمل کند، او ظلوم و جهول است؟!

نه    طور که گفتیم، از نوع ماهیتِ جنس استهمانلامی که در این آیه بر سرِ انسان آمده است،  فپاسخ: ال

گوید، حملها الانسان، یعنی »جنسِ  لذا وقتی می  گردد.جنسِ انسان برمی ماهیت و  ؛ یعنی به  استغراقِ جنس

ما بر اساس استدلال خودمان  کند )ولی  به مصداقِ آن صحبت نمیکند اما راجعانسان« این بار را حمل می 

گوید »او بسیار ظالم و جهول است« این ضمیر »او«  بیت است(. حال وقتی می گفتیم مصداق این انسان، اهل

شود:  گونه می؛ پس معنای عبارت اینگردد به همان »جنسِ انسان« که مصداقش را مشخص نکرده بودبرمی
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این انسان  ویژگی»جنسِ  دارد که میچنین  را  انسان،  ای  و همین جنسِ  را حمل کند  الهی  امانتِ  بار  تواند 

 ظرفیت این را دارد که ظلوم و جهول باشد«.

تواند به مقامِ  ای پیدا کردیم به بحث انسان: انسان یک پتانسیلی دارد که میدر نتیجه، ما الآن یک روزنه

تواند ظالم و جاهل  یلی دارد که میامامت تکوینی برسد و بار امانت را حمل کند و از سوی دیگر، یک پتانس

شناسی  گردد به بحثِ انسانباشد. حال این انسان، که هست؟ چه هست؟ و در قرآن چطور معرفی شده؟ برمی 

 . در قرآن

 شناسی در قرآنانسانی
جای قرآن اشاره شده؛ ازجمله:  هایی دارد که در جایشود، یکسری ویژگیانسانی که در قرآن معرفی می

ن، جزوع بودن، ظالم بودن، جاهل بودن، اهلِ نسیان، اهلِ کفران و.... از طرفِ دیگر، همین انسان  هلوع بود

 تواند به مقامِ امامتِ تکوینی برسد تا بتواند بارِ ولایت را حمل کند.چنان ظریفتی دارد که می 

وجودِ خودش، با سختی و سعی،  ی  ترین مرتبهگیرد، باید از پایینبنابراین، انسان وقتی در این سیر قرار می 

که برای انسان،  ست  و این سیری  تلاش کند تا به بالاترین مرتبه که همان مقامِ امامتِ تکوینی است، برسند.

 بینی شده.  پیش

ی عالم هستی، ولایت و رسیدن به مقامِ امامت  اصلا فلسفهکه  پس وقتی مسیر این است، لذا باید ادعا کنیم  

بیت به چنین مقامی برسند تا  ی اهلنی انسان، باید این مسیر را طی کنند تا به واسطهباشد. یعتکوینی می

 شود. شناسی، به تبعِ بحث امامت مطرح می. پس این بحثِ انسانبتوانند به جایگاهِ دریافتِ امانتِ الهی، برسند 

برسد    تکوینی مقام امامتِ در نتیجه، عالَم هستی بر اساس اسمِ امام خلق شده و این انسان قرار است که به 

ای  حال وقتی این انسان را در عالم هستی در نظر بگیریم، آن وقت یک عده  تا بتواند بارِ ولایت را حمل کند.

هایی،  اند. چنین انساناند و کاملا مشغول آن شدهبینیم که به تعبیر قرآن، به این عالم دنیا و ماده، چسبیدهرا می

 ر وادی ولایت و سیری که باید در آن قرار بگیرند تا به مقامِ امامت برسند.اند داصلا قدم نگذاشته

  شوند، معنایش همین است. شان در عالم هستی، قضاوت میها بر اساس رتبهگویند انسانپس اینکه می

لذا کسی که دغدغه بالاتری شد، خودش هم به همان مراتب رسیده است.  مراتبِ  انسان، واردِ  اش  هرچقدر 

ترین مراتب باشد، اش عالیاش هم همین دنیاست و از طرف دیگر، کسی که دغدغههمین دنیا باشد، مرتبه

ی انسان،  ی خلقتِ همه که فلسفه ها درحالی است  ی اینو همه   رسد.علیین میی خودش هم به حد اعلیمرتبه 

 همان ولایت و امامتِ تکوینی بود که عرض شد. 
 1400/ 13/02،  سیزدهمی  جلسه

برسد و   آن ی گذشته، به این موضوع رسیدیم که »مقام امامت«، موضوعی است که انسان باید به در جلسه 

رسیدنِ به مقام امامت از جانب  . البته  باشد این مقام، تعبیه شده است برای انسان و اصلا غایتِ خلقت انسان می

د. لذا این نگاه به انسان،  باش میهستند،  که امامان حقیقیِ عالم    السلام علیهمینی معصومدر ذیل امامتِ ائمه انسان،  
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شود مبنی بر  همان نگاهی است که دین و قرآن به انسان دارند؛ برعکس آنچه که در بیشتر مَنابِر گفته می

»غایت آن است که ما به بهشت برسیم«، »غایت این است که ما به فوز و سعادت برسیم« و یا »غایت  اینکه  

ست ی رسیدن به مقامِ امامت هستند و این نگاهیها، لازمهی ایناین است که ما الهی بشویم«؛ درحالی که همه

 که قرآن و دین به انسان دارد.

 قوس نزول و قوس صعودِ انسان

 : کنیماستفاده می در این جلسه شناسی در قرآن را تکمیل، از آیات دیگری بحث انسانبرای اینکه 

نْسانَ فِ   27ثَُّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلي  أَحْسَنِ تَ قْویم لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
 يابد.كه ما انسان را در نيكوترين قوام آفريديم تا بتواند در نزد خدايش به نيكبختى جاودانه دست  

تر بود سپس او را چون از مسير فطرت خارج شد، به جايگاهى پست كه از جايگاه همه فرومايگان اهل عذاب پست
 بازگردانديم.

 28أَحْسَنُ عَمَلاً  إِناَّ جَعَلْنا ما عَلَى الَْْرْضِ زينَةً لَُا لنَِبْلُوَهُمْ أيَ ُّهُمْ 
وسيله مردم را بيازماييم كه  ايم تا بدينزينتى براى آن قرار دادهولى جاى اندوه نيست، ما آنچه را كه روى زمين است 

 يك از آنان كردارش نيكوتر استكدام
 29وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَ عْناهُ بِِا وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلََ الَْْرْضِ وَ ات َّبَعَ هَواه 

برديم و به قرب خويش  نمايانديم وى را به جايگاهى رفيع بالا مى  )بلعم باعورا(هايى كه به اوخواستيم، با نشانه و اگر مى 
 هاى دنيا گرايش يافت و از هواى نفس خود پيروى كردرسانديم، ولى نخواستيم، زيرا او به زمين چسبيد و به لذت مى

زمین شد  خواهیم سیرِ خلقتِ انسان را بررسی کنیم تا بدانیم انسان با چه سیری وارد  با کمک این آیات، می

 و از این به بعد چه سیری را باید طی کند؟ 

قوسِ صعودی؛ که این قوس صعود برای متقین اتفاق  یک  به تعبیر عرفا، انسان یک قوس نزولی دارد و  

ی آیات قرآن  او عبارتٌ اخرافتد و برای غیرِ از آنان، خیر. البته این اصطلاحات، برگرفته از معارفِ قرآنی  می

 . است

آمدنِ انسان به این عالَم خاکی است؛ یعنی، ما پیش از وارد شدنِ به این دنیا، در  منظور از قوس نزول،  

. به همین خاطر است که تعابیری  داشتتر و بالاتر از این عالم  عالی  جایگاهی  که )مثلا عالَمِ ذر(   می بودیمعالَ

حال بنابر آیاتِ مذکور، این هبوط و پایین    کنید.مثل »هبوط« یا »رددنا« را در آیات قرآن هم مشاهده می

کند  آمدن، اتفاق افتاد تا انسان، موردِ امتحان و آزمایش قرار بگیرد و مشخص بشود که چه کسی بهتر عمل می

 (. أَحسَْنُ عَمَلاً لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ)

 
 ی تین ی مبارکهسوره  5و 4آیات  27

 ی کهف ی مبارکهسوره 7ی آیه 28
 ی اعراف ی مبارکهسوره 176ی آیه 29
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کند و به مددِ الطاف و فیوضاتِ  حرکت    ، دهد با عملی که انجام میباید  بنابراین، بعد از پایین آمدن، انسان  

تا در نهایت، از این اسفلِ سافلین به اعلای علیین )مقام امامت(    ی خودش را ارتقاء بدهد و بالاتر برود الهی، رتبه 

 رسند و بعضی خیر. ی گذشته عرض کردیم بعضی به آن می برسد که در جلسه

توانند از آن دل بکنند و به تعبیر  شدند، دیگر نمیای پایین آمدند و وارد زندگی دنیایی اما هنگامی که عده

دهد که حواستان باشد؛ زیرا  چسبند به زمین )اخلد الی الارض(«. فلذا قرآن به این عده هشدار می قرآن »می

کنید، برای همین دنیا و همین زمین است؛ نه  آنچه که به عنوان زینت و زیبایی در این زمین مشاهده می

ها زینتِ خودِ انسان نیست؛ بلکه زینتِ  وبرقِ دنیا و... اینزرق قدرت و ریاست، پول، زینت، زینتی برای خودت.

ها را زینتِ خودش قرار داد، در واقع  ، دنیا و خاک است و در شأنِ انسان نیست. بنابراین، اگر انسان اینزمین

آید.  و بالا نمی  ماند و همواره در آن باقی می  ی زمینی که اسفلِ سافلین بود، قرار داده استرتبه خودش را هم

های دنیا را، زینتِ  هایش را به دنیا کاهش بدهد و زینتبستگیولی از طرف دیگر، هرچقدر انسان بتواند این دل

 . )قوسِ صعود( تواند بالاتر و بالاتر برود می و   نچسبیده است زمین بدین معناست که به  خودش نداند،

شود  اش این مین است که اگر ما اعتباراتِ این دنیا را »حقیقت« تصور کردیم، نتیجهی اصلی ایپس نکته

چسبیم؛ ولی اگر به این مطلب واقف شدیم که اعتبارات، حقیقت  مانیم و به زمین میکه در توهمِ خود باقی می 

 ایم. گاه از زمین بالاتر آمدهاند، آن ارزشِ نابودشوندهنیستند بلکه اموری بی

فهمیم  « آمده، دقت کنیم، میلهَا    إِناَّ جَعَلْنا ما علََى الْأَرضِْ زینةًَی »ی زینت که در آیه اگر در معنای آیه:  نکته

به عبارت دیگر، وقتی    باشد.که زینت در اینجا، به معنای اعتباریاتِ دنیا، مثلِ مال و ثروت و ریاست و....، می

ای از حقیقت  کند تا زشتیِ حقیقیِ خودش را بپوشاند، پس یعنی این زینت، بهرهیک نفر از زینتی استفاده می 

لذا زینت، یک چیزی    آید تا آن حقیقت )زشتی( را بپوشاند.ندارد؛ بلکه اعتباری است که به طور موقت می

  ی غیرحقیق  بلکه امری بنابراین، خودِ زینت، حقیقت نیست    را.   آید تا تزیین کند و بپوشاند زشتی است که می

داند نه برای  ی دیگر در خصوص این آیه، این است که: خداوند زینت را برای »زمین« مینکته   .)اعتبار( است

 تواند بالا برود. چسبد به زمین و نمی انسان؛ و انسان اگر جذبِ این زینت شد، می

گویند  تعبیرِ زیبایی در خصوص قوس صعود و نزول دارند. ایشان به قوس نزول می  لیهعاللهرحمتنکته: حضرت امام 

 . القیامه احمدییومگویند  و به قوس صعود می القدر محمدی لیله

خواهد از مراتب پایین، سیر پیدا کند و به مراتب بالاتر برسد، در حقیقت همان قیامتِ انسان وقتی انسان می

)به همین   افتد، نیستبرای او اتفاق می  در دنیا دیگر، قیامتِ انسان، چیزی جز آنچه که اکنوناست؛ به بیانی 

گویند: ما این را از قبل  کنند، میهای بهشتی تناول میخاطر است که در قرآن آمده وقتی بهشتیان از میوه

  قی  . یا در تعبیرِ دیگر در سورها الَّذی رُزِقْنا مِنْ قَبْل کُلَّما رُزِقوُا مِنهْا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالوُا هذَچشیده بودیم: ُ

تواند  و انسان می  شودها برداشته می شود، در حقیقت، فقط پردهطور آمده که وقتی انسان وارد قیامت میاین

  پس،   .(صَرکَُ الْیوَْمَ حَدید غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَکشََفْنا عَنْکَ غِطاءَکَ فَبَ  لَقَدْ کنُْتَ فی :  حقیقتِ اعمالِ خویش را ببنید 
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ای وجود دارد که انسان  غطاء و پرده  ؛ و فقط دهد این قیامت، دقیقا خودِ همین عملی است که انسان انجام می

درستی درک کند.  نمی به  را  اعمالش  به قوس صعود    همینبه  تواند حقیقتِ  امام،  که حضرت  است  خاطر 

اگر چنین نگاهی داشته باشیم، تازه آن وقت است که احادیثِ مربوط به جهنمیان    .القیامه احمدیگویند: یوممی

 کنیم. ها در جهنم را درک میو کارهای آن
 16/02/1400،  چهاردهمی  جلسه

امامت، وارد بحثِ انساندر جلسه انسان پرداختیم و در ذیل مفهومِ  شناسی از  ی گذشته، به موضوع سیرِ 

 انسان را تا حدی بحث کردیم و رسیدیم به اینکه انسان یک قوس نزولی را طی  منظر قرآن شدیم ولذا سیرِ

گذاری،  کرده تا به اینجا رسیده و باید یک قوس صعودی را طی کند تا از اینجا برود. البته گفتیم که این نام 

أَسْفَلَ ساکه برگرفته از آیات قرآن )  گذاری اعتباری از سوی عرفا استیک نام باشد؛ توجه  ( میفلِینردََدْناهُ 

تحویل محسوب   افعال  اینجا جزء  زیرا در  نیست،  به معنای »بازگرداندن«  آیه،  این  در  رَددَنا  فعل  دارید که 

اینجا، دو مفعول گرفته است(.  شود و معناش »گرداندیم« میمی باشد )علت آن این است که این فعل در 

 ها قرار دادیم«. ترینِ پستی انسان را خلق کردیم، آن را پستشود: »وقتی این نشئهبنابراین، معنای آیه این می

تر است چرا  از طرف دیگر، انسان وارد یک دنیای شده است که از لحاظ رتبه و درجه، از مابقی عوالم، پایین

ی  رتبهکند. بنابراین، هم نشئه و  باشد و تعابیر قرآن و روایت هم این موضوع را تأیید میکه عالم »ماده« می

ترین مراتب را در  باشد، پایینترینِ مراتب است و هم، جایگاهِ انسان که این دنیای ماده میخود انسان، پایین

 بین عوالم دارد. 

 ترین مخلوقات؟ انسان؛ اشرف مخلوقات یا پست 

  قرار داد؟ مگر قبلا   « اسفل سافیلن»حال ممکن است این سوال مطرح شود که چرا خداوند این انسان را  

 ی خداوند بر روی زمین است؟ نگفتیم که انسان خلیفه 

 توجه داشتیم: دو نکته در جواب باید به 

ی قله  دهندهاولا، اینکه خداوند در مورد انسان فرمود: »ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم«، نشان •

 و غایتِ انسان است.

، به معنای این است که انسان، هم  شود که انسان، اسفل سافلین آفریده شدهثانیا، وقتی گفته می •

ی فجور را دارد و هم استعداد تقوا را؛ هم استعدادِ خیر را دارد و هم استعداد شر را. به عبارت  قوه 

در اسفل سافلین باقی    تواندمیشود،  پس، وقتی وارد دنیا میاست.    استعداد  محضِانسان،  دیگر،  

و   اعلی  تواندمیبماند  برسد.  به  میعلیین  دنیا  وارد  وقتی  چه  لذا  که  نیست  معلوم  هنوز  شود، 

 باشد.ی محض میو فقطِ قوه   جایگاهی دارد



 

 4تدبّر و تفسیر قرآن جعفریمحمدرضا حاجی
 

37 

ی  دهد که انسان، پیش از این دنیا، در مرتبه«، نشان میدَدْناهُ أَسْفَلَ سافلِیننکته: اینکه خداوند فرمود: »رَ 

ی بالاتر، همان است که در قرآن  اسفلِ سافلین. این مرتبه  بالاتری قرار داشته که اکنون پایین آمده و رسیده به

 آمده: الست بربکم، قالو بلی: 

 30ی بِرَبِ كُمْ قالُوا بلَ أنَْ فُسِهِمْ أَ لَسْتُ  آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى وَ إِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَن
و يادآور زمانى را كه پروردگارت از فرزندان آدم، از پشتشان، ذريه آنان را گرفت و آنان را بر خودشان گواه ساخت كه  

 بله.گفتند:   آيا من پروردگار شما نيستم؟
ها، با خداوند ملاقات کرده و حتی اقرار کرده به وحدانیتِ  یعنی انسان، یک عوالمی را طی کرده که در آن

الهی و ربوبیتِ الهی را پذیرفته است و شهادت هم داده. اما وقتی همین انسان، پایین آمده و وارد دنیا شد، از  

تواند خیر باشد یا  فراموش کرده و از طرف دیگر، تبدیل شده است به استعدادِ محض که می طرفی آن اقرار را 

 شود همان قوس نزول. شر. این توضحات، می

 در قوس صعود، انسان باید این مراتب را طی کند تا دوباره به همان جایگاهِ بالاتری که داشته برگردد. 

چسبند و بعد متوجه  مانند و میر همین عالم خاکی، میای د عدهی گذشته گفتیم که  چنین، در جلسههم

 ای از واقعیت نداشت.توهم بود و بهره چه که در این عالم به عنوان زینتِ خود جذب کرده بودند،  شوند آنمی

، و  ای از واقعیت و حقیقت ندارد کند به امور دنیوی و اعتباری که هیچ بهرهخودش را مشغول می این انسان،  

انسانخیال می این  به  بالا  از عالمِ  لذا وقتی  واقعیت شده در حالی که چنین نیست.  نگاه  کند که جذب  ها 

 کردند که واقعیت دارند.بینند که خودشان خیال میای میها را در حالِ انجامِ اعمالِ احمقانهکنند، آنمی

 همین مطلب:ی شریفه، توضیحی است از این آیه 

بِقيعَةٍ يََْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتََّّ إِذا جاءَهُ لََْ يََِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللَََّّ عِنْدَهُ فَ وَفَّاهُ حِسابهَُ   وَ الَّذينَ كَفَرُوا أَعْمالُُمُْ كَسَرابٍ 
ُ سَريعُ الِْْساب   31وَ اللََّّ

چه   -شرحى از آنان كه پيش از شما درگذشتنددهد و همانا ما آياتى روشنگر كه راه سعادت را به شما نشان مى 
به سوى شما نازل كرديم تا كارهاى شايسته و ناشايسته را بشناسيد، و براى تقواپيشگان    - نيكانشان و چه تبهكارانشان

 شما نيز اندرزى فروفرستاديم

 در دنیا، همانند یک سراب و توهم است.  ی کافر ها اعمالِ انسانطبق این آیه، 

 کشفِ غطاء 

 و پرده از اعمالِ ظاهریِ دنیا برداشته شود:  که کشف غطا رخ دهد  کنند را کفار زمانی درک میاین اتفاق 

 
 ی اعراف مبارکهی سوره 172ی آیه 30
 ی نور ی مبارکهسوره 34ی آیه 31
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 32دغَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَ بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدي لَقَدْ كُنْتَ فِ
اى  بينى غافل بودى و ما پردهعيان آن را مى گويد: به راستى تو از اين حقيقت كه امروز به خدا در آن صحنه به او مى 

 را كه حقيقت را بر تو پوشانده بود كنار زديم و امروز ديده تو تيزبين است.

داده، سرابی بیش نبوده و در  چه که انجام می ی آنشود که همهوقتی چنین اتفاقی بیفتد، تازه متوجه می

نورِ  ، شود که عالم هستی، سراسریابد و متوجه میی خودش میمتوهمانههنگام است که خدا را در نزد اعمالِ  

ها  کنند که نورِ خداوند تمامِ آسمانها مشاهده میی انسانشود، همهی غیب برداشته میوقتی پرده  است.  الهی

 و زمین را فراگرفته است.

  اوند در همه جا بوده و هست کنند که خد شود که همه مشاهده میی کشف غطاء این میبنابراین، نتیجه

شوند که در تمامِ لحظات و در تمام ذرات هستی، خداوند وجود  ها متوجه میی انسانو همه (وَجَدَ اللهََّ عِنْدَهُ )

 چیز، خداوند متعال بوده. ظاهر و باطن و اول و آخرِ همهداشته و 

انسان نیازی نیست که    ، داشتهجا حضور  شوند خداوند در همهها متوجه میدر این هنگام که  پس دیگر 

ی ذرات و ارکانِ عالم هستی  ها، شهادت بدهند؛ چرا که خداوند در همه خداوند شاهدانی را بیاورد تا علیه انسان

ها و پاها  شود در روز قیامت، دستاند. لذا اینکه گفته میی موجودات، حاضر و شاهده بودهحضور داشته و همه

ی ذراتِ عالم، تجلیِ نور الهی  دهد، به این خاطر است که در واقع، همهانسان شهادت میو پوستِ انسان، علیه  

 هستند و همگی، در محضرِ خداوند، حاضر و ناظر هستند.

 شود:به این ترتیب، اینکه گفته می 

 إِناَّ لِلََِّّ وَ إِناَّ إِليَْهِ راجِعُون 
 گرديمما از آن خداييم و به سوى او باز مى 

گردد به سوی خداوند؛ رجعت یعنی تو در غفلت بودی و  شود، انسان باز می ها برداشته میوقتی پردهیعنی،  

ها هستند ای به سوی او. زیرا خداوند از ابتدا حضور داشته ولی این انسانها برداشته شد، بازگشتهحال که پرده

ند همین الآن در کلِ عالم هستی حاضر و  ؛ و الاّ خداواند تازه حضورِ او را درک کردهکه پس از کشفِ عطاء،  

ها هم، همین الآن برپا شده است. قیامتِ انسان، صرفا کشفِ غطاء است؛ صرفا  ناظر است و حتی قیامتِ انسان

 ها برداشته شود و انسان بازگردد به سمت خداوند.این است که پرده

خواهد گذاشت: برزخ، قیامت، محشر کبری  دهد، انسان، عوالمی را پشت سر  بعد از اینکه کشفِ غطاء رخ می

دهد. از طرف دیگر، عرفا بیانی دارند به این مضمون  و.... این ها اتفاقاتی است که پس از کشفِ خطاء، رخ می 

شود و بعد به مقامِ  شود، بعد وارد عالمِ قیامت میکه: فرد سالک الی الله، در همین عالم دنیا، ابتدا وارد برزخ می

 کنند.اما دیگران، همین عوالم را پس از مرگ، مشاهده می  رسد.فنا می

 
 ی ق ی مبارکهسوره 22ی آیه 32



 

 4تدبّر و تفسیر قرآن جعفریمحمدرضا حاجی
 

39 

نکته: این انسانی که پس از مرگ، این عوالم را طی می کند یا فرد سالکی که در همین دنیا، وارد عالمِ برزخ  

بینند.  کنند بلکه به صورت عمقی می ای، درک نمی ای و مرحلهشود، مراتبِ عالم را به صورت رتبهو قیامت می

کنید،  گذارند. وقتی شما به این طعام نگاه مییک طعامی را در نظر بگیرد که در جلوی انسان می  عنوان مثال،  به

آن را به دهان بگذارید و میل کنید، یک بخشِ دیگر    وقتی کهولی    ؛کنید یک بخشی از حقیقتِ آن را درک می 

یگر، به همین صورت است: عالمِ برزخِ حقیقتِ  نسبتِ عوالم با یکد شود.  را متوجه می   آن تری از حقیقتِ و کامل

باشد. لذا  تری از همین اعمالِ ما در دنیا میتر و کاملاعمال ما در این دنیا است و عالمِ قیامت، حقیقتِ دقیق

 ای ببینیم، بلکه باید نگاه عمقی داشته باشیم. نباید نسبت عوالم را به صورت رتبه

افعالی انسان،  او، حاضر است؛  را در این دنیا مرتکب می  بنابراین، اکنون که  برای  شود، همین الآن برزخ 

ها را مشاهده کنیم؛ به  توانیم آنقیامت هم حاضر است. ولی ما چون پرده جلوی چشمانمان را گرفته، نمی

 تواند حقیقتِ اعمالش را در همین دنیا، مشاهده کند. ی تقوای خودش، میاستثنای فرد سالک که به واسطه

ند،  کن ی قیامت با افعالِ ماضی صحبت میکه درباره   را   ای ر چنین نگاهی داشته باشیم، معنای آیات شریفهاگ

دهد ولی چون  ( و نیازی نیست که بگوییم این فعلِ ماضی، معنای آینده میإِذا وَقعََتِ الْواقِعَةکنیم )درک می

، همین الآن، قیامت برپا شده  حقیقتچرا که در    حتما محقق خواهد شد، از فعلِ ماضی استفاده کرده است.

 توانیم ببینیم. و نمیولی ما غافلیم 

؛ لذا قوه و  ایم به اسفل سافلینتر آمده تا رسیدهایم و پایینسر گذاشتهبندی: ما قوس نزولی را پشتجمع

ها  ند و مشغول زینتچسب ای بر همین زمین میاستعدادی فجور و تقوا را به طور همزمان داریم. حال، یک عده

شوند و  جا میشود، تازه متوجه حضور خداوند در همهشوند و بعد از اینکه کشفِ غطاء میو اعتباراتِ دنیا می

فهمند که کشفِ غطاء، همین الآن رخ داده است و انسان در همین دنیا،  ای هم، در همین دنیا، مییک عده

 وارد قیامت شده است.
 1400/ 20/02،  پانزدهمی  جلسه

 ی نکات مربوط به قوس نزول و صعود تکمله 

بندی مطالب پیشین این بود که انسان آمده است تا به مقامِ امامت برسد و درواقع، علتِ غایی خلقت  جمع

کند  فلذا؛ وارد سیرِ انسان شدیم تا بدانیم در این دنیا، چه مراتبی را طی می  انسان، رسیدن به مقامِ امامت است

نماید. به صورت کلی و بر اساسِ آیات قرآن، قوس نزول و قوس صعودی را که  هایی را طی میگاهو چه منزل 

تری  ی بالاتر و عالیپیماید، تعریف کردیم. اینکه انسان، قوس نزول را طی کرده؛ یعنی در یک مرتبهانسان می

 سافلین برسی:لِی اسفحضور داشته و سپس به او گفته شد: هبوط کن و پایین بیا تا به مرحله

 33قُ لْنَا اهْبِطُوا مِنْها جََيعا 

 
 ی بقره ی مبارکهسوره 38ی آیه 33
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 فرود آييد  (بهشتآنجا )به آنان گفتيم: همگى از 

ها، از جمله  و همسر ایشان بوده یا تمامی انسان  السلامعلیهسوال: آیا این هبوط، فقط مخصوص حضرت آدم

 گیرد؟ خود ما را هم در می 

بِربَِّکمُْ    أَ لسَْتُ ی معروف »اند؛ دلیلِ این ادعا، همان آیه سر گذاشتهها پشتِ  ی انسانپاسخ: این هبوط را همه

چنین، دلیلِ  ایم در آن عالم. و همایم و حضور داشتهدهد ما هم، این »بله« را گفته« است که نشان مییقالُوا بَل

خطاب قرار داد و فرمود:  ها را به صورت مطلق  ی انسانی تین است که همهی مبارکه دیگر، همان آیات سوره

الإِْنسْانَ فی» تَقْویم   لَقَدْ خَلَقنْاَ  أَسْفَلَ سافلِین  أَحسَْنِ  ردََدْناهُ  انسان«؛ همهثُمَّ  به اسفلِ  ها پایین آمدهی  تا  اند 

 اند. بنابراین، این اتفاق اساسا برای جنسِ انسان رخ داده است و مخصوص یک نفر خاص نیست.سافلین رسیده

 شود. قوس صعودش آغاز میتازه  ، شد  تی انسان وارد عالم دنیاحال وق

 برزخ و قیامتِ انسان 

افتد  در جلسات گذشته گفتیم، وقتی ما به این عالم خاکی وارد شدیم و مشغول اعمالی شدیم، اتفاقی که می

ین عالمِ دنیا و  ی دیگری، برعکس؛ به اروند اما عده کنند و بالاتر می ای رفعت پیدا می این است که یک عده

این انسان،  اتفاقی که برای  در قدمِ بعد،  مانند.  ی اسفلِ سافلین، باقی می چسبند و در همین مرتبه زمین می

دهد، چیزی جز »کشف غطاء« نیست؛ چرا که همین الآن، قیامتِ  رخ می پس از مرگ و در برزخ و قیامت،  

به همین خاطر است که خداوند،  ها از جلوی چشمانِ انسان است.  انسان برپا شده و مرگ، فقط، کنار رفتنِ پرده

اعتباری  کند به سراب؛ یعنی، اعمالی که اساسا حقیقت نیستند، بلکه صرفا امور بیاعمالِ فرد کافر را، تشبیه می 

  ها، کرده است. اما پس از مرگ همین انسان و کنار رفتنِ پردههستند که برای شخص کافر، حقیقتِ جلوه می

تعابیرِ دیگرِ قرآن،    یابد.بیند و میکند و به تعبیر قرآن، خدا را در همانجا میی الهی را درک می حقیقت و جلوه 

 مبنی بر حضور خداوند در کنارِ انسان، شاهدی بر همین مدعا است. 

دارد؛ ولی  دهد، در همان لحظه، در برزخ و قیامت هم حضور لذا، وقتی انسان در این دنیا عملی را انجام می

توانست ببیند. کشف غطاء، زمانی هست که یک اتفاقی در جریان باشد  چون بر جلوی چشمانش پرده بود، نمی

ولی انسان از آن غافل است. پس، تحققِ قیامت عبارت است از کشف غطاء. اگر چنین نگاهی داشته باشیم،  

کند، به معنای آینده ترجمه  یامت صحبت میی قافعالِ ماضیِ آیاتِ قرآن را که دربارهدیگر نیازی نیست که  

افتد، پس از فعلِ ماضی استفاده کرده؛ خیر، اینگونه نیست، بلکه در حقیقت  کنیم و بگوییم چون حتما اتفاق می

 دهد در همان حال، در قیامت هم حضور دارد. و به معنای واقعی کلمه، وقتی انسان فعلی را انجام می

شود ولی  ها برای انسان برداشته میاین است که در برزخ، یک سطحی از پرده  تفاوتِ برزخ و قیامت هم در 

 شود. ها برداشته میدر قیامت، تمامِ پرده

ر« وجود داشته باشد. این دنیا، از نگاهِ قیامتی، تنها یک لحظه  نکته: »زمان« هنگامی مطرح است که »تکثّ

ی  ه در نشئهکنیم، در واقع، یک لحظه است ک حظه میو حتی کمتر از آن است. لذا، تکثری که ما در دنیا ملا
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به این ترتیب، وقایعی که در هنگامِ قیامت  بینیم.  دنیا واقع شده و ما در این عالمِ دنیا، آن را انقدر طولانی می

ها اشاره شده، همگی از دیدِ قیامتی و آخرتی، در یک لحظه و یک »آن«  دهند و در قرآن هم به آنرخ می 

 چنین آن را درک کنیم. شود ما اینافتند و تنها حضورِ ما در عالمِ دنیاست که سبب میاتفاق می

؛ وقتی انسان خلق شد و به دنیای ماده وارد شد، هم  فعلیتاست و قوس صعود، عالَمِ    ه قوّقوس نزول، عالَمِ  

 تقوا و هم فجور، به او الهام شد:

 34افأََلُْمََها فُجُورهَا وَ تَ قْواه
 اش را به آن الهام كردو گنهكارى و تقواپيشگى 

گوییم قوسِ نزول، عالم قوه است، به  ی تقوا، به او داده شد. پس، وقتی میبه عبارت دیگر، قوهِ فجور و قوه

ی اختیار است  یکی از قوا، قوه  شد.  اعطاءی تقوا، در این پایین آمدن، به او  ی فجور و قوهاین معناست که قوه 

 رساند.ورودِ انسان به عالمِ دنیا، این قوه را به فعلیت میکه با 

 ماهیت شرور 

 ی شرّ هم از قوایی است که خداوند، پس از ورودِ انسان به عالم ماده، برای او خلق کرده است؟ سوال: آیا قوه

عِ  کنند: شرور، از نو مطرح می  الهیعدل، در کتابِ  مطهری پاسخ: یک پاسخ، همان بحثی است که شهید  

کند و »شر« در واقع، مخلوق  »عدمی« هستند و ایجابی نیستند. به عبارت دیگر، خداوند جز »خیر«، خلق نمی

ها،  نیست، بلکه عدمِ خیر است. به عنوان مثال، مریضی و بیماری، به خودیِ خود، مخلوق نیستند؛ بلکه انسان

 مرض و بیماری. گویند: به نبود و عدمِ سلامتی، می

تر باشد، این است: ما وقتی بیمار و بیماری را  ما متناسب  پیشینِ  بیانِ دیگری که شاید با توضیحاتِپاسخ و  

یابیم؛ اما اگر بتوانیم از نگاهِ غیبی و حقیقیِ عالم به آن بنگریم،  کنیم، در نگاهِ ظاهری، آن را شر میمشاهده می

بینیم. به عبارت دیگر، شبیهِ همان توضیحی که  ت مییابیم، بلکه حتی آن را پر از خیر و برکنه تنها شرّی نمی

کند؛ وقتی مال و جاه و مقام را نگاه کنیم، در  ی اعتباریات بیان کردیم، در اینجا نیز مصداق پیدا میدرباره

آن ماده،  و  دنیا  را حقایق میظاهرِ  آنها  به  بالا  از  و  نگاهِ حقیقی  وقتی  اما  تنها  پنداشتیم  باشیم،  داشته  ها 

  و مواردِ مشابهِ   دنیایی  ای از واقعیت و حقیقت ندارد. بیماری بینیم که بهرههای دنیایی را میتباریات و زینتاع

بینیم ولی وقتی از عالمِ بالا بتوانیم  ر میها نگاه کنیم، ش ی دنیا به آناگر از زاویه  ؛ هم به همین نحو استآن  

 ببینیم، جز »خیر« چیزی نخواهیم دید. 

برای پاسخ به این   دهد؟ دهد، در حقیقتِ عالم، کارِ »خیر« انجام می ، آیا کسی که گناه انجام می با این بیان

آلود را، آتش  کنیم. در بیانِ آیاتِ قرآن کریم، خداوند حقیقت و بطنِ اعمالِ حرام و گناهسوال، به خود قرآن می 

ها هستند، به حسبِ خودِ این  شر انسان  آتش و عذاب که حقیقتِ اعمالِ  با این بیان،  کند.و عذاب توصیف می
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آدم، سوزان است و بد؛ اما در نگاهِ کلی عالم، سوزان بودنِ این آتش، متناسب است با تمامِ عالم هستی. بنابراین،  

این آتش در نسبتِ خود آن انسان، »شر« است؛ اما در نسبت به کلِّ عالم هستی، کامالا متناسب است فلذا  

 است.جایگاهش »خیر« 

ی این قوا، اختیار است  الهام کرده است. از جمله به انسان  فجور و تقوا را    در قوس نزول،   بندی: خداوند جمع

های  ی بعضی از این اعمال، باغخواهد، خلق کند. نتیجه تواند اعمالیِ را که میی آن میکه انسان به واسطه 

خداوند با نسبتِ کل عالم هستی، خیر است؛ لذا    این عذاب، در  ی بعضی دیگر، عذابِ جهنم.بهشتی و نتیجه

کند، مگر هنگامی که وارد عالمِ برزخ و قیامت  و انسان، این حقیقت را درک نمی  این عذاب، خیر آفریده است.

 ها از جلوی چشمانش، به کنار برود. شود و پرده

و هرچقدر که انسان، در قوس  دهد  البته این کشف غطاء، برای بعضی از بندگان، در همین عالم دنیا رخ می 

ی قیامت هم  توانند از مرحلهکنند به نحوی که حتی می صعود بالاتر برود، کشفِ غطاء بیشتری را هم درک می 

چنین انسانی در این مرتبه، آنچنان  صفاتِ الهی باشد.  عبور کنند و به مقامی دست یابند که جلوه ی اتمّی از  

  ها دخیل نیست؛ همانند رباتی که ای در تصمیماتِ آنهیچ اختیاری و اراده  اند که فانیِ در پروردگار خود شده

ست که ما آن را با عنوانِ  این وجود، همان چیزی  دهد.فرمانی را جز فرمانِ الهی انجام نمی  به طور ناخواسته، 

 به همین معناست. السلامعلیهمبیتشناسیم. عصمتِ اولیاء الهی و حتی عصمتِ اهلمی عصمت

 27/02/1400،  شانزدهمی  جلسه

 در قرآن  معاد

 ی حرکت انسان در قوس نزول و صعود شیوه 

 بحثِ ما در قوس نزول و قوس صعود بود. 

 فرماید: ای در قرآن هست که می ی شریفهآیه

 35تَ عُودُون  كَما بَدَأَكُمْ 
 گرديد. گونه به سوى او باز مى همين

؛ به عبارت دیگر، انسان در  پیدایشی )بدو( داشته و یک بازگشتی )عود( در پی خواهد داشتانسان یک  

 ، بازخواهد گشت. در ابتدای خلقت قرار داشته ای که نهایتِ زندگی خود، به همان نقطه

 و صعودی   برزخ و قیامتِ نزولی

ی ما، سیر حرکت  عرفا و فلاسفهخواهیم به آن بپردازیم، این است که چرا  اما سوالی که در این جلسه می

ای شروع شود و دوباره به همان نقطه  اند که از یک نقطهای )دو قوس( در نظر گرفتهانسان را، به صورت دایره
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اند، از تمثیلِ خطی  ی نخستین در نظر گرفتهبازگردیم؟ چرا برای تعبیرِ تمثیلی که برای بازگشت به آن نقطه

 استفاده نکنیم؟ 

طور که در حرکتِ قوس صعودیِ انسان توضیح دادیم، انسان پس از عالمِ دنیا، وارد عالم برزخ  پاسخ: همان

؛  گردد )البته دقت دارید که ما همین الآن در برزخ و قیامت هستیم(شود و بعد از عالم برزخ، وارد قیامت می می

صعود، فقط منحصر در قوس صعود    ی دقیقی که در اینجا وجود دارد این است که این برزخِ و قیامتِ قوس نکته

البته این برزخِ نزولی و قیامتِ  نیست، بلکه انسان در قوس نزول خود نیز، چنین حرکتی را طی کرده است.  

نزولی، متفاوت است با برزخ صعودی و قیامتِ صعودی؛ زیرا کیفیتِ اتفاقاتی که در برزخِ نزول و قیامتِ نزولی  

رزخ و قیامتِ صعودی، چرا که در برزخ و قیامتِ صعودی، انسان حقیقتِ اعمال  افتد، متفاوت است با باتفاق می

نزولی، انسان هنوز اعمالی مرتکب نشده است که  خودش را مشاهده می  کند درحالی که در برزخ و قیامتِ 

 مشاهده نماید.

است که در روایات و  دلیلِ دیگر اینکه برزخِ و قیامتِ نزولی، متفاوت از برزخ و قیامتِ صعودی است، نکاتی 

ی معصومین آمده است که: »چهار ملک، حاملانِ عرشِ الهی هستند« . در  اند. در روایاتی از ائمهآیات آمده

 ی حاقه، چنین آمده است: ی مبارکهحالی که در سوره

 ثََانيَِة أَرْجائهِا وَ يََْمِلُ عَرْشَ ربَِ كَ فَ وْقَ هُمْ يَ وْمَئِذٍ  وَ الْمَلَكُ عَلى 
 كنند.و فرشتگان در اطراف آن مستقرند و عرش پروردگارت را در آن روز هشت تن بر فراز آنان حمل مى 

آن چهار ملک در روایت ذکر شده،  شود که  ی قرآن، این چنین برداشت میاز مجموعِ این روایات و آیه 

لائکی که در قوس صعود و قوس نزول،  ی م ی قرآن، به همهی شریفه ها بوده ولی آیهمربوط به یکی از قوس 

کند. لذا با این بیان، برزخ و قیامتِ نزولی، متفاوت از برزخ و قیامتِ  کنند، اشاره میعرش الهی را حمل می

 صعود است. 

طور که گفتیم، در  برای درکِ برزخ و قیامتِ نزولی، ابتدا باید برزخ و قیامتِ صعودی را فهم کنیم. همان

ها از حقیقتِ اعمالی است که در این دنیا، انجام  و قیامتِ صعودی به معنای برداشتنِ پردهقوس صعود، برزخ  

ی عالمِ  باشد. وجه تسمیهمی  عقل است و اسم دیگر عالم قیامت، عالم    مثالایم. اسمِ دیگر عالمِ برزخ، عالم  داده

شود که مختصِ  ، وارد کالبدِ دیگری میشود، از کالبدِ دنیاییمثال، این است که وقتی انسان وارد عالم برزخ می

آن برزخ است و بنابراین، باز هم در حجاب هستیم؛ به عبارت دیگر، تا زمانی که انسان، گرفتار کالبد و مثال  

اند تا بدانیم که هنوز واردِ  لذا عالمِ برزخ را، عالمِ مثال گذاشته  تواند درک کند.باشد، هنوز کلِ حقیقت را نمی

 هایی برای انسان وجود دارد. ایم و هنوز حجابعریانِ قیامت نشدهعالمِ 

اما عالمِ قیامت، عالم »عقل« است؛ زیرا در این عالم، دیگر هیچ مانع و حجابی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر،  

اما  شود.  نماید، دچار خطا و اشتباه نمیتا زمانی که انسان، بر اساس عقلِ خودش، بدون هیچ مانعی، عمل می

شود. با این بیان، عالمِ  ها و خطاهایی میهایی بیاید، انسان هم دچار اشتباهاگر بر روی همین عقل، پوشش
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اند چرا که در این عالم، هیچ پوشش و مانعی وجود ندارد. علتِ دیگر این  قیامت را هم عالمِ عقل نام نهاده

هیچ شهوت و غضب و ... ندارند، در این عالمِ    ملائک که عقل محض هستند و  جایگاهِ  گذاری، این است کهنام

 قرار دارد. 

در قوس نزول هم که برزخ و قیامت خواهیم داشت، برزخ و قیامت را به ترتیب، عالمِ مثال و عالمٍ عقل  

 نامند می

  کنیم، به وجودِ قیامتِ اما بحثِ در اثباتِ برزخ و قیامتِ نزول بود: وقتی که سیرِ خلقتِ انسان را مرور می 

خواست انسان را خلق ی بقره، در جایی که خداوند می ی مبارکه بریم. در سوره نزولی و برزخی نزولی، پی می

اتَ به این ترتیب،  جایگاه، همان عالمِ عقل است.    این  مِّ ملائک بود وکند، در جایگاهی قرار داشت که تجلیِ 

ی ملائکه بوده  نسان خلق شده است، محلِ جلوه جایی که اوجودِ قیامتِ نزولی، اثبات شد. به عبارت دیگر، آن

اما این عالمِ    که این محل، همان عالمِ عقل است که اشاره شد اسمِ دیگر این عالم، همان قیامتِ نزولی است.

آیاتِ قرآن، اشاره آیات قرآن هم بیان شده است. زیرا در  با قیامتِ صعودی که در  ی  قیامت، متفاوت است 

و در حقیقت،    ی آخرت است()دنیا مزرعه   بیند  انسان است که در آن عالم، حاضر میمالِخداوند متعال، به اع

. پس، این عالمِ عقلی که حضرت آدم و سایرِ  باشد کلِ قوس صعود، در واقع همان اعمال و حالاتِ انسان می 

 اند، جدا و متفاوت از عالمِ قیامتِ صعودی است.ها در آن خلق شدهانسان

ترتیب، عالمِ برزخِ نزولی، در جایی است که حضرت آدم و همسر ایشان، در آن متنعم بودند و به  به همین  

سببِ عصیانی که انجام داد، از آن خارج شد و وارد عامل دنیا شد. در واقع، این عالمی که حضرت آدم و حوا  

داشتند و ثانیا، بالاتر از عالمی   تر از عالمِ عقلی بوده که ملائک در آن حضوردر آن حضور داشتند، اولا پایین

بودی که بعدا به خاطر خطایشان وارد آن شدند. پس این عالم، یک عالمی بوده که بینِ این دنیای خاکی و آن  

نزولی یا مثالِ نزولی   این را عالمِ برزخِ  عالمِ عقلی که ملائک در آن حضور داشتند، وجود داشته که ما اسمِ 

   یم متفاوت از برزخِ صعودی ِ مبتنی بر اعمالِ دنیا است.داننامیم که البته میمی

ی این دنیا، اعم از برزخ و قیامتِ نزولی و صعودی، همگی در نگاهِ حقیقیِ عالم، فقط یک »آن«  نکته: همه 

 و یک لحظه است.

باشد  ی میغیر از عوالم  ،بنابراین، با توجه به نکاتی که گفته شد، آن عوالمی که قبل از این دنیا بوده است

های برزخ و قیامتی نزول، متفاوت از  که در آینده و برزخ و قیامتِ صعودی خواهیم دید؛ زیرا کیفیات و ویژگی

توانیم حرکتِ  ها و کیفیاتِ برزخ و قیامتِ صعودی است. لذا وقتی تفاوتِ بینِ این دو روشن شد، پی نمیویژگی

 ای داشته باشیم.  دایرهانسان را به صورت خطی ببینیم؛ بلکه باید نگاهِ  
 1400/ 30/02،  هفدهمی  جلسه

ی پیشین عرض کردیم که اهتمامِ آیات قرآن و شارع مقدس بر تاکید بر قوس صعود بوده است و  در جلسه 

در خصوص قوس نزول، آیات معدودی داریم. لذا تأکیدِ ما هم باید بیشتر بر مباحثِ قوس صعود )عملکردِ در  

 بازتابِ آن در برزخ و قیامت( باشد.این دنیا و 
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تر اشاره کردیم که تعبیری مثلِ »بازتاب« یا »عالم« که برای برزخ و قیامت استفاده  چنین در جلسات قبلهم

ی این تعابیر، از  ها نگاه کنیم، همه شود، همگی تعابیری مجازی هستند و اگر با نگاهِ کشفِ غطائی به آنمی

 روند.بین می

 ی عمومی؛ نظرِ مرحوم ملاصدرا مکاشفه 

خود،    اسفارکتابِ  در    علیهاللهرحمهملاصدراپردازیم. مرحوم  بنابراین، در ادامه ما بیشتر به مباحثِ قوس صعود می

کند که  و بیان می  ی عمومیمکاشفهکند تحت عنوانِ  برای توضیحِ بحثِ کشفِ غطاء، مفهومی را مطرح می 

ی خلایق است. برای فهم بهتر این مسأله، فقراتی از عبارات  ی عمومیِ باطنی همهحقیقت، مکاشفه قیامت، در  

 کنیم: ایشان را مطالعه می

 مكاشفة تنبيهية: 
أن الْنة التِ يصل إليها من هو من أهلها   - هداك الله لسلوك سبيل الْخرة على الصراط المستقيم-اعلم؛  

لا من حيث صورتها و أنت تتقلب فيها على الْال التِ أنت عليها و هي مشهودة لك اليوم من حيث محلها  
لا تعلم أنك فيها فإن الصورة الطبيعية تَنعك و تحجبك عن مشاهدتها و مشاهدة ما أعدت فيها من نعيمها 
و غرفاتها و أشجارها و أنَّارها و طعامها و شرابِا فأهل الكشف الذين أدركوا ما غاب عنهم يرون ذلك المحل 

يرون من كان فِ روضة خضراء و إن كان جهنميا يرونه بحسب ما يكون فيه من لغوب و نصب من حرورها   و
و زمهريرها و نيرانَّا و لُبها و حياتها و عقاربِا و حْيمها و زقومها و من لَ يكن من أهل الكشف و البصيرة 

ائب عنه بذاته و لكن لا يراه و و بقي فِ عماء حجابه لا يدرك ذلك مثل الْعمى يكون فِ بستان فما هو غ 
لَ يلزم من كونه لا يراه أن لا يكون فيه و كذلك أكثر أهل الْنة فِ الْنة الْن و لكن لا يرونَّا و هم يتقلبون 

: ﴿إِنَّ فيها و كذلك أصحاب النار فِ النار و قد أحاط بِم سرادقها و هم لا يشعرون كما نبَّه الله عليه بقوله
 طَةٌ بِِلْكافِريِنَ﴾ و بقوله: ﴿جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الَْْرْضِ أُعِدَّتْ للَِّذِينَ آمَنُوا﴾ و بقوله جَهَنَّمَ لَمُحِي

 قلب بشر«  یفِ حديثه القدسي: »أعددت لعبادي الصالْي ما لا عي رأت و لا أذن سَعت و لا خطر عل 

ای تو همين امروز مشهود است؛ البته از حيثِ محلِ آن رسد، بر بدان، بهشتی که هرکس اهلش بايد به آن می
از حيثِ صورتش.  در همين حالی که هستی، در همان بهشت در حالِ گردش هستی گرچه خودت   نه  تو  و 

ها، چه که در آن است، مثلِ نعمتشود که اين حضور را و آن؛ زيرا حجابِ عالِم طبيعت، مانعِ از اين میدانینمی
البته اهلِ کشف که اين حجابِ صور طبيعی   ها را مشاهده کنی.ها و نوشيدنیها و طعام، رودهاها، درختباغ

 بينند. اند، آن محل را میاند و در همين دنيا کشفِ غطاء را برای خودشان انجام دادهاند و از بين بردهرا شکافته
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شود، اکنون و در این دنیا، قابل مشاهده  ری که برای اهالیِ بهشت متجلی میبا این بیانِ ملاصدرا، آن صُوَ

صورِ    توانی در این عالمِ ماده، فقط می  توانی آن صور را هم ببینی(؛ بلکه نیست )گرچه اگر حجاب را برداری، می 

توانیم آن را ببینیم و این محل،  مادّی را مشاهده کنی. اما محلِّ آن بهشت، اکنون برای ما مشخص است و می

توانیم بهشت و  ؛ و چون باطنِ هر فردی، همین الآن حاضر هست، لذا مین هر فردیباطچیزی نیست جز  

به عبارت دیگر، انسان همین الآن در بهشت یا جهنمی که خودش    جهنم را در همین دنیا، مشاهده نماییم.

انسان  شود که  های دنیایی که حاصلِ طبیعتِ همین دنیاست، مانع از آن میساخته، حضور دارد؛ منتها حجاب

 بتواند حضور در بهشت یا جهنم را درک نماید.

ی زیر تمسک  در اثباتِ در مطلب که بهشت و جهنم در حقیقت همان باطنِ افراد است، به آیه ی شریفه 

 که پیشتر به آن اشاره کرده بودیم:  جویند می

رِ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِْاتِ أَنَّ لَُمُْ جَنَّاتٍ تََْ  ري مِنْ تَحْتِهَا الَْْنَّْارُ كُلَّما رُزقُِوا مِنْها مِنْ ثََرََةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا  وَ بَشِ 
 36الَّذي رُزقِْنا مِنْ قَ بْلُ وَ أتُُوا بِهِ مُتَشابِِاً وَ لَُمُْ فيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ هُمْ فيها خالِدُون

هايى انبوه از درختان  اند نويد ده كه براى آنان در آخرت بوستانكردهو به كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته  
ها روزى آنان شود گويند: اين همان چيزى است كه  اى از آن باغها روان است. هرگاه ميوهاست كه از زير آنها جوى 

جا همسرانى پاك و  در آن  آورند، وكه همانند است برايشان مىپيش از اين در دنيا روزى ما شده بود، و آن را در حالى 
 جا جاودانه خواهند بودپيراسته خواهند داشت و در آن 

گویند که این  ها میشود، آن ای به عنوانی رزق، به بهشتیان، داده میای که میوهطبق این آیه، »هر هنگامه

، در وجودِ  باشد ی که  و از هر جنس   باشد رزق، از قبل به ما داده شوده بود«. به عبارت دیگر، این رزق، هرچه که  

 باشد.موجود می هادر »حقیقت« و »اصلِ« وجودیِ آنو  هاو در روحِ آن هاآن

شود، یک موجودی است که معتبر شمرده  ها داده میای که به آنچنین، دقت داشته باشید که این ثمرههم

کند مگر  یزی را مشاهده نمیشده است. بر اساس روایات مختلف و خودِ آیات قرآن، انسان در آن دنیا، هیچ چ

 چیزهایی که انجام داده است. لذا این ثمره هم، درواقع همانِ عملِ انسان است.آن

اند در نظر  ی روحِ ما وجود پیدا کردهحال اگر این اعمالِ انسان را به عنوان اشیاء وجودیِ که به واسطه

 هستند؟ ها منفصل و جدای از روح انسان بگیریم، آیا این

ت؛  پاسخ: خیر، عملِ انسان، منفصل از وجودِ انسان نیست؛ بلکه عملِ انسان، کاملا متصل به وجودی اوس 

دهند و او را تبدیل به یک فردِ متقی یا یک موجود خبیث،  زیرا این اعمال هستند که وجودی انسان را شکل می 

سازند. لذا وقتی بخواهیم  دِ روح آن شخص را میکنند. پس اعمالِ انسان، جدای از او نیستند بلکه خوتبدیل می 

کنیم، پس قیامت در واقع،  در حقیقتِ روحِ خودمان را مشاهده میاعمالِ خودمان را در قیامت مشاهده نماییم،  
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توانم  توانیم آن را درک کنیم، ولی پس از مرگ و با کشف غطاء، میهمان روح انسان است که ما در قیامت نمی

 ولی از حیثِ صورت، خیر. هده کنیم. بنابراین، این روح، از حیثِ محل، قابل مشاهده استآن روح را مشا

پس به طور خلاصه، اولا، قیامت چیزی جز اعمال انسان نیست، ثانیا، روح انسان هم چیزی جز اعمالِ انسان 

د است که خداوند  با این بیان، حقیقتِ یک چیز واح  شود اعمال هرفرد.نیست در نتیجه، قیامتِ هر فرد می

چنین، نعیمِ بهشتی یا آتشِ جهنمی که انسان  و هم  پوشاند.متعال، در عوالمِ مختلف، صور مختلفی بر آن می

لذا آنچه که اصالت دارد و    کند، در حقیقت، تجلیِ همان ارواح و همان اعمالِ انسان است.مشاهده و حس می

ی اشیاء و روحِ آنان نیز، وجود  هستند. و این مطلب، درباره منشأ ایجادِ تغیرات در بهشت و جهنم هست، ارواح  

 های بهشت یا چیزهای دیگر.دارد به نحوی که صورِ آنان در قیامت، ممکن است بشود درب

 فرماید: ی مباحثه، صدرالمتألهین میدر ادامه 

إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا « کما قال تعالی: »کذا یخلق منها ملکا ستغفر له إلی يوم القيامة  أن من عمل حسنة»
ُ ثَُّ اسْتَقَامُوا تَ تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تََاَفُوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِِلْْنََّةِ   وْليَِاؤكُُمْ فِ نََْنُ أَ   الَّتِِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ اللََّّ

نْ يَا وَفِ الْْخِرَةِ   « الْْيََاةِ الدُّ
کنیم، مخلوقات و تجلیاتِ آن عمل  اصیل، روحِ ما و عملِ ما است و آن صورِ دیگری که مشاهده می   عاملِآن  

دهد، آن  ای را انجام میهستند. و شاهد این مدعا، همین روایتی است که ملاصدرا آورده:»کسی که یک حسنه

. پس اعمالِ  کند«شود که مَلَکی خلق شود و آن ملک تا روز قیامت برای آن شخص، استغفار می باعث میعمل  

ی مذکور هم اشاره شده  شود که ملک، جنات، رودها و.... خلق بشوند. و معادلِ این موضوع، در آیهما باعث می

 است. 
 1400/ 03/03،  هجدهمی  جلسه

 مسیرِ حرکت انسان در قوس صعود 

توجه به اینکه اهتمامِ قرآن عمدتا متمرکز بر مباحثِ قوس صعود هست، طبعا ما هم تمرکزمان را برروی  با 

ای را از مباحثِ ملاصدرا بیان  سازد. در قوس صعود یک مقدمهبریم؛ چرا که ابدیتِ انسان را میاین مباحث می

رواقع، باطنِ افراد است و در حقیقت،  ای که از آن بحث گرفتیم، این بود که: محلِ قیامت، دکردیم. نتیجه

قیامتِ کشفِ عمومیِ باطنی مردم است. استدلال هم این بود که قیامت چیزی جز اعمالِ افراد نیست؛ روح  

ای که  ، نتیجهدو گزارهافراد هم تشکیل یافته از اعمالشان است و اعمال هم چیزی جز روح افراد نیست. با این  

لذا در پاسخ به این سوال که »محلِ قیامت کجا    مت، همان روح افراد است.شود این است که قیاحاصل می

 هست؟« باید گفت که محلِ آن، همان روحِ انسان است.

اما این بحث، بحثِ اصلی ما نیست؛ بحثِ اصلی ما، شناخت قوس صعود و مشخصات آن است. بنابراین، برای  

این    ایم. ی چیستیِ صراط، آوردهوم ملاصدرا دربارهتحقق این مطلب، یک بخشِ دیگری از کتابِ اسفارِ مرح

 کند تا ماهیتِ بحثِ صعود را بشناسیم.عباراتِ بحثِ صراط، به ما کمک می 
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 الصراط   فِ
 قد علمت؛ 

 أن لكل موجود حركة جبلية و توجها غريزيا إلَ مسبب الْسباب  •
ذاتية   • أخرى  العامة حركه  الْوهرية  الْركة  تلك  مع  للإنسان   عرضية فِ كيفية   منشؤها حركةو 

الموحدين من الْنبياء و الْولياء   نفسانية لباعث دين و هي المشي على منهج التوحيد و مسلك 
 .السلامعليهم  و أتباعهم 

المدعو للمصلی فِ کل صلاة، المشار إليه فِ قوله   37اهْدِنَا الصِ راطَ الْمُسْتَقيم   ي المراد بقوله تعالی:و ه
 صِراطٍ مُسْتَقيمٍ   وَ إِنَّكَ لتََهْدي إِلَو قوله:    38بَصيرةٍَ أَنَا وَ مَنِ ات َّبَعَن  أَدْعُوا إِلََ اللََِّّ عَلى  قُلْ هذِهِ سَبيلي  تعالی:

فاَتَّبِعُوهُ وَ لا تَ تَّبِعُوا مُسْتَقيماً    وَ أَنَّ هذا صِراطيو    39صِراطِ اللََِّّ الَّذي لهَُ ما فِ السَّماواتِ وَ ما فِ الَْْرْضِ 
فاَسْتَقِمْ كَما أمُِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ لا و    40السُّبُلَ فَ تَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تَ تَّقُون

 42الصَّالِحُ يَ رْفَ عُهإِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِ بُ وَ الْعَمَلُ    و   41تَطْغَوْا
 ی صراط درباره 

 دانستی که؛ 

مسببِ مسیر    به  هرموجودی یک حرکتِ جبلّی دارد که توجهِ غریزیِ آن موجود، نسبت •

 است.  (خدای سبحان)

ی موجودات دارند، یک حرکتِ  و برای انسان، علاوه بر این حرکتِ جوهریِ عمومی که همه •

ها یک حرکتِ عرضی و در نفسِ انسان  که  این حرکتمنشأ  دیگری هم متصور است که  

باشد که منش و رفتار موحدین  های دینی و قدم گذاشتن در راه توحید میست، آموزه ا

 از انبیاء و اولیاء و پیروان آنان است. 

« همین است که هر نمازگزاری در  ما را به راه راست هدایت فرماو مراد از قولِ خداوند تعالی در »

اى پیامبر، بگو: این  ی »ی خداوند متعال در آیه چنین، اشاره ن امر شده است؛ و هم هر نمازش، به آ

خوانم. این است راه من و کسانى که  است راه من که از روى بصیرت، مردم را به خداى یکتا فرامى
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راه همان خدایى که    شوى. و قطعا تو نیز مردم را به راه راست رهنمون مى و »   «اندمرا پیروى کرده 

اینها که بر شما خواندم راه من است  و » «ها و آنچه در زمین است تنها از آن اوست نچه در آسمان آ

هاى دیگر را دنبال مکنید که شما را از  پس آن را دنبال کنید و راه ؛  که راهى است راست و استوار 

«  تقوا پیشه کنیداینهاست که خدا شما را به آن سفارش کرده است، باشد که    راه خدا پراکنده سازد. 

اى بر این دین پایدار باش و کسانى هم که از شرك توبه کرده و  گونه که فرمان یافته پس همان و » 

سخنان پاك که حاوى باورها « و »اند باید پایدارى کنند، و مبادا طغیان کنیدهمراه تو ایمان آورده 

رسد، و کردار شایسته آنها را  رود و به قرب الهى مى و اعتقادات درست است به سوى خدا بالا مى 

 بر همین است. « دهدصعود مى 

های ملاصدرا، عمومِ مردم یک حرکتِ عمومِ طبیعیِ ذاتی دارند. علاوه بر این حرکت  پس با توجه به صحبت

که مختصِ خودشان    کنند های موحد یک حرکتِ دیگری را نیز طی می است، انسان  موجوداتی  که برای همه

گذارند که این حرکت، به علتِ تغیرّ  های موحد، قدم در یک صراطِ دیگری می یگر، این انسان. به عبارت داست

کند  . لذا، چنین انسانی، در ذاتِ خودش تغییراتی را ایجاد میافتاده استشان اتفاق  شان و روحیاتدر نفسانیت

 در مسیرِ الهی قدم بگذارد. حرکتی غیر از حرکتِ سایر موجودات، ایجاد کند و شود بتواند یک  که باعث می

شوند ولی باز هم مجبور هستند که  های موحدِ متقی، در این حرکتِ دوم وارد می: انسانداخل پرانتز  نکته

هایی هم، امکانِ گمراهی  « علت این امر آن است که حتی برای چنین انساناهْدِناَ الصِّراطَ الْمسُْتقَیم بگویند: »

ها هم باید برای باقی مانده در صراطِ مستقیم، تلاش و دعا  دارد؛ لذا حتی این انسانو انحراف از مسیر وجود  

کنند این است که: گرچه یک صراط مستقیمی وجود دارد  کنند. پاسخ دیگری که برای این پرسش بیان می

این صراط، آن الهی، ولی خودِ  انساناست    و متعدد  پیچیدهقدر طولانی و  برای رسیدنِ به قرب  در هر    که 

 . صراطِ درست و مستقیم را تشخیص بدهد ها،  در هرکدام از آن  بتواند   که  و دعا کند   ای، باید مواظب باشد مرتبه

« بَصيرةٍَ أَنَا وَ مَنِ ات َّبَعَن  أَدْعُوا إِلََ اللََِّّ عَلى  قُلْ هذِهِ سَبيليی »« در آیه بَصيرةٍَ   عَلىنکته: درخصوصِ عبارت »

وجود   مختلفی  می نظرات  بعضی  این  دارد.  ادعواهبصَیرَ  عَلى گویند  در  مستتر  أنا  به ضمیرِ  پیغمبر(   ،    )خود 

گردد، یعنی این »راه« چنین ویژگی دارد  ه به به سبیل برمی بَصیرَ  عَلى اند که  ی دیگری گفته. عده گرددبرمی

خود این »مسیر«، پر از    گذارد،افزا است؛ و در روایت هم داریم که کسی که در این مسیر قدم میکه بصریت

  کننده است.بخش و روشنکند؛ فلذا خودِ این راه، بصیرتنور و روشنایی است و خودِ راه، آن انسان را روشن می

گردد به »مصدرِ مفهوم از ادعوا«؛ یعنی، فعلِ ادعوا، یک  بر می  بَصیرةٍَ  عَلى گویند که  ی سومی هم می و دسته

گردد. لذا بر این اساس، معنای آیه  به همین مصدر برمی   بَصیرةٍَ  عَلى مصدری دارد که همان »دعوت« است، لذا  

شود که خودِ دعوت، دارای بصیرت و نورافزا است؛ پس اگر مردم را به این مسیر دعوت کنید، همین  این می

 شود. اعثِ بصیرت و روشنایی میدعوت، ب
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شود که یا باید بگوییم صراطِ  چنین برداشت میباتوجه به آیاتی از قرآن که آوردیم، اینی بر این نکات،  علاوه 

قدر  القوام هست یا اینکه بگوییم صراط مستقیم یعنی صراطی که آنمستقیم، خودش صاف و صحیح و ذات

 اوتِ فراوان دارد. لغزنده است که نیاز به استقامت و مق

های قوسِ صعود بود. مرحوم  طور که گفتیم، هدفِ ما از این بحث، شناختِ صحیح ماهیت و ویژگهمان

ی مردم در قوس صعود، یک حرکتِ عمومیِ طبیعیِ قهری دارند. این مطلب را   ملاصدرا اشاره کرد که همه 

 ی زیر اثبات کنیم:توانیم از آیه می

نْسا  ربَِ كَ كَدْحاً فَمُلاقيه  نُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلَيا أيَ ُّهَا الِْْ
اى، و سرانجام به لقاء و داورى او خواهى اى انسان، تو با رنج و تلاشى بايسته به سوى پروردگارت روانه 

 رسيد
روند تا به او برسند. لذا،  ها چنین حرکتی دارند که به سمتِ پروردگار میی انسانبر اساس این آیه، همه

 دهد.ها« را خطاب قرار می ی انسانخطابِ این آیه، فقط برای متقین یا موحدین نیست، بلکه »همه

ی مردم وجود دارد، رفعت و بالارفتن را معنا  اما در ادامه باید بگوییم که این حرکتِ عمومیِ که برای همه

اند به همین زندگی  قرآن، چسبیده  دهد. به عبارت دیگر، عمومِ مردمی که مشغول در دنیا هستند، به تعبیرنمی

ها هم حرکت در همین عالمِ طبع است و رفعتی در پی ندارد. اما انسانِ موحد، یک حرکتِ  مادی. لذا حرکتِ آن

 کنیم: آورده بود، اثبات می ای که مرحوم ملاصدراو این حرکت را از آخرینِ آیه دیگری را هم دارد. 

 الْكَلِمُ الطَّيِ بُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَ رْفَ عُه إِليَْهِ يَصْعَدُ  

به مطلبی که پیش توجه  با  انسان  حال  روح  انسان در حقیقت، همانِ  اعمالِ  اینکه  بودیم مبنی  تر گفته 

رود، یعنی در حقیقت، روح انسان است که  شود که عملِ صالح بالا میباشند؛ در اینجا هم وقتی گفته میمی

به عبارت دیگر، عملِ صالحِ انسانِ موحد، چیزی جز روحِ او نیست؛ پس وقتی این عملِ صالح بالا    رود.بالا می

اتفاق  رود. بنابراین، قوسِ صعود، برای انسانکند و بالا میرود، روحِ انسان صعود میمی های موحد و متقی 

 افتد.می

ها دارند. اما حرکت دومف حرکتِ  انسانی  بندی: حرکتِ اول، حرکتِ عمومی و طبیعی است که همهجمع

 صعودی است که مخصوص مومنین و موحدین است.

-دانند، از این صعود بیهایی که خودشان را مومن و موحد میدانیم بسیاری از انسانبا این وجود، ما می 

در این صراط    اند. لذا این حرکتِ دوم، مختصِ افرادی است که صاحبِ عملِ صالح باشند و قدم بگذارند بهره

 مستقیم. 

السلام است. لذا اینکه در  بیت علیهمبرد، مخلوق و تجلیِ اهلمی  ناماین صراط مستقیمی که قرآن از آن  

شود  خوانیم که شما صراط أقوم هستید، به همین خاطر است. اگر این مطلب را بپذیریم، نتیجه آن میادعیه می

شود؛ به عبارت دیگر، کسی  گاه وارد صراط مستقیم نمیشود، هیچبیت نکه کسی که اصلا واردِ این ولایت اهل
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تسنن اصلا در این  بیت را پذیرفته باشد. لذا، اهلخواهد در این صراط قرار بگیرد، طبعا باید ولایت اهلکه می

ن  ها، سالبه به انتفاع موضوع است؛ چون ایگذارند و حرکت در صراطِ مستقیم برای آنصراط مستقیم قدم نمی 

شده باشد  مستقیم فهمد که متحد با ولایتِ اهل بیت و صراط بیت است و کسی این را می صراط، مخلوق اهل

 شود. گاه وارد صراط هم نمیالاّ کسی که این ولایت را نپذیرد، هیچ و

بیت است فلذا هر موجودی که بخواهد حرکت در این  ی شئوناتِ این صراط، از جنس اهلعلاوه بر این، همه

رنگِ با این شئونات گردد. پس سالکی که در این  بیت وارد شود و همسیر داشته باشد، باید در ولایت اهلم

بیت است و کسی که این ویژگی را نداشته باشد و  خواهد قدم بردارد، هر قدمش از جنسِ ولایت اهلمسیر می

 . برودتواند بالا گاه نمی بیت نباشد، هیچهایش از جنس ولایتِ اهلقدم

بیت استفاده نماید های صعود بالا برود، راهی ندارد جز اینکه از ابزار ولایت اهلخواهد از پلهانسانی که می

ی قاف  ی مبارکهی زیر در سورهعلتِ این مدها هم آیه  بیت نیست.به اهل  توسل و این ابزار هم، چیزی جز  

 است: 

 43لْبٍ مُنيب مَنْ خَشِيَ الرَّحْْنَ بِِلْغيَْبِ وَ جاءَ بقَِ 
ترسيد و به رحمتش اميدوار بود و مى  - كه از ديد او نهان بود  -همان كسى كه از عذاب و كيفر خداى رحمان

 اكنون با قلبى سرشار از توجه به خدا نزد او آمده است

فردِ    با این بیان،   و همواره قلب و روحش مشغول انابه است؛  قلب مُنیب، یعنی قلبی که دائما حالتِ انابه دارد

که همان انابه است؛ حال این انابه باید  ی بالاتر برود، نیاز به ابزاری دارد  خواهد از یک پله به پلهسالکی که می

بیت.  هلی این میسر، تجلیِ ولایت او باشد و این ویژگی را کسی ندارد مگر وجود مبارک ابه کسی باشد که همه 

که در ادبیاتِ    باشد بیت میی به درگاه اهلی بالاتر نیاز به ابزار دارد و این ابزار، همان انابهبنابراین، تلقی به پله

 شود. بیت شناخته میدینی ما به عنوانِ توسل به اهل

جود امیرالمونین است  «، واهْدِناَ الصِّراطَ الْمسُْتَقیمشود مصداق صراط مستقیم در »بنابراین، وقتی گفته می

مقصود همین است که گفته شد؛ چرا که کل این صراط، مخلوق و  نامیم،  بیت را صراطِ اقوم مییا اینکه اهل

 فهمند.بیت نمیبیت است و شئوناتِ این صراط، چیزی جز ولایت اهلتجلی اسماء اهل
 06/03/1400،  نوزدهمی  جلسه

و گفتیم    حرکتِاز    ی گذشته در جلسه این حرکت  انسان صحبت کردیم  توصیفِ  برای  قرآنی که  تعبیرِ 

خود مفهوم حرکت را هم بیان کردیم؛ چون  است. وقتی از این واژه استفاده کردیم، خودبه  صراط استفاده شده،  

آن  ست که حرکت در آن وجود دارد. لذا وقتی قرراه(، »راه« وجود دارد و راه هم چیزیدر معنیِ صراط )بزرگ

 ی صراط استفاده کرده است، یعنی یک حرکتی هم در عالم هستی وجود دارد. از واژه 
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تقسیم می نوع  دو  به  این حرکت، خودش  برای همه شودحال  قهری که  طبیعیِ  عمومیِ  ی  : یک حرکتِ 

هایی که ورود به این  های صالح است؛ انسان موجودات است و یک حرکتِ خاص که مختصِ صدیقین و انسان

 ی گذشته بیان کردیم. مستندات و آیاتِ مربوط به هر دو حرکت را در جلسه ت را انتخاب کردیم. حرک

چنین، اشاره کردیم که صرفِ مسلمان بودن و پذیرشِ اسلام، به معنای ورودِ در این حرکتِ اختصاصی  هم

عالَمِ طبع و خاکی، کَنده شود؛  ی ورود به این حرکتِ اختصاصی، این است که از انسان این نیست؛ بلکه لازمه

اند و  زیرا این حرکت، همراهِ با صعود و بالارفتن است؛ لذا طبیعتا مسلمانانی که به این زندگی مادی چسبیده

. پس  اند، صعود و بالارفتن هم برایشان معنادارد نیستی قوا و توانِ خود را معطوف به این عالم کردههمه

ی فکر و ذکرشان چریدنِ در این عالم  اند و همه هستند لکن به این دنیا چسبیدههایی که اسماً مسلمان  انسان

 اند؛ چون حرکتِ دوم در ذاتش، صعود است.خاکی هست، واردِ حرکتِ دوم نشده

 صراط  جایگاه 

 افراد است.  روحطور که قیامتِ محلِ روح افراد است، جایگاهِ حرکتِ دوم هم در همان

صحبت کنیم. انسانِ مقرّب، یعنی    قربِ الهی ی مفهومِ  م است که ابتدا کمی درباره برای فهمِ این مسأله، لاز

کسی که صفاتِ الهی را بیشتر و بیشتر در وجودِ خودش محقق نماید. لذا مفهومِ قرب در ادبیاتِ دینی هم  

به وجود  تر شده باشد و صفاتِ الهی را در خودش بیشتر  همین است: کسی که در مملکتِ وجودَ خودش، الهی

 تر به خداوند است. آورده باشد، این شخص مقرب

بیت هم خودشان را به عنوانِ نور  داند و اهلها و زمین میاز طرف دیگر، خداوند، خودش را نور آسمان

تر کنند، قربشان هم بیشتر است. استفاده از  کنند؛ لذا کسانی که این نور را در وجودِ خودشان قوی معرفی می

  شود موجودات از منبعِ نور فاصله بگیرند، نورشان هم بیشتر می  هرچقدر   ، آنتعبیرِ نور، یک تمثیل است که در  

ی آن نور را در خودشان خواهند داشت. لذا اگر خداوند را هم نورِ  و وقتی کاملِ به آن منبعِ نور برسند، همه

؛  اند تر شدهتر شوند، به خداوند هم مقرب ها به آن نور نزدیکن در نظر بگیریم، هرچقدر که انسانها و زمیآسمان

 کنند.ی نورِ الهی است که نور پیدا می چون اشیاء، از خودشان چیزی ندارند، بلکه به واسطه 

که مختصِ    را  دوم  این نکته را ذکر کردیم تا محلِ صراط را بیابیم. فرد مومنی را در نظر بگیرد که حرکتِ

کند که قربِ بیشتری به  تر بیشتری در این مسیر پیدا میچنین فردی، زمانی پیشرفت  موحدین بود، دارد.

بیشتری خواهد داشت که نورِ بیشتری از پروردگار را به خودش گرفته   پروردگار داشته باشد و زمانی قربِ 

این انساباشد. پس همه  الهی را  ی این سیر و تحولات، در روحِ  ن است؛ یعنی، هرچقدر این انسان، نورانیتِ 

تواند مسیرِ بیشتری  بیشتر دریافت کرده باشد، قربِ بیشتری را هم کسب کرده و چنین شخصی است که می

و آن   افتد را در آن مسیر طی کند. بنابراین، تمامِ این حرکت و سیرورت، در وجود و روحِ آن شخص اتفاق می

 .رد استصراط، در روحِ هر ف

 کنیم:با در نظر گرفتنِ این توضیحات، روایاتی را که در مرحوم ملاصدرا آورده، بررسی می 
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بصار علی قدر نور اليقي للمارين عليه إلی الْخرة و بحسب شدة يقينهم الصراط يظهر يوم القيامة للأهذا  
نور معرفتهم و قوة يقينهم و يکون قوة سلوکهم و سرعة مشيهم عليه فيتفاوت درجات السعداء بتفاوت  

إلا بِلمعرفة و اليقي و المعارف أنوار و لا يسعی المؤمنون إلی لقاء الله إلا   إیمانَّم لْن التقرب إلی الله لا یمکن 
 «وَ بَِِیْمانَِِّم  نوُرهُُمْ بَيَْ أيَْديهِمْ   يَ وْمَ تَ رَى الْمُؤْمِنيَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعىبقوة أنوارهم و أنظارهم کما قال تعالی: »

 الْية   «يَ قُولُونَ ربََّنا أَتَِْمْ لنَا نوُرَنا  »ْ و  
 و قد ورد فِ الخبر: 

 أن بعضهم يعطی نورا مثل الْبل العظيم يسعی بي يديه  •
 و منهم من يعطی أصغر من ذلک •
 و نَّم من يعطی نوره مثل النخلة بيمينة  •
آخرهم يعطی نورا علی قدر إبِام قدمه فيضيئ و منهم من يعطی نوره أصغر من ذلک حتی يکون   •

 مرة و يطفأ أخری فإذا أضاء قدام قدمه مشی و إذا طفئ قام
 و مرورهم علی الصراط علی قدر نورهم؛ 

 فمنهم من یمر  کطرف العي و وقوع الشعاع  •
 و منهم کالبرق الخاطف •
 و منهم من یمر  کشد  الفرس  •
يَثو علی وجهه و يديه و رجليه تَريدا و يعلق أخری و و الذی أعطی نورا علی قدر ذبِام قدمه  •

 تصيب جوانبه فلايزال کذلک حتی یخلص ... الخبر 
و بِذا يظهر تفاوت الناس فِ الْیمان فرب إیمان رجل بِلقياس إلی إیمان رجل آخر إذا وزن معه و قيس 

 إليه کان آلاف ألف فِ القوة النورية و السروخ العلمی. 

 ایات: بعضی از رو ترجمه

حرکت    او  شود که همانند کوه عظیمی است که پیشاپیشِبه بعضی از افراد، نوری داده می •

 کند. می

 تر است. شود که کوچک به بعضی از افراد نوری داده میو  •

 . که به دست گرفته شود که همانند درختِ خرمایی استها نوری داده میبه بعضیو  •
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 شی انگشتِ ابهامِ پاهایاین هم کمتر است و به اندازه شود که از  و به بعضی نوری داده می •

هنگامی که جلوی پایش    شود. شود و گاهی خاموش میاست؛ به نحوی که گاهی روشن می

 ایستد. شود، میکند، راه می رود و هنگامی که خاموش میرا روشن می

 ی نورشان است؛ راه رفتنشان بر صراط، به اندازه 

 کنند. زدن حرکت می بعضی همانند یک چشم برهم •

 کنند. زند حرکت میبعضی هم مانند رعد و برقی که می •

 کنند تاز حرکت میبعضی هم مانند اسبی که می •

با توجه به این روایات، ممکن است این سوال مطرح شود که: این روایات، چگونه با توضیحی که ما دادیم،  

ای تند  کنند، عدهای در آن حرکت میکند که عدهقابل جمع شدن است؟ این روایت، صراطی را توصیف می 

 شود؟ ها چگونه با حرکتِ در روح و وجودی انسان که بیان کردیم، توجیه میای کند و.... اینروند و عدهمی

 کنیم: ای که مرحومِ ملاصدرا آورده، استفاده میدر پاسخ به این پرسش، از آیه

 44نوُرهُُمْ بَيَْ أيَْديهِمْ وَ بَِِیْمانَِِّم   الْمُؤْمِناتِ يَسْعىيَ وْمَ تَ رَى الْمُؤْمِنيَ وَ  

بينى كه نورشان پيشاپيش شود كه مردان و زنان مؤمن را مىكنندگان داده مىآن پاداش نفيس روزى به انفاق
 رود آنان و در طرف راستشان به سرعت مى

 45يَ قُولُونَ ربََّنا أَتَِْمْ لنَا نوُرَنا
 پروردگارا، نور ما را براى ما كامل گردان 

اش  دهند؛ یعنی این نوری که ما الآن جلوهی اخیر، بهشتیان، نور الهی را به خودشان نسبت میدر این آیه 

بینیم، برای وجود و روحِ خودِ این افراد است؛ به عبارت دیگر، منشأ آن نور خود وجودشان است که در  را می

بینیم، باید  دا کرده است. بنابراین، اگر هم ما در عالم خارج و در قیامت، نوری را میاطرافشان هم تجلی پی

ا. لذا، قرآن  هدقت داشته باشیم که منشأ آن نور، در اصل، وجودِ خودِ آن افراد است و انتساب دارد به خود آن

 داند.  همان مطلبِ قبلی را تأکید کرد که منشأ نور را روحِ این افراد می 

کند، منظور چیست؟ در کجا حرکت  شود فرد در یک مسیری در قیامت، »حرکت« میاینکه گفته میاما  

 کنند؟ می

دهد که این »صراط« در واقع، مرورِ زندگی این افراد است؛ پس، در  آید، نشان میآنچه که از روایات بر می 

ها  کند. و البته، با این بیان، به تعدادِ آدمواقع این صراط هم مخلوق این افراد است که در بیرون تجلی پیدا می
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بینیم  در نتیجه، منشأ صراط هم، روح این افراد است که آنچه در قیامت می  ها، صراط وجود دارد.و روحِ آن

 هم، یکی از تجلیاتِ آن روح و صراط است. بنابراین، اصل روح همین انسان است. 

  نور یک صراط واحد است. جلوه و  ها وجود دارد، همگی در اصل  ها که به تعدادِ انسانی این صراطنکته: همه

ای دارد که با فردِ دیگر متفاوت است ولی در اصل،  به عبارت دیگر، صراط واحد، برای هر فردی یک جلوه

 ی یک نور هستند.همگی جلوه

دیم به اینجا  بندی: سوال ما این بود که محلِ این صراطی که نام برده شده کجا هست؟ در پاسخ رسیجمع

بینیم، در واقع تجلیِ روحِ افراد است  که محل این صراط هم، روحِ انسان است. و این صراطی که در قیامت می

یعنی در حقیقت، آن تجلی صراطی که به صورت مشهود، مشاهده    متفاوت است.که برای انسانِ کافر و مومن،  

کنند که  ی اهل عالم مشاهده می ان هم نوری ندارند، همهشود، براثرِ تجلیِ نور افراد و مومنین است و کافرمی

کند، درحقیقت، مرورِ زندگی  خلاصه آنکه، صراطی که هر فرد در قیامت مشاهده می   کند.در ظلمت حرکت می 

 او در همین دنیا است.
 10/03/1400،  بیستمی  جلسه

-توجه به آیات قرآن، صحبت کردیم. جمعهای آن، با ی ماهیتِ صراط و ویژگیی گذشته، درباره در جلسه 

فردِ    حرکتِ  بندی ما از آن بحث این شد که: صراط در حقیقت، مرورِ اعمالی فرد و تجلیاتِ روح فرد است؛

به این معنا که    ؛در صراط، مرورِ زندگی نورانیِ او است و آن چیزی که اصالت دارد، روحِ آن فرد است  منؤم

از جناّت و غذاب در  آن مومنین و کافرین است. قیامت مشاهده میچه که    کنیم، در حقیقت، تجلیِ اعمالِ 

طور  بنابراین، براساس آنچه که از روایات و آیات فهمیدیم، صراط در حقیقت، مرورِ زندگی افراد است و همان

که به عنوانِ  که در جلساتِ پیشین عرض کردیم، این زندگیِ افراد، در واقع، در روحِ آنان مندرج است. لذا، آنچه  

 شود، تجلیِ آن اتفاقاتی هست که در روحِ آن فرد، وجود دارد. حرکتِ بر صراط مشاهده می 

 ملاصدرا مرحومِ  ی مباحثِ در ادامه 

 استطرادا:
 ابن  حق   فِ   تعالَ  قوله   الدنيا  فِ   فعله   غاية   و   عمله  نتيجة  الْخرة  فِ  إنسان  كل   صورة  أن   إلَ  يشير  مما  )و

 . الميم  فتح  قراءة   على   «46صالِحٍ   غَيْرُ  عَمَلٌ  إِنَّهُ »  ع  نوح
 من  فيها ما  و   الْنة من  إليه  يصل   و   الْخرة  فِ   الْنسان  يلاقيه   ما كل  أن  على  دالة  كثيرة  آيات القرآن  فِ   و
 و   أفعاله  غاية   إلا  ليست  غيرها  و   الْيات   و   العقارب   من   فيها   ما   و   النار  و   غيرها  و  الفواكه   و   القصور   و  الْور
 تَُْزَوْنَ   لا   وَ »  :تعالَ  كقوله  إليه  ينتهي   ما  بِعتبار  العمل  بنفس   هناك   الْزاء  إنَّا   و  ملكاته   آثار   و   أعماله   صورة
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ا : »تعالَ  قوله   و   « تَ عْمَلُونَ   كُنْتُمْ   ما  إِلاَّ   المعن   هذا   على   تنبيها  تعملون   كنتم   مما  يقل   لَ   « تَ عْمَلُونَ   كُنْتُمْ   ما  تَُْزَوْنَ   إِنََّّ
 ( .«النَّارُ   اللََِّّ   أَعْداءِ   جَزاءُ » :قوله  و

ی عمل و فعلِ او  کند به اینکه صورتِ هر انسان در قیامت، درنتیجهاز جمله مواردی که اشاره می

 . «إِنَّهُ عَملٌَ غَیْرُ صالِحٍباشد: »می السلام علیه ی پسر نوحی شریف درباره در دنیا هست، این آیه 

روحِ  همان اشاره کردیم،  که  که  طور  نیست؛ کسی  اعمالش  و چیزی جز  اعمالش  با  است  معادل  فرد  هر 

ی زندگی انسان، به تدریج،  کند و این روح در طول دورهکند، صورتِ روحِ خودش را تیره و کدر می معصیت می 

دهد، تأثیر دارد  تکِ افعالی که یک بناّ برای ساختِ یک ساختمان انجام میگیرد. تکبراساسِ اعمال، شکل می

کند، چیزی جز افعالِ خودش را که برای ساختِ گیریِ این بِنا و وقتی در نهایت این بنا را مشاهده میر شکلد

تکِ افعالی  توان در موردِ روح انسان در نظر گرفت: تک کند. این تمثیل را میآن انجام داده است، مشاهده نمی

کند و در انتهای عمرِ انسان، این روح یک شکلِ  ی روحِ ما را مشخص میدهیم، شکل و قیافهکه ما انجام می

-به همین خاطر است که خداوند هم می   توان در آن دید.ی اعمالِ انسان را می کند که همه نهایی پیدا می 

ی اعمالِ قابلِ مشاهده است و  « یعنی، در نفسِ انسان، همه 47بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسیبا  کَفى فرماید:»

کند  گیرد و وقتی روحِ انسان ساخته شد، همان کفایت می ی این اعمال شکل میبنابراین، روحِ انسان به واسطه 

فرماید هر عمل شما انجام چنین، روایاتِ متعددی داریم که صراحتا می هم  برای اینکه محاسبه را انجام بدهیم.

 گذارد. دهید، بر روی روحِ شما، اثر می می

 عَمَلٌ   إِنَّهُ ی زیبایی را به عنوانِ شاهدِ مدعای خود، آورده است:»ات، مرحومِ ملاصدرا، یک آیه علاوه بر این نک
او )پسرت( :»کند بیان می   السلام علیهی پسر حضرتِ نوح  «. این آیه، توصیفی است که خداوند درباره صالِحٍ   غَيْرُ 

گفتیم که در این آیه یک مضافی وجود داشته  «. در قواعدِ عربی، برایِ فهمِ آیه، میعملِ غیرصالحی است

بوده: » این چنین  آیه در اصل  و  عَمَل    إِنمهُ که حذف شده است  یعنی»او صاحبِ عملِ  صالِح    غَير ُ   صاحبُ   »

باشد؛  توانیم، نباید چیزی را در تقدیر بگیریم و اصل، برعدمِ تقدیر میباشد«. اما، ما تاجایی که میغیرصالح می

انِ این وجود دارد که آیه را به صورتِ غیرتقدیری بخوانیم و معنا کنیم، باید همین کار را انجام  لذا اگر امک

بدهیم. بنابراین، در اینجا هم باید بگوییم معنای آیه، همانی است که در ابتدا کنیم؛ یعنی، در حقیقت، روحِ  

 ا معادل و برابرِ عملِ او دانسته است. ؛ زیرا در اینجا، پسرِ نوح رباشد هر فرد، معادلِ عملِ همانم فرد می

ی قبلی که عرض شد، صراط معادل شد با مرورِ کلِ زندگی افراد و اعمالی او. از طرف  بندی جلسهطبقِ جمع

صراط شود که  دیگر، دانستیم که کلِ اعمالی افراد، مساوی است با کل روحِ آن فرد. بنابراین نتیجه این می
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به همین خاطر است که عبور از صراط در برخی از روایات، این گونه توصیف  .  مساوی است با روحِ افراد

 ها ساطع خواهد شد.شوند درحالی که نورِ زیادی از آنشده است که مؤمنین مشاهده می

 نظرِ شیخِ صدوق 

 اعتقادنا فِ الصراط؛  :قال الشيخ الصدوق فِ الْعتقادات
 أنه حق •    
 و أنه جسر على جهنم  •    

 ﴾48مَقْضِيًّا   حَتْماً   ربَِ كَ   عَلى  كانَ   واردُِها  إِلاَّ   مِنْكُمْ   إِنْ   وَ ﴿: و أن عليه ممر  جَيع الخلق قال الله تعالَ    • 
: »يا علي! إذا كان يوم القيامة أقعد أنا و أنت و جبرئيل السلامهي لعلي عل   وآله هيعل اللهیو قال النبي صل 

 الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك«. على الصراط و لا يَوز على 
 و من العجب؛ :  أقول

كون الصراط و المار عليه و المسافة و المتحرك فيه شيئا واحدا و هذا هكذا فِ طريق الْخرة التِ  •    
الواقعة تسلكها النفس الْنسانية فإن المسافر إلَ الله أعن النفس تسافر فِ ذاتها و تقطع المنازل و المقامات 

 فِ ذاتها بذاتها 
 ففي كل خطوة تضع قدمها على رأسها بل رأسها على قدمها  •    

 .و هذا أمر عجيب و لكن ليس بعجيب عند التحقيق و العرفان

 گوید: اعتقادِ ما در صراط این است: میمرحومِ شیخ صدوق در کتابِ اعتقاداتِ خود، 

 صراط حق است  •

 و پلی است بر روی جهنم  •

هیچ کدام از شما نیست مگر اینکه  ی خلایق، بر روی این صراط است: »عبور کردنِ همهو   •

   «و این بر بر پروردگار واجب است  شودواردِ آن )جهنم( می 

 ی مذکور:در توضیحِ آیه

درحالی که در زبان فارسی، این دو را معادلِ یکدیگر    متفاوت است؛در عربی،  ی »ورود« با »دخول«  واژه

ی یک شیء قرار بگیریم.  گیریم. دخول در عربی، یعنی کاملا داخلِ آن شی شدن؛ اما ورود یعنی در آستانه می

از واژه  اینجا که  انسانی ورود استفاده کرده است، بدین معناست که همهلذا  ی جهنم قرار  ها در آستانهی 

 
 ی مریم ی مبارکهسوره 71ی آیه 48



 

 4تدبّر و تفسیر قرآن جعفریمحمدرضا حاجی
 

58 

ی جهنم  هم در آستانه  مؤمنین و متقیناما در اینجا ممکن است این شبهه مطرح شود که آیا ت. خواهند گرف

 قرار خواهند گرفت؟ 

این شبهه، با توجه به آنچه که در جلسات گذشته گفتیم، منحل است؛ به عبارت دیگر، اگر چنانچه نگاهِ  

هده کردی، شبهه هم دیگر معنا پیدا  شما یک نگاهِ کشفِ غطائی بشود، یعنی قیامت را در همین دنیا مشا

ها و حتی مؤمنینی که در این دنیا هستند، در حقیقت در آستانه و شُرُفِ جهنم  ی انسانکند. چون همهنمی

بنابراین، وقتی    قرار دارند  زیرا در آستانه ی گناه قرار دارند؛ و قیامت هم که چیزی جز همین دنیا نیست. 

ی  گناه و جهنم قرار دارند پس در حقیقتِ عالم، در روزِ قیامت هم در آستانهی  مؤمنین در دنیا، در آستانه

 پس با نگاهِ کشف غطائی، دیگر این شبهه معنایی ندارد.  اند.جهنم قرار گرفته

کند که تعبیرِ ایشان، ممکن است امرِ عجیبی به نظر بیاد اما برای  ای را ذکر می در ادامه، شیخ صدوق نکته

کنیم که در  کنیم، مشاهده میما وقتی به روایات و آیات مراجعه می چنین نیست:  فان، ایناهل تحقیق و عر

جایی صراط، مساوی فرد گرفته شده است، درجایی دیگر مساویِ مسافت، عمل و... این موارد، در نزد اهلِ  

مساوی اعمال است و  فرد،    ثابت کردیم که روحِ   ،؛ زیرا، براساس آیاتتحقیق و اهلِ عرفان، امرِ عجیبی نیست

 توانیم بگوییم صراط هم همان عمل انسان است.چنین، صراط هم مساوی اعمال است، لذا میهم

 کند: اما علاوه بر این مطالب، شیخ صدوق، روایتی را هم از رسول اکرم نقل می

القيامة أقعد أنا و أنت و جبرئيل على الصراط يا علي! إذا كان يوم  »  :السلامعليه  لعلي   وآلهعليهاللهلیصو قال النبي  
 .« و لا يَوز على الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك 
 « فرمودند:  امیرالمونین  به  اکرم خطاب  قیامت رخپیامبر  و  بدهد  ای علی! هنگامی که  تو  و  من 

-همراهش، امانکسی که به  کند مگر  صراط عبور نمی  برنشینیم و هیچ کسی  جبرئیل، بر صراط می

 . «ی ولایتِ تو باشد نامه

فرماید »اگر قیامت بشود« را باید با دیدِ کشف غطائی نگاه کرد؛ یعنی  باید دقت داشت، اینکه رسول اکرم می

توانند از  چنین، از آنجایی که در این روایت، تنها بعضی از افراد می هم  در همین لحظه هم قیامت برپاست.

طور که در  . به عبارت دیگر، هماندهد که این صراط، یک صراطِ خاصی استنشان می صراط عبور کنند،  

دانیم  ؛ اما می ها استی انسانکه مخصوص همه   یک حرکتِ قهریِ طبیعی دارند   جلسات قبلی هم اشاره کردیم،

رو به  که علاوه بر این حرکت، یک حرکتِ دیگری مخصوص موحدین و مومنین هم وجود دارد که صعودی و  

؛ به نحوی که هرچقدر این  باشد می  بیتولایت اهل  که  بالا است؛ و این حرکت، فقط یک کلیدِ ورود دارد 

لذا باید به این اشتراکِ لفظی که در    یابد.ولایت در فرد بیشتر تقویت بشود، صعودِ او هم، شدتِ بیشتری می

ی مردم از صراط رد  وایت آمده که همه در بعضی از ر  ی صراط وجود دارد، دقت داشته باشید.خصوص واژه

 توانند عبور کنند.شوند اما در بعضی دیگر، آمده است که فقط افراد موحد، متقی و مومن هستند که میمی
 1400/ 17/03،  بیست و یکمی  جلسه
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ی مباحثِ  در جلسات گذشته، نکاتی را در خصوص محلِ بهشت و جهنم عرض کردیم که درواقع تکمله

قوس صعود و نزول بود. در آن مباحث، به این نتیجه رسیدیم که محلِ اصلی بهشت و جهنم، همان  مربوط به  

ی بهشت و جهنم مطرح شده است، تناقض  باشد. البته این نتیجه، با مسائلِ مختلفی که دربارهارواحِ افراد می

د است و ثمرات و انواری که  ندارد؛ بلکه سخنِ ما این است که محل و موطنِ اصلیِ بهشت و جهنم، روحِ افرا 

باشد. لذا ما منکرِ نعماتِ ای از ارواحِ این افراد میکند، در حقیقت، جلوهانسان در بهشت )یا جهنم( مشاهده می

 ی نسبتِ این ثمرات با اصلِ خودشان، بحث داشتیم. بهشتی نیستیم، بلکه در رابطه

 دنیایی  و جهنم بهشت

یم که ممکن است برای ما ایجاد سوال کند. در این روایات، برخی از  رس در ادامه، به یکسری روایات می

اند. مثلا گفته شده است که: »آنچه که مابین قبر پیغمبر  اماکنِ دنیایی، به عنوانِ موطنِ بهشت معرفی شده

ایشان است، قطعه قبر  از قطعاتِ بهشت میاکرم و  این جلسه میای  بنابراین، در  قبیل باشد.«  این    خواهیم 

 روایات را با توجه به سخنان مرحوم ملاصدرا، تحلیل نماییم:

و انفعال  و عالَ آخر موجوداته أمور صورية بلا مادة قد علمت؛ أن الْنة و النار فِ نشأة أخرى و بِلْملة،
و حركة و الدنيا و كل ما فيها أمور كائنة فاسدة متجددة داثرة زائلة ذات أوضاع و جهات مكانية فكل خبر 

 يذكر فيه أن الْنة أو النار فِ مكان من أمكنة الدنيا و موضع من مواضع هذا العالَ؛ 
 فإما أن يكون المراد بِطن ذلك المكان كقولُم إن الْنة فِ السماء السابعة و إن النار تحت السماء  .1    

النفس فِ البدن و   ليس المراد به أن الْنة داخلة فِ جسمية السماء دخولا وضعيا بل دخولا معنويا كدخول
كذا حكم النار و قد علمت؛ أن منزلة الْنة و النار من هذا العالَ منزلة الْني من الرحم فما لَ تبطل الدنيا 

 لَ ينكشف الْخرى و ما لَ ينهدم بناء الظاهر لَ يعمر بناء الباطن 
النسبية .2     النشئات  و  الرقائق  المظاهر  حكم  منها  المراد  يكون  أن  إما  النارلل  و  و  أن   جنة  ترى  ألا 

مظهر للصور الْسية و ليست الصورة موجودة فيها فكذلك بعض مواضع الدنيا مظهر للجنة و النار  المرآة
فكما أن ما بي قبر الرسول ص و منبره روضةً من رياض الْنة أي مظهر يظهر بِا لمن كان من أهل الكشف 

ا صورة من الصور المحسوسة التِ قابلتها فكذلك بعض و الشهود روضة من أهل الْنة كمرآة تشاهد النفس بِ
المواضع المذكورة بمنزلة المرائي المنكشفة بِا أحوال الْنة أو النار كجدار مسجد الرسول ص الذي تَثل له 
الْنة و النار و كماء الفرات و عي فِ جبل أروند و كوادي برهوت و غير ذلك من مواضع الْرض و كذلك 

حديث لا يركبن رجل بحرا فالمراد بكون الْنة أو النار فِ هذه المواضع أنَّا صارت مجالَ و   البحر الواقع فِ
 مظاهر ينكشف بِا مثال أحدهما.
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و أما ما يروى من قول أمير المؤمني ع مع اليهودي و تصديقه ع إياه فِ أن موضع النار فِ البحر فليس 
عنوي غير محسوس بِذه الْواس المشار إليه فِ قوله ء آخر مالمراد من البحر هذا البحر المحسوس بل شي

 »وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ«  :تعالَ
و كذا المنقول عن ابن عباس و كعب الْحبار من؛ أن النار سبعة أبحر أو تحت سبعة أبحر ليس المراد منه بحار 

طبيعة فِ الْقيقة نار غير محسوسة الدنيا و إنَّا المراد منها طبقات عالَ الطبيعة بحسب الْوهر و الْقيقة فإن ال
 محرقة للأجسام مذيبة للأبدان محللة مبدلة للجلود. 

 
 

 فِ الْشارة إلَ مظاهر الْنة و النار و مشاهدهما (:25فصل )
 اعلم؛ أن لكل ماهية من الماهيات الْقيقية و معن من المعانِ الْصولية؛ 

 حقيقة كلية  •    
 و مثلا جزئية  •    
 جسمانية فِ هذا العالَو مظاهر   •    

 فالْنسان مثلا؛ 
له حقيقة كلية: هي الْنسان العقلي الْامع لْميع رقائقه و خصوصياته على وجه أعلى و أشرف و هو  •    

 : وَ نَ فَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي*الروح المنسوب إلَ الله فِ قوله تعالَ
 كزيد و عمرو  و له أمثلة جزئية: •    
 كالمرايا و الْجسام الصقيلة  مشاهد:   و له مظاهر و  •    

 فكذلك للجنة؛ 
 »يَ وْمَ نََْشُرُ الْمُتَّقِيَ إِلََ الرَّحْْنِ وَفْداً«   هي روح العالَ و مظهر اسم الرحْن كما فِ قوله: حقيقة كلية: •    
 الْعَرْشِ اسْتَوى«: »الرَّحْْنُ عَلَى  مستوى الرحْن لقوله كالعرش الْعظم و لُا مثال كلي: •    
 كقلوب المؤمني قلب المؤمن عرش الله و أمثلة جزئية: •    
 كما وقع فِ الْخبار المذكورة من عي أروند و غيرها. و لُا مظاهر حسية: •    

و كذا النار لُا حقيقة كلية جامعة لْفرادها و هي البعد عن جوار الله و رحْته بحسب اسَه الْبار المنتقم القهار 
 بعده؛   و لُا نشأة مثالية كلية هي طبقات سبعة تحت الكرسي و الكرسي موضع القدمي تفترقان
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 قدم الْبار و هي لْهل النار •    
 و قدم صدق عند ربك و هي لْهل الْنة  •    

 منتهى أعمال الفجار و المنافقي  [2أصول السدر التِ هي شجرة الزقوم طعام الْثيم و هناك] [1و فيه]
أمثلة جزئية: و هي طبيعة كل •     لعذابه   و لُا  لعذابه الْسمانِ و نفسه و هواه  الناس معذب  فرد من 

 الروحانِ
 و لُا مظاهر و مجالَ حسية فِ هذا العالَ: كما ورد فِ الْخبار من وادي برهوت و غيره  •    

 و لكل من الْنة و النار أبواب كما سنشير إليه. 

 ترجمه و توضیح: 

دیگری استبالجمله دانستی که بهشت و جهنم، در یک نشئه بهشت و  در    ؛ به نحوی ی دیگری و عالمِ 

دنیا و    اما همانند عالمِ دنیا، از جنس مادی نیستند.   دارند،   و انفعال و حرکت  صورت و شکل  موجودات   جهنم،

بنابراین، هر    روند.بین می  شوند و ازشوند و زائل میهرآنچه که در آن است، از اموری هستند که فاسد می

داند، به دو شکل قابلِ  می ای دنیا های دنیایی یا موضعی از مواضعِ روایتی که در آن بهشت و جهنم را از مکان

 است: توجیه 

است؛ مثلا وقتی گفته    یا جهنم   مراد از چنین روایاتی این است که بگوید: باطنِ چنین اماکنی، بهشت .1

هفتم است و جهنم در زیرِ آسمان، مراد این نیست که در داخلِ جسمِ  شود که بهشت در آسمانِ  می

شود:  باشد. دقیقا همانند زمانی که گفته میدخولِ معنوی میآسمان بهشت یا جهنم قرار دارد؛ بلکه مراد  

شود روح از بدن خارج شد یا داخل شد،  لذا وقتی گفته می  نفس و روحِ انسان در داخلِ بدنش است.

البته این روح، بر روی جسمِ انسان    جسمانی نیست بلکه مقصود ورود و خروج معنوی است.  مراد حرکتِ

با در مثالی دیگر، جایگاه جهنم و بهشت همانند جایگاه   گذارد اما قابلِ مشاهده و حس نیست.اثر می 

شود، تا زمانی  جنین هم از آن خارج نمی  ی رحم پاره نشودطور که اگر پرده جنین است در رحم؛ همان

ی دنیا شکافته نشود، نخواهیم توانست آن باطنِ معنویِ آسمان را  که ما در این دنیا هستیم و پرده

توانیم بِنای باطنی آن را  به عبارت دیگر، تا زمانی که بِنای ظاهری دنیا از بین نرفته است، نمی  ببینیم. 

 ملاحظه نماییم. 

از بهشت و جهنم     نسبی ی دنیایی، حکمِ مظاهرِ د: این امکنه مراد از چنینی روایاتی این است که بگوی .2

های حسی در آینه وجود  های حسی است درحالی که آن صورتهمانند آینه که ظهور صورت را دارند.

ندارند. این بیان، شبیه همان بیانی است که ما در خصوص نسبتِ خداوند با بندگان بیان کردیم؛ نسبت  

باشد. لذا با این بیان، نسبتِ اماکنی که در  د نسبتِ فرد با تصویرش در آینه میخداوند با بندگان، همانن

روایات آمده با بهشت و جهنم، مانندِ نسبتِ آینه است با تصویری که در آن افتاده؛ یعنی، آن اماکن، در  
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های بهشت و جهنم را  ی ویژگیهای بهشت و جهنم هستند، همهی ویژگیدهندهعین حال که نشان 

ای  کنیم و در روایات از آن به عنوان قطعهما در این دنیا مشاهده میالحرمینی که بنابراین، بین دارند.ن

؛ همانند  است از بهشتِ اصلیِ که در عالم بالاتر قرار دارد  و تصویری   از بهشت یاد شده، در حقیقت، جلوه

ی خودِ  دهندهر دارد، از جهتی نشان الحرمینی که در دنیا قراتصویری که در آینه افتاده است. فلذا بین

توانیم  ولی ما می  های و مختصاتِ آن بهشت اصلی را ندارد ی ویژگیاز طرفِ دیگر، همه  وبهشت است  

 تواند این ارتباط را ملاحظه نماید.و کسی که اهلِ کشف و شهود باشد، می  آن را بهشت بنامیم.

تری داشته باشیم،  توضیحِ این روایات بیان شد. اگر بخواهیم نگاهِ دقیق این دو مورد، دو توجیهی بود که برای  

؛ چرا که کلِ عالم هستی در حقیقت، ظهور و تجلیِ پروردگار  تر استرسد که توضیح دوم، صحیحبه نظر می

 باشد و توضیحِ دوم هم، برگرفته است چنین نگاهی است.می

گیری، نیازمند مقدماتی  گیری نماییم. این نتیجههیم نتیجهخوای همین توضیحاتی که بین شد، میدر ادامه

 کنیم: است که ذکر می

 هر ماهیتی را در نظر بگیرید، دارای سه مقوله است: 

 حقیقت کلی  •

 )مصادیق( های جزئیمثال •

 در این عالم مظاهر جسمانی •

 ی انسان: مثلا درباره 

 دارای عقل که روحِ الهی در آن دمیده شده و....  ناطق و حقیقت کلی: موجودی  •

 های جزئی: زید و عمرو مثال •

 مظاهر جسمانی: جسم و پوست و گوشت و...  •
 1400/ 20/03ی بیست و دوم،  جلسه

  بهشت و جهنمحقیقت کلی، مثال جزئی و مظاهر جسمانیِ

همین موارد را  است، بیان نمودیم.  ی ماهیتِ هز شیء مطرح  ای را که درباره ی گذشته، سه مقولهدر جلسه

های  ؛ به عبارت دیگر، بهشت، ماهیتی است که دارای حقیقتِ کلی، مثالتوان بیان نمود ی بهشت هم می درباره

نشئه بهشت، در  مظاهرِ جسمانی  این  است که  این  نکته  اما  است.  مظاهر جسمانی  و  آخرت، یک  جزئی  ی 

:  شوددیگری دارد. مثلا یک جلوه از مظاهر جسمی بهشت در دنیا، می  کیفیاتی دارد و در این دنیا، یک کیفیاتِ

هایی وجود داشته  ناملایمتی  کنیم،در مظاهر جسمانی که از بهشت مشاهده می اگر    ی البت  شفا یافتنِ بیمار.

 های دنیاییِ آن مظاهر است.از ویژگیناشی  هاباشد، باید بدانیم که این

 ی جهنم: درباره
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يَ وْمَ نََْشُرُ الْمُتَّقِيَ إِلََ الرَّحْْنِ ی » همان رو عالم هستی و مظهر اسم الرحمن در آیهحقیقت کلی:   •
باشد فلذا این مطلب را مشخص  باشد. این رحمانی که در اینجا آمده، به جای جنت می« میوَفْداً 

مان اگر  باشد. به عبارت دیگر، اسم رحمی  رحماننماید که حقیقتِ واقعی جنت، همان اسم  می

توانیم از اسم رحمان به عنوان بهشت یاد کنیم  شود بهشت. ما زمانی میبخواهد تجلی پیدا کند، می

 ها، تجلی و تصویر دیگری باشد. که یا این دو کاملا باهم مساوی باشند و یا اینکه یکی از آن

« آمده است. طبق  الْعَرْشِ اسْتَوىالرَّحْْنُ عَلَى  ی »مانند عرش اعظم که در آیه:  49های کلی مثال •

ی »استوی« معانی مختلفی دارد.  این بیان، قوام و استوای رحمان )بهشت( بر روی عرش است. واژه 

یک معنای آن، بر روی چیزی قرار گرفتن است. معنای دیگر، مساوی و معادل بودنِ یک چیز با  

تحکم بشود و معنای چهارم، بر  ست. معنای سوم این است که یک چیز قوام بگیرد و مسدیگری

رسد مرحوم ملاصدرا، معنای سوم را که  روی خاک قرار گرفتن است. در بین این معانی، به نظر می 

لذا، معنای    کند.یعنی، اسمِ رحمان، قوام و توازن پیدا می  همان قوام یافتن بود، در نظر گرفته است.

لذا اسم رحمان وقتی    کند«. وازن پیدا میشود: »اسم رحمن به شکلِ عرش، قوام و تآیه این می

پس با توجه به این دو آیه، عرش الهی مصداقی از    شود عرش الهی.خواهد قوام پیدا کند، می می

ی دوم، مظهر رحمان، عرش  ی اول مظهر رحمان، بهشت است و در آیهباشد )در آیهبهشت می

 الهی است(.

مومن همامثال • »قلب  روایات  مانند  الهی میهای جزئی:  قبلی،  ن عرش  آیات  به  توجه  با  باشد«. 

لذا،   شود: قلوب مومنین.ی کلی است که مصادیقش میی عرش، یک واژهگیریم که واژه نتیجه می

های مومنین، به نحوِ مصادیق و  اطلاق جنت بر عرش، به نحوِ کلیت است و اطلاق جنت به قلب

 جزئیت است.

ها ای از بهشت است. ایناز اخبار آمده که رود اروند، قطعهمظاهر حسی: مانند اینکه در بعضی   •

 اند. مظاهر حسی هستند که برای جنت رخ داده

شود اسم رحمان. این اسم، وقتی ظهور  بنابراین، طبق بیان ملاصدرا، جنت یک حقیقتِ کلی دارد که می

است که    عرش، یک اسمِ کلیچنین، این  شود همان جنت. همکند، می شود عرش؛ فلذا، عرش میپیدا می

 باشد.های مومنین میمصادیق مختلفی دارد )مثلِ انسان که مصادیق مختلفی دارد( و این مصادیق، قلب

های ذاتیِ خود، یکسری  : گفتیم که انسان بودن که مصادیق مختلفی هم دارد، غیر از ویژگی1نکته: مقدمه

بخشد. اما ممکن است که بعضی از افراد، برخی از این  میهای عرضی هم دارد که وجود انسان را قوام  ویژگی

 
رسد که مقصود ایشان از  های کلی. به نظر میهای جزئی و مثالکند: مثالهای بهشت را به دو قسمت تقسیم میمرحوم ملاصدرا در این قسمت، مثال 49

همانند نور که وقتی از    تر.ترند و برخی جزئیهای مربوط به بهشت، دارای مراتب هستند؛ برخی کلیمثالبندی، این است که نشان بدهند   این تقسیم

 شود. شویم، شدتِ نور هم کم میهرچقدر از آن منبع دور می یابد، بسیار شدید است ومنبعِ آن انتشار می
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:  2شود. مقدمههای ذاتی را دارد، باز هم انسان خوانده میهای عرضی را نداشته باشد اما چون آن ویژگیویژگی

این بیان    انسانیت، یک ماهیتِ دارای مراتب است به نحوی که بعضی این ویژگی را بیشتر دارند و برخی کمتر.

نورِ عرشیت را بیشتر دارند و  را می از مومنین،  توان در خصوص قلوب مومنین هم ذکر کرد؛ یعنی، بعضی 

تر است. پس نباید این مصادیق را نباید در یک سطح ببینیم؛  توانیم به قلبِ چنین مومنی بگوییم عرشیمی

به عبارت دیگر، اگر قلبی    ند.ها، مقوّم ذات را داری آنبلکه مصادیق خودشان ذومراتب هستند درحالی که همه 

الله بنامیم. اما اگر این قوام را نداشت،  توانیم آن را عرش از قلوب مومنین، قوامِ ذاتِ انسان بودن را داشت، می

چنین، برخی از  هم  باشد.می  عمل صالح   وایمان  الله هم نیست. حال این قوامِ ذات چیست؟ این قوام،  عرش 

ها عرش الهی را با شدتِ بیشتری  های عرضی را هم دارند فلذا اینمل صالح، ویژگیمومنین، علاوه بر ایمان و ع

 دهند. نشان می

تواند دومین  اما این بیانِ ملاصدرا، می  قبلا استدلال کردیم که محلِ بهشت، همان قلب مومنین است.  نکته:

است؛ فلذا قلبِ مومن، همان  استدلالِ ما باشد؛ یعنی، قلب مومن، عرش خداست و عرش خدا همان بهشت  

 ی مومنین، مصداقی از بهشت است.بهشت است. پس قلوب همه 

 ی جهنم هم وجود دارد:ی بهشت مطرح شد، درباره ها و بیاناتی که دربارههمین استدلال

 حقیقت کلی: دوری از جوارِ خداوند. •

 الکرسی. ی تحتگانههای کلی: طبقاتِ هفت مثال •

 مثال جزئی: قلبِ کافر.  •

 ها دارند. هایی که در اختیار کفار است و ظهوراتی که آنمظاهر حسی: مکان •

: حقیقت کلی، مثال کلی، مثال جزئی و  طرح استبل  ، قاهیتی، سه یا چهار مقولههر مابرای  بندی:  جمع

مقصود  ین تقریر،  به نحوی که با ا؛  ابل بیان استنم و بهشت هم قی جهاین موارد، دربارهلذا  مظاهر حسی.  

 گردد. ، مفهوم میدهند یا جهنم را در همین دنیا نشان می احادیثی که بهشت 

 

 پایان 


